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  مباني نظري معماري تعريف -1-1-2
ــري « ــاني نظ ــاخه»مب ــشه     ش ــي اندي ــوع آن بررس ــه موض ــت ك ــش اس ــا و  اي از دان ه

ــدگاه ــا و روشــن ســاختن درســتي و نادرســتي آن  دي ــا اســت ه ــر شــاخه  . ه ــد ه مانن
ــته،      ــن رش ــل در اي ــد و تحلي ــان و نق ــرح و بي ــيوه ط ــشري، ش ــشه ب ــري از اندي ديگ

ــر پا-منطقــي ــه سرچــشمه فلــسفي و ب ــه بازگــشت ب  و ،هــاي انديــشه هــا و شــالوده ي
  .ها است گسترش دادن، بازانديشي و گاه بازنگري در آن

هــاي دانــش و تجربــه بــشري، داراي  معمــاري ماننــد بــسياري ديگــر از شــاخه
هــا و  جنبــه نظــري آن، دربردارنــده انديــشه. اي عملــي اســت اي نظــري و جنبــه جنبــه

 ،هـاي اجـرا    ري اسـت و جنبـه عملـي آن شـامل روش           افكار معماران و منتقـدان معمـا      
ــصالح، شــناشــناخت  ــواد و م ــه  ختم ــيم و هــر آنچــه ب ــار اقل ســاختمان  ســاخت ك

  .باشد مي، شود ميمربوط 
اولين پرسـش از همـين جـا پديـد مـي آيـد كـه ايـن دو جنبـه چگونـه بـا هـم                           

 پــذيرفتني اســت كــه جنبــه ،ارتبــاط دارنــد؟ بــا وجــود مباحــث فــراوان در ايــن بــاره
بـه گفتـه ديگـر همانگونـه كـه هـيچ            . عملي معمـاري متـأثر از جنبـه نظـري آن اسـت            

بـاور  » الـف درسـت اسـت     « بـه گـزاره      واقعـاً  يافت كـرد كـه       توان  نميانسان سليمي را    
ــست«داشــته باشــد و در عمــل از گــزاره   ــف درســت ني ــد؛ در عرصــه » ال ــروي كن پي

يــشه و باورهــاي  معمــاري را يافــت كــه بــرخلاف اصــول اندتــوان نمــيمعمـاري هــم  
  . خود دست به خلق اثر معماري بزند

ــه   ــا ك ــساناز آنج ــا ان ــالودهه ــستند و از     داراي ش ــاگوني ه ــشه گون ــاي اندي ه
» هـاي نظـري معمـاري      مبـاني  «برنـد، در عمـل مـا بـا           هاي گوناگوني بهره مي    سرچشمه

روبرو هـستيم؛ بـه ايـن معنـا كـه هـر معمـار يـا منتقـد انديـشمند، بـر پايـه اصـول و                            
سـازد و آن     مـي   را بـر   »مبـاني نظـري معمـاري      «لوده انديـشه خـويش، سـاختاري از         شا

  .دهد را دستگاه نقد آثار خود و ديگران قرار مي
تـرين   تـوان كامـل    ما نيز بر آن هستيم كه با اتكا بـه اصـول انديـشه اسـلامي مـي                 

بــر همــين پايــه اســت كــه . دســتگاه مبــاني نظــري معمــاري را تعريــف و تبيــين كــرد
ــر ــژه   رويك ــري وي ــط فك ــرح خ ــاب، ط ــل كت ــا در ك ــته از   د م ــه برخاس ــت ك اي اس
ــشه ــاي اســلامي اســت  اندي ــق و   . ه ــد آراي مواف ــار نظــري باي ــه در ك ــا از آنجــا ك ام
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هـاي رويكـرد    هـا و توانـايي     امكـان طـرح و بررسـي شـود تـا كاسـتي             مخالف در حـد   
 و  هـا   گـرايش تـرين    تـرين و مطـرح     اصلي آشكار گردد، مـا نيـز بـه طـرح و نقـد كلـي               

  . پردازيم هاي موجود در معماري جهان مي انديشه
  
  
  
  
  
  
  

ترين معنـايي كـه تـا حـدود زيـادي مـورد اتفـاق نظـر اسـت، معمـاري            در ساده 
مهندســي ســاختمان شــامل تمــام . انــد را مركــب از صــنعت و هنــر ســاختمان دانــسته

ــي ا  ــا روش اســتقراء عقل ــي ب ــوم تجرب ــايج آن در شــرايط دســتاوردهاي عل ســت و نت
 ـ       . هـا مـشابه اسـت      هـا و مكـان     همسان در همه زمان    طـور   هدر مـورد هنـر سـاختمان، ب

ــي ــي م ــي حــسن   كل ــر، تجل ــه هن ــت ك ــوان گف ــايي ت ــا و زيب ــف  ه هاســت و در تعري
 . در ايــن بــاره را بررســي كــردهــا انــساني هــا گــرايش بايــد هــا زيبــاييهــا و  حــسن

 آثــار هنــري در حــوزه شناســي زيبــايييارهــاي بنــابراين هنــر ســاختمان و مبــاني و مع
انــساني اســت و از ديــدگاه فيلــسوفان و اديــان مختلــف، داراي تعــاريف        علــوم

  .متفاوت و اغلب متضادي است كه به آن خواهيم پرداخت
  
   و جايگاه معماري ها دانشبندي   دسته-1-1-3

ــش ــا دان ــه ه ــشري را ب ــا روشي ب ــته ه ــاگوني دس ــرده ي گون ــدي ك ــد بن ــي . ان از يك
هــا   بـر اسـاس موضـوع و محتـواي آن    هـا  دانــشبنـدي   هـا، دسـته   تـرين روش  معـروف 

  : شوند  به سه دسته زير ميها دانشبر اين پايه . است
  ) جمادات( طبيعت 1جان مربوط به موجودات بي: ي طبيعتها دانش .1
  ) گياهان و جانوران(مربوط به جانداران غير از انسان : ي زيستيها دانش .2

                                                                                                                   
  .جاني اين دسته موجودات، نبود حيات بيولوژيك است توجه به اين نكته ضروري است كه منظور از بي. 1

 هنر ساختمان مهندسي ساختمان ترين تعريفمعماري در عام

 هااها و زيباييتجلي حسن مالي هنرتعريف اج
مبتني بر نظريات مختلف 

 فلسفي و اعتقادي است 

 تعريف اجمالي هنر و معماري
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  ) در ابعاد فردي واجتماعي و تاريخي(مربوط به انسان : ي انسانيها دانش .3
 را بــا توجــه بــه علــل چهارگانــه ارســطويي بــه دو دســته هــا دانــشدر روشــي ديگــر، 

  : اند كلي تقسيم كرده
  .هاي مرتبط با علل فاعلي و غايي دانش .1
  .ي مرتبط با علل صوري و ماديها دانش .2

 : اند بندي شده دو حوزه زير دسته به ها دانشو در سومين روش، 

  هاي نظري ي ناظر به بينش يا گزارهها دانش .1
  هاي عملي ي ناظر به روش يا گزارهها دانش .2
  

  
  

  
  

ــسفه         ــد فل ــه او مانن ــسته ب ــار واب ــسان و آث ــورد ان ــا در م ــاه م ــابراين هرگ بن
ــايي ــي خــواهيم بحــث   شناســي زيب ــاري م ــار معم ــد طراحــي و آث ــا فراين ــر و ي  و هن

ــا ــسان  نم ــع ان ــع و مرج ــد منب ــدا باي ــا    ييم، ابت ــاييم، ت ــشخص نم ــود را م ــي خ شناس
مخاطب ما بداند مـا از منظـر كـدام مكتـب فلـسفي يـا دينـي مطالـب خـود را مطـرح                         

بـريم، گـاه در دو مكتـب       زيرا معاني و مفـاهيم كلمـاتي كـه مـا بـه كـار مـي                . نماييم  مي
  .هم متناقض است مختلف تا حدود زيادي با

 هاي علوم و بيان ويژگي هر يكبندي حوزهدسته
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، بـا توجـه بـه       پـذيريم   مـي  را بـراي علـوم       بنـدي   تقـسيم كـه كـدام     فارغ از ايـن     
ــدف     ــاندن ه ــه انجــام رس ــراي ب ــار ب ــاري، معم ــر معم ــد طراحــي و ســاخت اث فراين

كالبـد آثـار    : هـر دو حـوزه نيازمنـد اسـت        هـاي     دانـش خويش در ساخت ساختمان به      
ــي  ــصالح ب ــواد و م ــا اســتفاده از م ــا  معمــاري ب ــيجــان طبيعــت برپ  و شــكل شــود م

بـستر و زمينـه آثـار معمـاري، فـضاي طبيعـي اسـت و معمـاري در طبيعـت                     . دگيـر  مي
ــا آن صــفاي لازم را مــي ــد و هماهنــگ ب ــر معمــاري فــضاي زيــست  . ياب از ســويي اث
ايــن فــضا ارتبــاط مــستقيمي بــا نيازهــا و . شــود انــسان اســت و بــراي او طراحــي مــي

ــسانهــاي مــادي و روحــي  خواســته ــا علــوم كالبــد م.  داردهــا ان طبيعــت و عمــاري ب
 شـود   مـي عنوان فـضاي مـصنوع، همـزاد و همـراه فـضاي طبيعـي طراحـي                  معماري به 

ــي      ــادي و روح ــاي م ــأمين نيازه ــاري ت ــر معم ــاد اث ــدف از ايج ــايي و ه ــت نه و عل
  .باشد  با ايجاد فضاي مصنوع ميها انسان

   
   روند طولي شناخت و ارتباط آن با مباني نظري معماري-1-1-4

كمــاي اســلامي مباحــث مطــرح در مكاتــب فلــسفي و  حكمــاي قــديم و از جملــه ح
 و حـوزه عملـي    ) ...  و شناسـي   انـسان شناسـي،    هـستي (اعتقادي را به دو حـوزه نظـري         

  .نمودند تقسيم مي) ... بايد و نبايدها و احكام عملي و(
ــايي و از طريــق  هــا گــزارهمــا از طريــق  ــه تعريــف زيب ي هــا گــزارهي نظــري ب
. بـريم   طراحـي مناسـب و شايـسته، راه مـي          يهـا   روش و   هـا   سـبك عملي بـه تعريـف      

هــاي هنرمنــدان را  آل هــا و ايــده شناســي ايــده انــسانشناســي و  يعنــي از طريــق هــستي
 زيبــايي و از طريــق هــاي نظــري بــه تعريــف ؛ و از طريــق گــزارهنمــاييم مــيارزيــابي 

هـا را مـورد نقـد و ارزيـابي قـرار             ي عملـي آن   هـا   سـيره  و   هـا   روشي عملـي    هـا   گزاره
هـاي فيلـسوفان و اديـان، مباحـث          بديهي است بـا توجـه بـه تفـاوت ديـدگاه           . دهيم  مي

  .ه منابع و مأخذ معين ارائه شودصورت تطبيقي و با ارائ ها بايد به در اين حوزه
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 ـ         جـز انـسان، امـري جبـري و مقـدر            هاز ديدگاه اسلام هويت همـة موجـودات ب
: ولـي انـسان داراي هـويتي بـا دو وجـه اسـت             . شـود   مـي است و با اراده الهي پديـدار        

 الهــي اســت و يــك هويــت يــك هويــت نــوعي فطــري و ذاتــي كــه جبــري و مقــدر
توانـد از     شـود و برحـسب نـوع ايمـان و عملـش مـي                 ارادي كه در گذر عمـر دارا مـي        

ــالي ــستي    ع ــن در ه ــات ممك ــرين درج ــين [ت ــلا علي ــست ] اع ــا پ ــات   ت ــرين درج ت
آنچـه كـه    . هـاي مختلـف داشـته باشـد         هـاي مختلـف در زمـان        هويت] السافلين اسفل[

 و بايـد و     هـا   گـرايش اي از     ور بـه مجموعـه    شـود، بـا     انگيزة رفتار و كـردار انـسان مـي        
نبايدهاست كه بر پايـه ديـدگاه انـسان بـه خـود و جهـان و رويكـرد او بـه زنـدگي و                         

ــاور ــه هــدف زنــدگي پديــد مــيب ــ بــدين. آيــد  ب سان داراي دو وجــه گونــه هويــت ان
  : شود بنيادي مي

ــت.1 ــشي  هوي ــه   : بين ــده هم ــه دربرگيرن ــيك ــا ويژگ ــه   ه ــر پاي ــسان ب ــت ان ي هوي
  . باشد دست آمده مي ههاي ب آگاهي

يي اسـت كـه هويـت       هـا   ويژگـي كـه دربرگيرنـده همـه       : يا ارزشـي  :  هويت گرايشي  .2
  .آدمي بايد داشته باشد

شـود    هـا و بايـدها در جهـان انديـشه، بـسامان مـي               هنگامي كه مجموعـه هـست     
ارائـه  » مكتـب «را در كالبـد يـك       ) سيـستم (اي    كنـد سـامانه     و انسجام منطقي پيـدا مـي      

ي نظـري و عملـي و مـصاديق         هـا   گـزاره ي بنيـادين سـه حـوزه از         هـا   ويژگـي . كنـد   مي
  . چنين تبيين كردتوان ميآثار هنري را 

 بايـد مبتنـي بـر واقعيـت و حقيقـت باشـند؛ وگرنـه                ،هـا  ي نظري يـا هـست     ها  گزاره -
ي هـا   گـزاره بنـابراين ويژگـي بنيـادين       . نادرست، غيـر واقعـي و باطـل خواهنـد بـود           

  .است» داريحقيقت م« نظري،
 ذهنـي و مفهـومي هـستند و مـرزي ميـان درسـت بـودن يـا         هـا  گزاره از آنجا كه اين  -

شـوند و در عـين حـال وابـسته           نبودن دارنـد، بنـابراين كلـي و قطعـي، شـمرده مـي             
  .ها به اراده انسان ربطي ندارد به شرايط زماني و مكاني نيستند و تحقق آن
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  شناسي خت شنا-1-2

ــه شناســي شــناخت ــروزه ب ــه ام ــه ك ــدان گون  ــ  ب ــژه و شــالوده هم ــشي وي ــوان دان  ةعن
طــور مــستقل نــزد انديــشمندان  هشــود بــ هــاي فكــري شــمرده مــي هــا و مكتــب بيــنش

هــاي بنيــادي آن   و پاســخهــا پرســشهــا و  ولــي زمينــه. گذشــته مطــرح نبــوده اســت
دان و پيـامبران مـورد      همواره در جهـان فلـسفه ومكاتـب اعتقـادي، از سـوي انديـشمن              

ــوده اســت و مكتــب  ــابي ب ــاگون فكــري و مكاتــب مــذهبي   بررســي و ارزي هــاي گون
  .اند بدان توجه داشته

 چــون ؛تــوان تعريــف كــرد   شــناخت را نمــي،از ديــدگاه انديــشمندان مــسلمان
هـايي ارائـه شـده كـه در واقـع             اما به هـر رو دربـاره آن تعريـف         . بديهي است مفهومي  

 معمــولاًدر واقــع هــر كــس .  توجــه دادن بــه وجــوه آن اســتتعريــف نيــست، بلكــه
هــد دريابــد كــه چگونــه خوا امــا فيلــسوف مــي. دانــد دانــد كــه چيزهــايي را مــي مــي

دســت  گــذاري كــرد؟ چگونــه آگــاهي بــه دســت آمــده را بايــد ارزش هــاي بــه آگــاهي
   ... توان به آگاهي يقيني دست يافت؟ و آيد؟ و چگونه مي مي

 ـ  را مـي شناسي  شناخت ي بنيـاديني كـه در ايـن زمينـه مطـرح      هـا  پرسـش وان بـر پايـه   ت
  :  چنين هستندها پرسشاين . شود دنبال كرد مي
تــوان چيــزي را شــناخت؟ آيــا شــناختن و يــافتن آگــاهي  آيــا مــي:  امكــان شــناخت.1

چـون و چـرا       شدني است؟ و اگر شدني اسـت، آيـا دريافـت شـناخت يقينـي و بـي                 
  امكان دارد؟

تـوان چيـزي را شـناخت؟ چـه ابـزاري را انـسان                ه چـه وسـيله مـي      ب:   ابزار شناخت  .2
  در اختيار دارد؟

تـوان    شـود؟ بـه چـه روشـي مـي           كـار گرفتـه مـي      هاين ابزار چگونه ب   :   روش شناخت  .3
ي هــر هــا ويژگــي اســت؟ تــر نزديــكبــه شــناخت رســيد؟ و كــدام روش بــه يقــين 

  روش كدام است؟ 
 تــا دســتيابي بــه شــناخت بايــد هــا، چــه مراحلــي در ايــن روش:  مراحــل شــناخت.4

  پيموده شود؟ 
ــا آگــاهي  :  سرچــشمه شــناخت.5 ــدام اســت؟ م ــع شــناخت ك هــاي  سرچــشمه و منب

  آوريم؟ دست مي خود را از كجا به
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تــوان و بايــد شــناخت؟ از چــه چيزهــايي  چــه چيزهــايي را مــي:  موضــوع شــناخت. 6
  دست آورد؟  توان چگونه شناختي به مي

يي هـا   ويژگـي  آگـاهي وجـود دارد؟ و هـر گونـه چـه              چندگونـه :  محتواي شـناخت   .7
  دارد؟ 

ــدام اســت؟   :  مــلاك شــناخت.8 ــك آگــاهي ك ــودن ي ــا نادرســت ب مــلاك درســت ي
  ملاك حقيقت چيست؟ 

  توانيم به حقيقت دست يابيم؟  ما از چه راهي مي:  معيار شناخت.9
ي هـر كـدام از      هـا   ويژگـي شناخت، كـلاً بـر چنـد گونـه اسـت؟ و             :  انواع شناخت  .10

  ها چيست؟  شناخت
آيــا شــناخت، امــري ثابــت اســت و پــس از دريافــت :  ثبــات و تغييــر در شــناخت.11

  كند؟ آن هيچ تغييري نمي
ــا در حــال تكامــل؟ و مــي :  تكامــل شــناخت.12 ــا شــناخت، مطلــق اســت ي ــوان  آي ت

  شناختي مطلق داشت؟
  دار است؟ و چه درجاتي دارد؟  آيا شناخت، امري مرتبه:  درجات شناخت.13
. مطهـري، مجموعـه آثـار     (گيـرد؟     شـناخت بـراي چـه انجـام مـي         :  انگيزه شـناخت   .14

  ) 456، 13ج 
  
   ابزار شناخت -1-2-1

ــه شــناخت و آگــاهي دســت     ــي ب ــا چــه نيروي ــزاري و ب ــه چــه وســيله و اب ــسان ب ان
هـا هـستند؟ انديـشمندان در ايـن بـاره سـه نيـروي حـس،                   يابد؟ ابزار شناخت كدام     مي

يـك از ايـن      آورنـد، كـه بـسته بـه اينكـه كـدام             ر شـمار مـي    عقل و شـهود درونـي را د       
  : ها را به چهار دسته كرد توان آن دانند، مي  ميتر مهميا  آورتر ابزار را يقين

عقـل و شـهود درونـي       پردازنـد و      گرايان كه تنها بـه ابـزار حـس ظـاهري مـي              حس .1
  .پذيرند را نمي

  .ايان كه تنها به عقل تكيه دارندگر  عقل.2
ــهو.3 ــي    ش ــاد نم ــل اعتم ــل را قاب ــه عق ــس و ن ــه ح ــه ن ــا راه  دگرايان ك ــد و تنه دانن

  . دانند شناخت يقيني را شهود دروني و راه قلب مي
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عنـوان    دسته چهارمي هستند كه هـر سـه ابـزار حـس و عقـل و شـهود قلبـي را بـه                       .4
اي را در     پذيرنـد، ولـي بـراي هـر كـدام حـوزه ويـژه               ابزارهايي بـراي شـناخت مـي      

  .  بيشتر انديشمندان و فيلسوفان اسلامي در شمار اين دسته هستند.نظر دارند
  
   روش شناخت -1-2-2

بــر . حــس و عقــل و قلــب يــا دل: آينــد دســت مــي هــاي مــا بــه ســه روش بــه آگــاهي
تعقــل و  ،طبيعــت: هــاي شــناخت را چنــين برشــمرد تــوان سرچــشمه همــين پايــه مــي

  . تاريخ، قلب يا دل،خردورزي
ــو  ــناخت از س ــاي ش ــراي    ابزاره ــود ب ــژه خ ــه روش وي ــدام ب ــر ك ــسان ه ي ان

 ـ   از ايـن رو بـر پايـه انـواع ابـزار شـناخت       .شـوند  كـار گرفتـه مـي    هدستيابي به آگاهي ب
  : توان چند روش زير را مطرح كرد مي

هـاي    در ايـن روش بيـشترين توجـه بـه يافتـه           : روش تجربـه و آزمـون علمـي       ) الف
  .آيند دست مي مون مكرر بهها بر پايه تكرار تجربه و آز حسي است، و آگاهي

هــاي عقلــي و   در ايــن روش تنهــا بــه يافتــه   : روش تعقــل و خــردورزي ) ب
هـا را    شـود و آن     انـد اعتمـاد مـي       دسـت آمـده    هايي كه به ياري عقل و تفكـر بـه           آگاهي

هـاي دسـتيابي بـه معرفـت          از ديـدگاه انديـشمندان مـسلمان، شـيوه        . داننـد   آور مي  يقين
  . تمثيل، استقراء و قياس: اند از به روش تعقل عبارت

اي كه در آن، معرفـت بـه يـك چيـز، از هماننـدي آن بـا چيـز ديگـري                        شيوه:  تمثيل .1
يعنـي هـر شـناختي كـه از آن داريـم، بـه              . آيـد   دسـت مـي    شناسـيم، بـه     كه آن را مي   

ايـن شـيوه تنهـا مـا را بـه گمـان و احتمـال                . دهـيم   چيز همانند آن هم سـرايت مـي       
  . آور نيست رساند و هرگز يقين مي

هــايي چنـد از يــك چيـز، شــناخت را بــه    اي كـه از شــناخت نمونـه   شــيوه:  اسـتقراء .2
  . هاي آن سرايت بدهيم همه نمونه

اي از  در اين روش بر پايـه يـك قيـاس منطقـي عـام، مـا بـه شـناخت نمونـه                     :  قياس .3
در ميـان اقـسام قيـاس، تنهـا قياسـي يقـين آور اسـت كـه هـم              . رسيم  مصداق آن مي  

 يعنـي مقـدمات قيـاس از        ؛ظر محتـوا و هـم از نظـر شـكل قيـاس يقينـي باشـد                از ن 
هـا بازگـشت كنـد و قيـاس بـه شـكل              بديهيات اوليه و وجـدانيات باشـد، يـا بـدان          
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شـود و انـواع ديگـر          ناميـده مـي    »برهـان  «چنـين قياسـي     . درست، سامان يافته باشـد    
  . آور نيستند قياس هم يقين

بايــد گفــت اســتقراء در مقابــل قيــاس قــرار  در مقايــسه راه اســتقراء بــا قيــاس 
ولـي  . كلـي اسـت    استقراء استدلال و سـير از خـاص بـه عـام و از جزئـي بـه                 . گيرد  مي

  . قياس، استدلال و سير از كلي به جزئي و از عام به خاص است
در مكاتــب اشــراقي شــناخت حقيقــي شــناختي اســت كــه انــسان : روش شــهود) پ

ايــن . رســد لهــام دل و الهــام بــاطن بــه آن مــياز راه تزكيــه نفــس و صــفاي قلــب و ا
امـا گروهـي از فلاسـفه نيـز     . مكاتب را در درجـه اول بايـد آن را بـه عرفـا نـسبت داد                

 و تحـت ايـن عنـوان كـه راه قلـب هـم               كننـد    را انكـار نمـي      راه عقل در شناخت    چون
راهي بـراي شـناخت اسـت و بايـد از هـر دو راه اسـتفاده كـرد، در درجـه بعـد قـرار                          

  . يرندگ مي
  
   محتواي شناخت -1-2-3

بيــشتر انديــشمندان بــا آنكــه  هــاي مــا بــه چنــد گونــه هــستند؟  هــا و شــناخت  آگــاهي
ــاهي ــي نمــي   برخــي از آگ ــا را يقين ــه  ه ــا ب ــد، ام ــور دانن ــاهي   ط ــه آگ ــه دو گون ــي ب كل

ــد ــاور دارن  كلــي بنــدي تقــسيمانديــشمندان اســلامي در يــك  .محــسوس و معقــول ب
  : لم را به دو دسته كرده بودندها و معرفت و ع  شناخته

واسـطه بـراي مـا        اي آگـاهي و علـم اسـت كـه بـي               گونه:  شناخت و علم حضوري    .1
بـه  . شـود   شود، چون وجـود واقعـي و عينـي معلـوم نـزد مـا حاضـر مـي                    كشف مي 

گفته ديگـر، شـناخت، شناسـنده و شـناخته شـده يـا علـم و عـالم و معلـوم، يكـي                        
ويژگــي ســوم آن ايــن .  خطاناپــذير اســتويژگــي دوم آن ايــن اســت كــه. هــستند

ــي   ــعف م ــدت و ض ــه داراي ش ــت ك ــدازه از آن    اس ــك ان ــه ي ــان ب ــد و همگ باش
آگـاهي مـا بـه خودمـان و حـالات روانـي و احـساسات خـود از                   . برخوردار نيستند 

  . هاي علم حضوري هستند  نمونه
ي هـا   صـورت اي آگـاهي اسـت كـه بـه واسـطه                گونـه  : شناخت و علـم حـصولي      .2

هـاي حـسي كـه بـا حـواس پنجگانـه بدسـت                 همـه آگـاهي   . آيد   بدست مي  ذهني ما 
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هـاي      شـناخت . هـاي علـم حـصولي هـستند           هايي تعقلـي، از نمونـه         آيد و آگاهي    مي
  .تصورات و تصديقات: شوند حصولي به دو دسته تقسيم مي

. باشـد    تصور، يك پديده ذهني سـاده اسـت كـه نـشانگر چيـزي وراي خـودش مـي                   .1
  .ه دماوند و مفهوم كوهمانند تصور كو

 تــصديق، گردآمــده چنــد تــصور اســت كــه يــك داوري و حكــم و يــا يــك گــزاره .2
  .كند منطقي را بازگو مي

يعنــي يــا بــازگو . يــا جزئــي هــستند يــا كلــي: تــصورات مــا دو دســته هــستند
كننده يك مصداق ويـژه هـستند، يـا نمايـشگر چنـدين مـصداق، ماننـد تـصور جزئـي                     

حـسي،  : انـد   تـصورات جزئـي را بـه سـه دسـته كـرده             .ي كـوه  كوه دماوند و تصور كل ـ    
مفـاهيم مـاهوي، منطقـي و       : خيالي و و همي و تصورات كلـي نيـز سـه دسـته هـستند               

  . فلسفي
» معقـولات اولـي   «گوينـد و مفـاهيم مـاهوي را         » معقـولات «به تـصورات كلـي،      

  .اند ناميده» معقولات ثاني«و مفاهيم منطقي و فلسفي را 
  
  ناخت  معيار ش-1-2-4

ــذيرفتيم، از چــه راه بدســت    ــا پــس از آنكــه تعريــف حقيقــت را هــر چــه باشــد پ م
 ــ دســت  هآوريــم كــه يــك شــناخت، درســت اســت يــا نادرســت؟ حقيقــت چگونــه ب

  : آيد؟ دو ديدگاه در اين باره وجود دارد مي
ــت  .1 ــناخت اس ــودِ ش ــوع خ ــناخت از ن ــار ش ــار  .  معي ــاهي، معي ــشه و آگ ــي اندي يعن

هــا را بــه دو دســته   مي چنــين بــاور داشــتند و آگــاهيعلمــاي اســلا. آگــاهي اســت
هـاي      هـاي نظـري را آگـاهي          كرده بودند، بـديهي و نظـري و معيـار درسـتي آگـاهي             

  . دانستند بديهي مي
 ـ      حقيقـت .  معيار شناخت، عمل است و تجربـه       .2 علمـاي  . آيـد   دسـت مـي    ه بـا عمـل ب

  . اند گرايان چنين پذيرفته جديد و ماده
رايــان كــه طرفــدار منطــق ارســطويي بودنــد، بــر ايــن بــاور  گ بــسياري از عقــل

هـا نيـز     و هـر كـدام از آن      . تـصور و تـصديق    : هاي مـا دو گونـه اسـت           بودند كه آگاهي  
  . بديهي يا نظري: به دو گونه است
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هـايي اسـت كـه نيـازي بـه معيـار                يعنـي آگـاهي   .  معيار اسـت   -ـ شناخت بديهي، خود   
ــديهي اســت  ــدارد و ب ــد اصــول نخــس . ن ــهمانن ــه . تين رياضــيات و هندس ــن گون اي

  . گيرد هاي ديگر قرار مي  ها، پايه و معيار همه آگاهي  آگاهي
هـاي غيـر        همـه آگـاهي   (. هـايي كـه نيـاز بـه معيـار دارد              ـ شناخت نظري، يعني آگاهي    

هــاي بــديهي برگردانــد تــا ثابــت   اي بــه شــناخت  هــا را بايــد بــه گونــه نآ .)بــديهي
  . شود ر شناخت، از نوع خود شناخت ميگونه، معيا بدين. شوند 

ــشمندان اســلامي، همــان  ــدگاه اندي ــت   از دي ــه معرف ــا دو گون ــه كــه گذشــت، م گون
معرفــت حــضوري، اساســاً خطاناپــذير اســت و بــه معيــاري . حــضوري و حــصولي: داريــم

  .  و تنها معرفت حصولي است كه به معيار نياز دارد؛براي ارزيابي نياز ندارد
هـاي حـصولي هـستند كـه بـديهي هـستند و                 اي از معرفـت       هافزون بـر آن، دسـت     

ولـي از آنجـا كـه حـوزه معرفـت           . شـوند   هاي ديگر شـمرده مـي         معيار ارزيابي شناخت  
ــت   ــده معرف ــش عم ــت و بخ ــدود اس ــضوري مح ــسفه،    ح ــون فل ــشري همچ ــاي ب ه

ــي    ــلامي در پـ ــشمندان اسـ ــستند، انديـ ــصولي هـ ــي حـ ــوم تجربـ ــيات و علـ رياضـ
  .اند زيابي برآمدهمعيارهايي ديگر براي ار

 شناســي شــناختپاســخ حكمــاي اســلامي بــه انديــشمندان گونــاگون در بــاب  
 : توان به گونه خلاصه، چنين ارائه كرد را مي

  
  گرايان  در برابر شك. 1
گانـه انـسان بـراي درك مرتبـه مـادي هـستي همـواره ابـزار مفيـد و                      حواس پنج  -1/1

در فهـم   . نـد خـود آن را دريابـد        اگـر خطـا بك     توانـد   مـي مؤثري بوده اسـت؛ چـرا كـه         
ــديت         ــر از ذات اح ــه غي ــت ك ــم اس ــت مه ــك حقيق ــن ي ــز اي ــستي ني ــت ه واقعي

ــد و  هــا ممكــن  ديگــر پديــده،)الوجــود واجــب( ــه اي الوجودن ــاري و آي واقعيتــي اعتب
  .دارند

گانــه  شــدني را از راه حــواس پــنج ي مــادي حــسهــا واقعيــت توانــد مــي انــسان -2/1
  .دريابد

هـاي بيـشتري      از راه بـديهيات اوليـه عقلـي بـه آگـاهي            توانـد   مي همچنين انسان    -3/1
 .دست يابد

  



18       مباني نظري معماري

  مبتني بر ابزار و متدهاي شناختشناسي انساننمودار انواع مكاتب فكري و اعتقادي از بعد 

مكاتب از بعد 
 شناسي شناخت

 حاصل معرفتي شناخت متد شناخت ابزار شناخت

1 
گرايان و  شك

سوفسطائيان 
 افراطي

ري قابل اعتماد هيچ ابزا
 ) پذير نيست خطا(نيست

هيچ متدي قابل اعتبار 
 ) نتيجه است بي(نيست 

شناخت حقيقت وجود ميسر 
) حقيقتي وجود ندارد(نيست يا 

 ) دانيم نمي(

2 

  : گرايان نسبي
  گرايان فرد

  گرايان تاريخ
  گرايان جامعه

 نژادگرايان

ابزارها فردي، وابسته به 
هر دوره تاريخي، شرايط 

تي و اجتماعي افراد و يا طبقا
 نژادهاي مختلف است

متدهاي هر فرد، هر 
دوره تاريخي، هر طبقه 
و اجتماع و يا هر نژاد 
 با ديگران متفاوت است

، حقيقت و معرفت براي هر قرد
 اجتماع و طبقه، دوره تاريخي و

 نژاد با ديگران متفاوت است

3 
گرايان  حس

 بيروني و دروني

  گانه حواس پنج
احساسات + گانه  حواس پنج

 دروني

حس و تجربه بيروني و 
 دروني

محسوسات و علوم تجربي و 
 هاي نفساني پديده

 علوم عقلي تحليل معقولات فطري عقل گرايان عقل 4

 حس و اسنتنتاج عقلي عقل+ حواس  مشائيان 5
 - علوم بديهي و نظري حسي

 تجربي و عقلي

 شهود قلبي اشراقيون و عرفا 6
س از احاطه اشراقي نف
 طريق تزكيه درون

 معرفت حضوري به واقعيات

7 
حكمت 

 متعاليه

شهود + عقل+ حواس
داوري + ) اوليه و ثانويه(

 ) س(كلام الهي و معصومان 

استنتاج + حس و تجربه 
واسطه  اشراف بي+ عقلي 

+ به حقايق درون نفس
اتصال وجودي به معقولات 

 از طريق تكامل نفس

حسي و تجربي ): علوم حصولي(
شهود ): علوم حضوري( + عقلي–

دروني به حالات به حالات 
 مكاشفه وحي+ الهام +نفساني

  
ــر آگــاهي-4/1 ــي  افــزون ب ــسان ،هــاي حــسي و عقلان ــد مــي ان ــتتوان ــه حال هــاي   ب

هـايي ماننـد     آگـاهي . واسـطه حـضوري داشـته باشـد         بـي  دروني و روحي خود آگـاهي     
  ... دانايي و، قدرت، عظمت، حيات، شادي،غم
  
  گرايان  برابر نسبي در-2

 ناشـي از مجمـوع شـرايط وابـسته بـه زمـان              هـا   انـسان  هويت فردي و شخـصي       -1/2
ــاريخي و طبقــات اجتمــاعي و ، تربيــت، وراثــت؛ ماننــدباشــد مــيو مكــان   شــرايط ت

 ايــن هويــت، كــسب شــدني، اعتبــاري، ثــانوي، بالفعــل و نيــز قابــل دگرگــون .نــژادي
  . شدن است
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 داراي يــك ذات و فطــرت نــوعي، بــالقوه، و ثابــت ، انــسان غيــر از ايــن هويــت-2/2
ــز  ــيني ــق   . باشــد م ــاط عمي ــل و ارتب ــاهم و درك متقاب ــشترك، ضــامن تف ــن ذات م اي

تفـاوت عميـق    .  باشـد  توانـد   مـي  در طـول تـاريخ بـوده و          هـا   انـسان وجودي ميان همة    
   .ها در اين وجه است  با يكديگر و با ديگر پديدهها انسانرابطه 

 عقلانــي و روحــاني؛  ، حيــواني،وجــه گيــاهي:  چهــار وجــه اســت انــسان داراي-3/2
هـا،   بـا همـه ايـن     . يي كه وابسته به هـر كـدام از ايـن وجـوه هـستند              ها  ويژگيو داراي   

.  هويــت بالفعــل خــويش را برگزينــدتوانــد مــيانــسان موجــودي اســت آزاد؛ و خــود 
از خــود  ،از ايــن رو انــسان در وجــه حيــواني و در جبــر غرايــز خــود، هــويتي منفعــل

؛ ولـي در وجـه اراده و عقلانيـت و           يابـد   مـي بيگانه و وابسته بـه همـه عوامـل بيرونـي            
  .  محقق كند، فطرت انساني و نوعي خود را بالفعلتواند مي ،خودآگاهي روحي

  
  گرايان بيروني   در برابر حس-3
ــراي -1/3 ــري نتيجــه ب ــتقراء   گي ــلاً از اس ــشمندان عم ــات حــسي دان ــي از تجربي  علم

   .پذير نيست چون بدون آن تعميم تجربيات حسي امكان.گيرند ره ميعقلي به
 حواس پـنج گانـه بـراي درك مرتبـة نـازلي از هـستي كـه عـالم طبيعـت باشـد                        -2/3

بـرداري از     نيـاز بـه بهـره      ،تـر و عميـق تـر مراتـب وجـود           براي درك كلـي   . مفيد است 
واسـطه   هـاي بـي    فـت  معر نهايتـاً  يعنـي اسـتنتاجات عقلـي و         ،استعدادهاي والاتر انسان  

  . باشد ميو حضوري 
  
  گرايان بيروني و دروني رابر حس در ب-4
هـاي بـالا بايـد گفـت انـسان يـك موجـود يـك بعـدي و تـك                       افزون بر پاسـخ    -1/4

مركبـي اسـت كـه اسـتثنائاً عناصـر تركيـب شـونده وجـود                 ساحتي نيست؛ بلكه پديده   
هـا و احـساسات       و انگيـزه    از ايـن رو تمـايلات      .انـد   استقلال خـود را حفـظ كـرده        ،او

 غريــزي و غيــر ارادي نيــست؛ آن گونــه كــه در روانــشناسي و      درونــي او فقــط 
بلكـه  . شـود   مـي روانكاوي امروز متكي بـر جبـر غرايـز حيـواني و بالفعـل او شـناخته                  

 از اســتعدادهاي بــالقوه عقلانــي و  بــا اســتمدادتوانــد مــي اســت كــه او موجــود آزادي
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شف كنـد و همـه ابعـاد وجـودي خـود را محقـق               روحاني خـود مراتـب هـستي را ك ـ        
  . سازد

  
  گرايان   در برابر عقل-5
 آگــاهي توانــد مــيهــاي حــسي،   انــسان در آغــاز زنــدگي خــود پــس از آگــاهي-1/5

پـس او بـه هـر دو روش         . هـاي ذهنـي و عقلانـي داشـته باشـد           هاي معقول و دريافت   
 توانـد   مـي هـا    ني آ هـا   ويژگـي شناخت نيازمنـد اسـت و بـا هـر دو روش، بـه تناسـب                 

در ضــمن اينكــه حقــايقي در عــالم وجــود . هــايي داشــته باشــد آگــاهي هــا و دريافــت
دارنــد كــه تنهــا بــا اســتمداد از قــواي عقلانــي بــشر قابــل تفــسير و توجيــه نيــستند و 

  .ها نياز به ديگر روش شناخت، يعني روش شهودي دارد درك آن
  
   در برابر انديشمندان مشاء -6
دســت  ه بــا ارتبــاط باواســطه بــا عــالم خــارج بــ ،سي و عقلــيهــاي حــ  دريافــت-1/6

ــه  مــي ــد از گون ــوم حــصولي«آين ــا وجــه روحــاني خــود  . هــستند» عل ــسان ب ــي ان ول
 هـم ابعـاد برتـر وجـودي خـود را بالفعـل نمايـد و هـم               ، با روش تزكيـه روح     تواند  مي

 . واسطه و حضوري داشته باشد به عوالم برتر وجود، معرفت بي

 نـه يقـين     ،كنـد   مـي ايت، يقين و معرفـت باواسـطه و حـصولي ايجـاد              عقل در نه   -2/6
هــاي حــضوري و عرفــاني  بــا ايــن همــه دريافــت. واســطه و حــضوري و معرفــت بــي

 بـه حقـايق     تـوان   نمـي نيز مستلزم طـي مراحلـي اسـت و سـرانجام بـا ايـن روش هـم                   
وحــي يــل ارســال پيــامبران و فروفرســتادن بــه همــين دل. برتــر هــستي دســت يافــت

  1.شود ميناپذير شمرده   ضرورتي اجتنابها انسانهدايت براي 
  
   در برابر عارفان -7
تـدريج    در طول زمان و به     ها  انسان با توجه به آنچه گفته شد رشد و كمال معرفتي            -1/7

. شـوند  تر وجود او زمينه نيل به مراتب برتـر مـي           گونه كه وجوه نازل    دهد؛ بدين  روي مي 
                                                                                                                   

 ـ              . ) 2/62(هوالذي بعث في الاميين رسولاً مـنهم        . 1 . دائاً اُمـي اسـت    خـود پيـامبر هـم نـسبت بـه وحـي الهـي ابت
ــامبراكرم   ــه پي ــد ب ــود» ص«خداون ــم  «: فرم ــالم تكــون تعل ــزي  «. ») 268/2(و علمــك م ــو چي ــه ت ــد ب خداون

انبيـاء  . »يعلمكـم مـالم تكـون التعلمـون       «: فرمايـد  خداونـد بـه همـه مـي       . »توانستي ياد بگيـري    آموخت كه نمي  
  .دانيد ه فقط نميتوانيد بدانيد، ن كه نمي)  وحيكلام(دهند  چيزي را به شما ياد مي
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هاي حضوري هـم بـه تنهـايي بـراي درك حقـايق              عرفتولي همان گونه كه گفته شد م      
   .هستي كافي نيست

مراتب وجود هم تا مرتبه     . مند است   مرتبه ، ميزان معرفت عارفان به حقيقت هستي      -2/7
هـاي حـضوري     مي دانيم كه عارفان در انتقـال معرفـت        . رسد  مينهايت ذات احديت     بي

هايي يافت   ها نيز ناهمگوني    تفاسير آن  كنند و در   خود به ما از تفسير و تأويل استفاده مي        
ترين درجـات معرفـت و       به همين دليل است كه وجود انسان كامل كه به عالي          . شود  مي

 امـري   هـا   انـسان يقين حضوري رسيده باشد در جهت تفسير و تبيين وحـي و هـدايت               
  . شود ميناپذير شمرده  واجب و اجتناب

ــا  تنهــا ابــزار شــناخت و ت كــه نــهبنــدي بايــد گفــ توجــه بــه جــدول دســته ب
ــيوه ــسان     ش ــعور ان ــل درك و ش ــت و حاص ــاي معرف ــد[ه ــست و  ] هنرمن ــه ني يگان

. هـا نيـز تـك بعـدي و يگانـه نيـستند             ساختاري طولي دارد؛ بـه همـين ترتيـب زيبـايي          
ــايي   ــواع داشــته و از زيب ــه عمــق ان ــب وجــود، از ســطح ب هــاي  بلكــه برحــسب مرات

 سـيري   ،هـاي برتـر    لكـوتي و تـا زيبـايي      ي م هـا   زيبـايي هـاي معقـول و       مادي تا زيبايي  
  .  شامل شوندتوانند ميمادي تا معنوي و روحي را  از ظاهر به باطن و از

وه هــاي درك حقــايق هنرمنــد نيــز تــا خــود از همــه ابزارهــاي معرفتــي و شــي 
 و بـه درك همــه مراتـب زيبـايي نايـل نــشود هرگـز قـادر نخواهــد       برخـوردار نگـردد  

ــالي بيافر  ــري اصــيل و ع ــود هن ــدب ــاطني  . ين ــس ســير و ســلوك و درك و شــهود ب پ
ــم و    ــست و عل ــدان و عالمــان و زاهــدان و مبتكــران از هــم جــدا ني ــدان و عاب هنرمن

  . جوشند مذهب و اخلاق و هنر و زيبايي و ابداع از يك سرچشمه مي
ــذهب و      ــم و م ــستن عل ــضاد دان ــردن و مت ــه ك ــه تجزي ــت ك ــه داش ــد توج باي

 و سـيطره كميـت      هـا   انـسان از خـود بيگـانگي      اخلاق و هنر و زيبايي موجـب تـشديد          
و خيــال پــردازي هــاي موهــوم و پــوچ و ويرانگــر بــوده و تــضادها و بيمــاري هــاي  

  . مهلك و ويرانگر فرهنگي وتمدني را باعث شده و خواهد شد
  
   شناسي انسان -1-3

هـاي زيـر جـا       بنـدي   در يكـي از دسـته      تـوان   مـي هاي انسان شناسـانه را       امروزه نگرش 
  : داد
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   نگرش پسيني و نگرش پيشيني -1-3-1
 بـسياري از انديـشمندان امـروزي از         .انـسان موجـودي بـا هويـت پـسيني اسـت           ) الف

؛ بـه گفتـه ديگـر تنهـا گزارشـي از            دهنـد   مـي ارائـه   ) بعـدي (انسان، تـصويري پـسيني      
و فطـري بـراي انـسان       ) قبلـي ( داده و بـه ارزش هـاي پيـشيني           هـا   انسانوضع موجود   

داننـد كـه      انـسانيت را مفهـومي آزاد، سـيال و شـناور مـي             ،هـا  ن نگـرش  اي. باور ندارند 
  . كند ميدر روند تكامل تاريخي رشد 

تـأثير فرضـيه تكـوين انـواع دارويـن شـكل گرفتـه               چنين نگرشـي بـسيار تحـت      
 ـ» داروينيسم اجتماعي «و جزيي از     ايـن نگـرش انـسان را نيـز ماننـد           . آيـد  شـمار مـي    هب

در ايــن . كنــد مــيهــاي بيــشتر بررســي   بــا توانمنــدي امــاهــاي جــانوران، ديگــر گونــه
ديــدگاه، اصــل تنــازع كــه در فرضــيه دارويــن جايگــاهي ويــژه دارد، بــراي انــسان بــه 

تـدريج و   مسابقه و رقابت تبديل شـده اسـت؛ انـسان هـم لـوح سـفيدي اسـت كـه بـه                    
 بـه لحـاظ     ،اش گيـرد و همچـون سـير تـاريخي فيزيولـوژي           بر اثـر شـرايط شـكل مـي        

  .اني هم در طول تاريخ در حال تكامل استشخصيت انس
ــشيني اســت  ) ب ــت پي ــا هوي ــسان موجــودي ب ــر از  .ان ــدگاه برخــي ديگ  از دي

انديـشمندان، نخــست اينكـه هــيچ دليـل منطقــي بـراي ســير تكـاملي تــاريخي مفهــوم      
انسانيت وجـود نـدارد؛ ثانيـاً انـسان داراي نـوعي سـاختار و تعريـف اوليـه، و هويـت                      

ــرايشو  ــا گ ــشيني ه ــتي پي ــسان را داراي   . اس ــه ان ــن نظري ــداران اي ــي از طرف برخ
ي هــا گــرايشي ذاتــي و اوليــه خــوب دانــسته و برخــي ديگــر او را داراي هــا گــرايش

  . دانند ذاتي بد مي
ــر ســاخته    ) پ ــه ب ــت ثانوي ــه فطــري و هوي ــت اولي ــا هوي ــسان، موجــودي ب ان

ــوه و فعــل اســت  . خــود اســت ــسان داراي دو ســاحت ق ــن اســلام، ان ــدگاه دي  .از دي
فرمايـد بـر فطرتـي        همچنـان كـه خـود در قـرآن مـي           ،انسان به عنوان مخلوق خداونـد     

 هويـت  توانـد  مـي پـس ن  . »فطـره االله التـي فطـر النـاس عليهـا          «.الهي سرشته شده اسـت    
تــوان انــسان را  از آنجــا كــه ايــن فطــرت، الهــي اســت پــس مــي. اوليــه نداشــته باشــد

ــرايشداراي  ــا گ ــست ه ــي و خــوب دان ــه اله ــي . ي اولي ــل، اســلام  ول در ســاحت فع
شــمرد كــه در شــكل دادن بــه خــود آزاد اســت و   انــسان را موجــودي آزادي بــر مــي

ــد مــي ــين اعمــال و توان ــد هــا ارزش ب ــه انتخــاب بزن ــاگون دســت ب از همــين . ي گون



نيازها پيش  23

 هويـت ثانويـه     هـا   انـسان روست كه به رغـم گـرايش ذاتـي اوليـه انـسان، بـسياري از                 
قـرآن كـريم نيـز انـسان را بـا هـر دو نـوع                . دسـازن  خود را بر مبناي غير الهـي بـر مـي          

  .ويژگي خوب و بد معرفي كرده است
  

 هاي پسيني، پيشيني و اسلامي درباره انسان ديدگاه

 پرداز نظريه تبيين نظريه

 انــــسان موجــــودي بــــا -1
 هويت پسيني

انسان لوح سفيدي است كـه بـه تـدريج براثـر            
گيـرد و معنـاي انـسانيت در         شرايط شـكل مـي    

 يخ در حال تكامل استطول تار
 متأثر از فرضيه داروين

 انـــسان موجـــودي بـــا -3و 2
 هويت پيشيني

ــاختار و   ــا س ــاز ب ــسان از آغ ــرايشان ــا گ ي ه
  .خوب خلق شده است

ي بـد   هـا   گـرايش انسان از آغـاز بـا سـاختار و          
 خلق شده است

 كانت، دكارت، هابز

 انــــسان موجــــودي بــــا -4
هويت اوليـه فطـري و هويـت        

  خود ثانويه برساخته

ــالقوه     ــرتش ب ــاس فط ــر اس ــاز ب ــسان در آغ ان
ــه خــود    ــي در شــكل دادن ب خــوب اســت ول

 و شــكل هــاي گونــاگون خــوب و ،آزاد اســت
 .كند ميبد پيدا 

 بسياري از انديشمندان اسلامي

  
  ) آفاقي(و بيروني ) انفسي( فرو كاهش انسان به وجوه دروني -1-3-2

هـا   ي خـاص شـمرده انـد؛ كـه آن         هـا   ويژگـي برخي انسان را يكـي از حيوانـات داراي          
  .ندي كردب  در دو سطح دروني و بيروني دستهتوان ميرا 

برخـي بـا توجـه انحـصاري بـه يكـي از             : فرو كـاهش انـسان بـه وجـوه بيرونـي          ) الف
هويـت انـسان را بـه يكـي         .. . طبيعـت، تـاريخ و     ،ماننـد جامعـه   ) آفـاقي (وجوه بيروني   

  .اند ن را برگرد آن تعريف كردهاند و انسانيت انسا از اين وجوه فرو كاسته
  

 فروكاهش تعريف انسان به وجوه آفاقي

 مكتب فكري : كاهش انسان به وجه زير فرو

  جامعه و طبقه اجتماعي                                انسان
 تاريخ و زمان                                انسان

  ماركسيسم
 اگزيستانسياليسم

  طبيعت                               انسان
 فنا مطلق                               انسان

  حكمت ذن
 حكمت بوديسم
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ــي  ) ب ــاد درون ــه ابع ــسان ب ــاهش ان ــر آن: فروك ــه  ،در براب ــسان را ب ــر ان ــي ديگ  برخ
ــته انـــد و انـــسانيت وي را برگـــرد يكـــي از وجـــوه   وجـــوه درونـــي اش فروكاسـ

  .اند كردهاش تبيين  دروني
  

 هش تعريف انسان به وجوه انفسيفروكا

  هنريمكتبتأثيرگذار در   مكتب فكري فروكاهش انسان به

   عمل انسان به
  تجربه انسان به

  پراگماتيسم
  آمپريسم

  گرايي كاركرد
 گرايي رفتار

Functionalism 
Behaviorism 

   درك و نياز حسي انسان به
  درك و نياز شهودي انسان به

  پوزيتيويسم
  ماينتيشنيس

  گرايي كالبد
  گرايي مفهوم

Formalism 
Conceptualism  

  عقل/  فكر  انسان به
  خلاقيت انسان به

  راسيوناليسم
  اگزيستانسياليسم

  سازه گرايي
 ساختار گرايي

 شكني سامان

Structuralism 
Constructivism 
Deconstructivism 

   خيال انسان به
  عاطفه و احساس انسان به

  روانكاوي
  اويروانك

   ابراز گرايي
 گرايي  احساس

Expressionism 
Romantisicm 

  
   انسان در اسلام -1-3-3

 از حيوانـات و يـا حتـي         از ديدگاه حكمت اسـلامي انـسان يـك نـوع و گونـة خـاص               
 او را   تـوان   مـي تـرين تجلـي الهـي اسـت كـه بـه قـولي                جانداران نيـست؛ بلكـه كامـل      

  . تعريف كرد» مرگ جسمانييا زنده خداگراي داراي » «حي متأله مائت«
انــسان .  بلكــه انــواع اســت، انــسان نــوع نيــست،در حكمــت متعاليــه صــدرايي

چـون تجليـات الهـي همـة سـطوح هـستي را در            . كنـد   مـي خود شكل خـود را تعيـين        
 بـر اسـاس     توانـد   مـي او  .  انسان بايد مرتبـة خـود را در هـستي تعيـين كنـد              ،گيرد برمي

ود تـا بـالاترين مرتبـه را جايگـاه خـود      تـرين مراحـل وج ـ   حركـت جـوهري از پـست   
 ايــن شــكل حركــت در حكمــت متعاليــه بــه .دانــسته، خــود را بــه آن مرتبــه برســاند

ــه   ــفار اربع ــه(صــورت اس از ســوي صــدرالمتألهين توضــيح داده  ) ســفرهاي چهارگان
  . شده است

ــرش      ــان نگ ــراق مي ــتراك و افت ــود اش ــث، وج ــن بح ــه در اي ــل توج ــه قاب نكت
ــدگاه ــين (فلاســفه اگزيستانسياليــست . ستانسياليــسم اســتاگزي اســلامي و دي و همچن
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داننــد؛ ماننــد  انــسان را در آغــاز تولــد، پــذيرا و منفعــل محــض مــي ) هــا ماركسيــست
. يك صفحه سـفيد كـه نـسبتش بـا هـر نقـشه كـه روي آن ثبـت شـود يكـسان اسـت                         

ــالي در ــد،    ح ــاز تول ــسان در آغ ــلام، ان ــدگاه اس ــه از دي ــان   «ك ــو امك ــه نح ــالقوه و ب ب
سـت  ها گـرايش هـا و   تعدادي، خواهـان و متحـرك بـه سـوي يـك سلـسله دريافـت           اس

دهـد و    او را بـه آن سـو سـوق مـي          ) بـا كمـك شـرايط بيرونـي       (و يك نيروي درونـي      
 ناميـده   »انـسانيت  «اگر به آنچه بالقوه دارد، برسـد؛ بـه فـضيلتي كـه شايـسته اوسـت و                   

قــسر و جبــر عوامــل و اگــر فعليتــي غيــر آن فعليــت در اثــر .  رســيده اســتشــود مــي
نـسبت انـسان در     .. .بيروني به او تحميل شود، يـك موجـود مـسخ شـده خواهـد بـود                

ــا   ــدايش، ب ــاز پي ــا ارزشآغ ــا   ه ــي ب ــال گلاب ــسبت نه ــل ن ــساني، از قبي ــالات ان  و كم
درخت گلابي است؛ كـه يـك رابطـه درونـي بـه كمـك عوامـل بيرونـي، اولـي را بـه صـورت                          

اـ عوامـل بيرونـي، آن را                   ]نـسبت [آورد؛ نه از قبيل      دومي درمي  نـدلي، كـه تنه اـ ص  تختـه چـوب ب
   )، زيرنويس313. 1378مطهري،(» .آورند به اين صورت درمي

) خويــشتن(در پاســخ بــه كميــل كــه از ايــشان در بــاره نفــس ) ع(اميرالمــومنين 
مـشكيني،  .(انـد   كـرده  چهـار وجهـي را معرفـي         شناسـي   انـسان ، نـوعي    كنـد   مـي پرسش  

 انــسان موجــود مركبــي اســت گويــد مــيدر ايــن رابطــه شــهيد مطهــري ) 222، 1406
ــب،      ــام تركي ــونده، هنگ ــب ش ــر تركي ــه عناص ــب ك ــودات مرك ــاير موج ــرخلاف س ب

 وجــود و خــواص ، عناصــر تركيــب شــونده اودهنــد مــيخــواص خــود را از دســت 
  . دهند نميخود را از دست 

  

 )ع( ها منقول از اميرالمومنين انواع نفوس انسان و قوا و خواص هريك از آن

انواع نفوس 
 انسان

 ها  آننهخواص دوگا گانه نفوس قواي پنج

كننده رشد. 1
 گياهي

 دهنده پرورش كننده دفع كننده هضم كننده جذب
ــده  نگهدارن

و 
 كننده مهار

  كم و زياد شدن
رـ  ( تحريــــك در برابـــ

 ) رويدادهاي محيط

كننده  حس. 2
 حيواني

 چشيدن بوييدن ديدن شنيدن
لمــــــس 

 كردن

خــــــــــــشنودي و 
اـرا تحريـــك در (حتينــ

 ) برابر رويدادهاي محيط

 تدبيرگر .3
 قدسي

 )بردباري (حلم ) دانايي(علم  )يادآوري( ذكر )تدبير( فكر
  تنبه

ــداري و(  بي
 ) پذيري پند

فهــم (حكمــت و نزاهــت 
اـ  ها و بدي   خوبي عـدم   ، )ه

 تحريك در مقابل محيط

 فقردر غنا عزت در ذلت در سختيتنعم  بقا در فنا  ملكه الهي.4
ــ بر در صــ

 بلا
 رضايت و كرامت
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ــادت و      ــناخت و عب ــالم ش ــن ع ــسان دراي ــور ان ــسفة ظه فل
ــدا در      ــة خ ــسان خليف ــل ان ــت و در مقاب ــه خداس ــسبت ب ــشق ن ع

  . هستي است و همة هستي از طريق انسان با خدا ارتباط دارند
ــناخت      ــي وش ــي را در معرف ــاطرات ازل ــي خ ــد برخ خداون

ين ايـن   تـر   مهـم كـي از    ي. كنـد   مـي انسان بـه تأكيـد بـه او يـادآوري           
ــين . خــاطرات مــاجراي خلقــت اوســت ــرينش چن مراحــل مهــم آف

  : بوده
ــف ــد   ) ال ــت خداون ــا دو دس ــك و ب ــضور ملائ ــسان در ح ــت ان ــت : خلق خلق

) 75/ص. (شـود   وسـيلة دو دسـت خداونـد انجـام مـي           انسان در حـضور ملائـك و بـه        
ني اسـت   هـاي ويـژة انـسا         ايـن جـزء اختـصاصات و شـرافت         «از ديدگاه ابـن عربـي       . 

ايـن عـين جامعيـت انـسان اسـت و اشـاره بـه               . كه با دو دست الهي خلق شـده اسـت         
ــسو، (» .دارد مــيدو بعــد در وجــود آد ــه  ) 244، 1378ايزوت ــد ب ــن دو دســت خداون اي

شايد به اين دليـل كـه بـا هـر يـك بـه بخـشي از سـاحات                    . ندا  هر حال با هم در تقابل     
يــن دو دســت را نمــادي بــراي دو ابــن عربــي ا. وجــود انــساني پرداختــه شــده اســت

يعنـي همـان صـفات جمـال و صـفات جـلال كـه هـر                 : دانـد   دسته از صفات الهي مـي     
  ) 50، 1378حسن زادة آملي، . (اند دو در وجود انسان متجليّ شده

انـّي خـالق بـشراً مـن صلـصالٍ مـن            .. .«: دميدن روح خـدا در كالبـد انـسان        ) ب
ويته و نفخـت فيـه             28/حجـر (» مـن روحـي فقعـوا لـه سـاجدين         حماءٍ مسنون فاذا سـ

كـه او را     هنگـامي . كـنم  من بشري را از سفالي از گـل سرشـته شـده خلـق مـي               «) 29و  
  ».ه او دميدم همه به او سجده كنيدبسامان كردم و از روح خود ب

ــي ) پ ــت اله ــماء و خلاف ــل اس ــيم ك ــيم  : تعل ــد از نفخــه روح، تعل ــه بع مرحل
م آدم ا    «. اسماء الهي است   نـشانه خليفـت الهـي انـسان        ) 32/بقـره  (»لاسـماء كلَّهـا   و علَّـ

و اذ قــالَ ربــك للملائكــه انــي جاعــلٌ فــي الارض «: نيــز آنجــا در قــرآن آمــده اســت
مفسران و از جمله ابـن عربـي بـر ايـن باورنـد كـه خلافـت الهـي                    . ) 30/بقره..(.خليفه

 همـه   ملائـك تـوان درك و تجلـي       . انسان به سبب همين آگـاهي از كـل اسـماء اسـت            
  .اسماء االله را ندارند
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ــه و هبــوط ) ت ــا درخــت منهي شــيطان كــه عامــل اصــلي كفــرش،  : آزمــايش ب
حــسادت بــه انــسان و مقــام اوســت، انــسان را بــه خــوردن از درخــت منهيــه تــشويق 

ايـن  ) 36 و   35/بقـره .(شـود   و خوردن ميـوه ممنوعـه باعـث هبـوط انـسان مـي              كند  مي
ــسان ا   ــار ان ــت از اختي ــوبي حكاي ــه خ ــاجرا ب ــقوط وي از  م ــان س ــو و امك ــك س ز ي

  .سوي ديگر است
ــسان  ) ث ــه ان ــات و توب ــي كلم ــي    : تلق ــق تلق ــوط از طري ــس از هب ــسان پ ان

امـام خمينـي    ) 37/بقـره .(كنـد  كلمات از سوي خداونـد، بـه سـوي خداونـد توبـه مـي              
در تفسير اين آيـه، منظـور تلقـي را دريافـت تـوأم بـا مجاهـده و سـير و سـلوك                        ) ره(

) 201،  1378امـام خمينـي،     (. اسـتفاده نـشده اسـت     » القـي «ز لفـظ    چـرا كـه ا    . دانـد  مي
ــيم اســماء   ــه تعل ــان ديگــر مرحل ــه بي ــالقوه فطــري«ب ــت ب ــي » موجودي ــه تلق و مرحل

ايـن مـاجرا بـه خـوبي        . كنـد  انـسان را تـشريح مـي      » موجوديت بالفعل كـسبي   «كلمات  
ــه ســوي كمــال و نيكــي حتــي پــس از    ــسان در حركــت ب ــي ان ــايي ذات ــشان از توان ن

  . تباه و گناه استاش
ي انــسان كــه او را هــا ويژگــييكــي از : قبــول امانــت الهــي از ســوي انــسان) ج

مـا امانـت    «) 72/احـزاب (: كنـد، قبـول امانـت الهـي اسـت          از ديگر مخلوقات جدا مـي     
هـا از حمـل آن ابـا         امـا آن  . عرضـه كـرديم   ) تمـامي خلقـت   ( و زمـين     هـا   آسـمان را بر   

ــد و از آن تر ــسان كردن ــي ان ــيدند؛ ول ــردس ــل ك ــن  » . آن را حم ــستي اي ــورد چي در م
ــدگاه اما ــي دي ــت اله ــاي ن ــده اســت  ه ــل ش ــرآن نق ــسران ق ــاگوني از مف ــه .  گون علام

الميــزان، ضــمن رد كــردن شــش قــول مختلــف،   در تفــسير گرانــسنگ) ره(طباطبــايي 
و حـضرت   ) ره(الـديني    آيـت االله بهـاء    . شـمرد  را امانـت خداونـد برمـي      » ولايت الهي «

  .اندك تفاوتي با ان نظريه همداستان هستندنيز با ) ره( امام
ــل  ــل، كام ــسان كام ــت   ان ــستي اس ــة ه ــة او در هم ــدا و خليف ــي خ ــرين تجل . ت

كـه خداونـد     همچنـان . ارتباط او با همة آفاق همچـون ارتبـاط او بـا بـدن خـود اسـت                 
. ظاهر و باطن همه هستي است، انـسان كامـل هـم ظـاهر و بـاطن همـة هـستي اسـت                      

 از دو طريــق هــا انــسانهمــة . ســت و تــدبيرگر امــور اســتجايگــاه او عــرش الهــي ا
برپايــه .  بــه انــسان كامــل معرفــت پيــدا كننــدتواننــد مــيســير آفــاقي و ســير انفــسي 
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 بـراي كمـال خـود در هـر لحظـه بايـد در ارتبـاط دو                  هـا   انـسان حكمت اسلامي همـة     
  : چرا كه. طرفه با انسان كامل باشند

 در هـر لحظـه      هـا   انـسان و زنـدگي همـه       انسان كامل بـه همـة هـستي نظـارت دارد             -
ــشاهده اوســت  ــستي را   . تحــت م ــة ه ــي هم ــور حقيق ــه ط ــت او ب ــين جه ــه هم ب

انـسان مـسلمان   . پركرده است، اين بـه خـاطر خلافـت مطلقـه الهـي توسـط اوسـت        
نيــاز دارد كــه در محــيط خــود بــه شــكلي نمــادين دائمــاً حــضور انــسان كامــل را  

ــه ه  ــد و ب ــه آن توجــه نماي ــادآور شــود و ب ــن  ي مــين جهــت معمــاري اســلامي اي
  . كند وظيفه را دنبال مي

بــه همــين جهــت همــه . ســتها انــسان انــسان كامــل الگــوي كــاملي بــراي تكامــل -
بـر او مـسير تكامـل را بـا هـدايت او طـي                 بايـد بـا تـسليم بـه او و سـلام            هـا   انسان
  . كنند

 اشكالي كـه برخـي متفكـران بـه مـسئله الگوپـذيري از انـسان كامـل در اسـلام                    
 در شــرايط مختلــف زمــاني و هــا انــسان ايــن اســت كــه از آنجــا كــه  كننــد مــيوارد 

تـوان الگـوي خاصـي بـراي همـه            نمـي  شـوند   مـي متولد  .. . نژادي و  ، اجتماعي ،تاريخي
ها بر آن هستند كـه هـر فـرد بايـد بـا توجـه بـه شـرايط ويـژه                       آن.  معرفي كرد  ها  انسان

دهـد   اسـلام بـه ايـن دسـته مـي         پاسـخي كـه     . خود الگوي خاص خود را انتخاب كنـد       
 : اين است كه

اگرچــه شــرايط ظــاهري زنــدگي افــراد مختلــف متفــاوت اســت؛ امــا انــسانيت 
ــست   ــرايط ني ــه ش ــدود ب ــادي و مح ــري م ــسان ام ــراط  . ان ــه ص ــرآن از آن ب ــه ق آنچ

اگــر چــه تــلاش افــراد مختلــف بــا . كنــد بــاطن مــسير كمــال اســت مــستقيم يــاد مــي
ــاهراً   ــال ظ ــاوت در راه كم ــرايط متف ــورت   ش ــاوتي ص ــسيرهاي متف ــسترها و م  در ب

، امـا در بـاطن همـه ايـن امـور نمـودي روي خـط مـستقيم الـي الحـق پيـدا                         گيـرد   مي
  . شوند مياي از مراتب كمال   و واجد مرتبهكنند مي

ــوي      ــوع الگ ــالم، دو ن ــراد در ع ــات اف ــب و درج ــذيرش مرات ــمن پ ــلام ض اس
 ـ        كند  ميكامل و نسبي را تائيد        بنـابراين   .ا يكـديگر قـرار دارنـد       كـه در ارتبـاط طـولي ب

ــسبي     ــاي ن ــت از الگوه ــايي لازم اس ــوي نه ــه الگ ــيدن ب ــول  ،در راه رس ــه در ط  البت
 . جستاستمداد  ،الگوي نهايي و نه در جايگاه او
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  : گرايي الحادي بايد گفت پذيري توحيدي در برابر كثرت باره نمودار كثرت در
 انـساني در موقعيـت مكـاني و زمـاني           هـيچ دو  : پذيري اوليه مكاني و زمـاني       كثرت -1

  .  از اين حيث در جبر زماني و مكاني هستندها انسان. يكسان نيستند
اي كه در بـدو       بر حسب جايگاه و رتبه     ها  انسان: پذيري اوليه دوري و نزديكي      كثرت -2

اين جايگاه و رتبه به دلايل وراثتي       . اند تولد دارند از انسان كامل دور يا به او نزديك         
  .براي انسان ايجاد شده و انسان از اين بابت مختار نيست

هر انساني در انتخـاب مـسير و جهـت آزاد           :  اختيار و آزادي انسان در انتخاب مسير       -3
  .ها، اعتقادات و مسيرهاي متفاوتي را برگزيند  انتخابتواند مياست و 

وـد دارد       براي هر انسان تنها يك راه مستقيم براي رسيدن به         :  صراط مستقيم  -4 رـاط  .  جايگاه انسان كامـل وج ص
  .شوند مي برحسب زاويه انحراف از موقعيت انسان كامل دور ها راهساير . مستقيم داراي هدف ثابتي است

  
   معبود شناسي-1-4
   جايگاه معبود در هنر و معماري معاصر-1-4-1

ت و  تـري اس ـ    مسئله خاص  شناسي  انسان و   شناسي  شناختشناسي نسبت به     مسئله معبود 

 محور درجات نزول و صعود باطني و حقيقي انسان
 انسان در ساحت فطرت

  )  كامل و عقل كلانسان(

از هر نقطه 

ميلياردها خط 

شود،  خارج مي

فقط يك خط 

 رسد به قبله مي

گرايي الحاديپذيري توحيدي و كثرتنمودار كثرت

 دورترين ساحت از حق

  ) از انسان كامل(
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 عـصر امـروز بـه       .نظر همه مكاتب قرار نگرفته است      ها مورد توجه و اظهار     بر خلاف آن  
زنـدگي بـدون    (دهنـده     انسان معاصر بـه نـوعي آزادي آزار        تعبيري عصر بحران است و    

   .دچار شده است) ارزش و ضد ارزش
 براي انسان امروز سخن درسـتي     » مرگ خدا « گزارش نيچه در رابطه با       رسد  مينظر   به

فوكو به سخن نيچه اين گفته را افزود كه انسان امروز، با كشتن خـدا در واقـع خـود را                     . بود
  .نبودن آن استپس دليل اصلي انساني نبودن فرهنگ و تمدن امروز ما، الهي . كشته است

اـ   آرمان از   اي  مجموعهپيش از اين معبودِ انسان،        و اهـداف او بـود كـه همـراه و دوسـت              ه
يـن   . ترين امور حضور داشت    و در همة زندگي انسان، حتي در پيش پاافتاده        ا. هميشگي او بود   به هم

اين نماد الهي هرگـز     . ندداد  ميهاي انساني به شكلي نمادين اين حضور را نشان           جهت همة فعاليت  
  .چيزي تصنعي و يا قراردادي نبود، بلكه حقيقتي بود كه همة مردم هميشه با آن مأنوس بودند

 از رگ گـردن  تر نزديك و فاصلة خود را با خدا      بيند  مي را پركنندة همة هستي      انسان ديني خدا  
يـن جهـت              . بيند و يا درميانة بين خود و قلب خود مي         اما انسان مدرن خود را گم كرده است و به هم

انـسان مـدرن در حـضور       .  چگونه بايد به دنبال خدا بگردد      داند  ميديگر هيچ نشاني از خدا ندارد و ن       
 و از او بيگانه است و رابطة او با خدا محدود به ساعات خاصـي در                 كند  مي با خدا زندگي ن     او ،نيست

يـط «خدا ديگر براي او نام      . كند  مي و تنها از دور گاهي خدايا        بيند  مياو خدا را ن   . هفته است  اـ   » مح و ي
يـ       . حتي هيچ اسمي ديگري ندارد؛ او خالقي مرده اسـت         » ناظر«و يا   » حاضر« يـن جهـت چن ن بـه هم

او . انساني آرمان و يا هدف با عظمتي ندارد و حداكثر هدف او دستيابي به برخي لذات سـريع اسـت                   
  .كند ميجان به عالم نگاه   و به شكل ابزاري بيبيند مي و هوشمند نها آرمانعالم را در ارتباط با 

در تفكر اسلامي عدالت كه ويژگي مطلقه خداوند متعال است در آفرينش عالم و              
هر انساني با توجه به شرايط خاصي كه بـا آن مواجـه اسـت               . مور آن جاري است   همه ا 
تفـاوت  . گويـد   ميهمين را   » لا يكلف االله نفسا الا وسعها     «آيه  . گيرد  ميال قرار   سؤمورد  

بحث رايـج   . كند  مي وارد ن  ها  آنظاهري افراد خدشه اي در مسير تكامل از نتيجه انساني           
هاي   متوجه انسان و خواسته    صرفاًاي   گراست؛ معماري  ن معماري انسا  ،در معماري امروز  

غافل از اينكه تعريف انسان مستقل از خـدا،         . بدون اينكه رنگي از معبود در آن باشد       . او
هنر . ي او را مورد توجه قرار دهد      ها  ويژگي تعريف دقيق و كاملي باشد و همه         تواند  مين

  .  خلاصه كرد اين گونهتوان ميآزاد و هنر معطوف به معبود را 
  

 پذير و تابع شرايط   كاملاً شكل، داراي اهداف آزاد و پسيني،آرمان  بي،نگر جزيي هنر آزاد

هنــر آرمــاني 
 گراو معبود

 هماهنـگ بـا هـستي در        ،گـرا، داراي اهـداف مـشخص پيـشيني و پـسيني            گرا، آرمـان   كل
 ها انسانسازي كمال  جهت زمينه
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   گوناگونهاي ي معبود در نگرشها ويژگي -1-4-2
  انواع شناخت معبودها -1-4-2-1

  : شوند ميي موجود در باب معبود به سه دسته ها نگرش
معبود چيزي است كه در هر دوره زماني مـورد توجـه مـردم قـرار                : معبود پسيني ) الف
؛ در نتيجـه ويژگـي آثـار فرهنگـي و           شود  ميدر واقع معبود از فرهنگ برگرفته       . گيرد مي

 از ميان افراد معتقد بـه معبـود         .كند  ميكه معبود پسيني را تعريف      شرايط اجتماعي است    
پسيني برخي به معبود حقيقي نيز باور دارند و برخي نيـز بـه او بـاور ندارنـد و تنهـا از                       

از جمله اينكه خدا موجودي مفيد است كـه  . كنند ميديدگاه پسيني وجود خدا را توجيه    
 نياز انسان به وجود او تا زماني است كه بـشر     در طول تاريخ بشر به او نياز بوده است و         

 برخي هـم    .اي از تكامل برسد كه به تنهايي قادر به رفع همه مسائل خود باشد              به مرحله 
  .دانند خدا را موجودي اساطيري و برگرفته از افسانه ها و خيالبافي هاي بشر مي

ه خداوند، پيـشين و مقـدم        بر اين پاي   .نمود آن معبود در اديان الهي است      : معبود پيشيني ) ب
هـا جـاري و       صـفات خداونـد در تمـام آفريـده         .بر عالم است و تمام هستي، آفريده اوست       

  . مولد و عامل ايجاد فرهنگ است نه محصول آن،پس وجود معبود. متجلي است
باور به معبـود پيـشيني و پـسيني    : شكل تكامل يافته و دربر گيرنده هر دو ديدگاه  ) پ

 به اين معني كه همان گونه كه        .هم مولد و هم محصول فرهنگ است       معبودي كه    .است
در اعتقاد به معبود به عنوان مولد فرهنگ، حركت و سيري از وحـدت بـه كثـرت روي                   

 با مشاهده آيات الهي در عالم كه همه يك صدا سرود حضور او را سر                توان  مي ،دهد  مي
 اين مرحله تنها   .وحدت داشت  به وجود معبود نزديك شد و سيري از كثرت به            دهند  مي
  .دهد مياند رخ  ي متعالي كه به شهود باطني دست يافتهها انساندر 

  

 هاي پسيني و پيشيني درباره معبود نظريه

 نمونه نتيجه تبيين عنوان نظريه

  عنوان محصول فرهنگ به معبود معبود پسيني
 سير از عمل به نظر

  اعتقاد به معبود حقيقي
 د حقيقيعدم اعتقاد به معبو

  تحريف خدا
 توجيه خدا

يهوديت و مسيحيت تحريف 
 …ماركسيسم و  شده موجود،

  عنوان مولد فرهنگ معبود به معبود پيشيني
 سير از نظر به عمل

 اديان الهي تعريف خدا با صفاتش

معبود پيشيني 
 و پسيني

  عنوان مولد و محصول فرهنگ معبود به
 سير از نظر به عمل

 عارفان تر هستي راتب عاليتوصيف صفاتي و شهود م
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  شناسي  جامعه-1-6

شود، در روزگار ما بـسيار مـورد         ي كه در شمار علوم اجتماعي محسوب مي       شناس  جامعه
ي تخصصي فراواني در درون آن بوجود آمده است كـه از            ها  گرايشتوجه قرار گرفته و     

از آنجا كـه جامعـه، متـشكل از         . نيز اشاره كرد  » ي هنر شناس  جامعه«توان به    ها مي  ميان آن 
گـردد، نـوع رابطـه        مطرح مي  شناس  جامعهيي كه در    ها  پرسشافراد است، يكي از اولين      

  .فرد و جامعه و ميزان اعتبار و اصالت هر يك از اين دوست
  
  رابطه فرد و جامعه-1-6-1

  : توان مطرح كرد درباره رابطه فرد و جامعه، ديدگاه كلي را مي
 جامعـه داراي وجـود حقيقـي نيـست و قـانون و              ،بر اين پايه  : اصالت كامل فرد  ) الف

آنچه اصالت دارد، تنها افرادند و سرنوشت هـر         . گيرد سنت و سرنوشتي به آن تعلق نمي      
  . فرد، مستقل از سرنوشت ديگري است

ان و شعور و اراده     بنا بر اين نظر، هر چه هست روح و وجد         «: اصالت كامل جامعه  ) ب
 از شـعور و وجـدان جمعـي اسـت و            شعور و وجدان فردي نيز مظهـري      . جمعي است 

  ) 339، 2، ج1378مطهري، ( ».بس
اين . داند  مياين نظريه، فرد و جامعه را توأمان داراي اصالت          : اصالت فرد و جامعه   ) پ

دانـد   ل شده نمي  را در وجود جامعه ح    ) افراد(از آن نظر كه وجود اجزاء جامعه        «ديدگاه  
و براي جامعه وجودي يگانه مانند مركبات شيميايي قائل نيست، اصالت انفرادي اسـت؛              
اما از آن جهت كه نوع تركيب افراد را از نظر مسائل روحي، فكـري و عـاطفي از نـوع                     

يابند كه همان هويت جامعه      جامعه هويت جديد مي   داند كه افراد در      تركيب شيميايي مي  
 ) همان. (معه هويت يگانه ندارد، اصاله الاجتماعي استاست هرچند جا
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  نحوه نگاه به تاريخ

  مدل          مكاتب                تبيين     عنوان نظريه       

  
  

ــل انطبــاق اســت  ــا نظــر ســوم قاب ــراي جامعــه. ديــدگاه اســلامي، ب هــا  قــرآن ب
ــت( ــا ام ــت و     ) ه ــعور و طاع ــم و ش ــشترك، فه ــل م ــه عم ــشترك، نام ــت م سرنوش

ــص ــل اســتع ــوعي   1.يان قائ ــاع ن ــراي اجتم ــرآن ب ــد در ق ــي خداون ــات را برم از حي
ــاعي اســت   ــات اجتم ــه حي ــمرد ك ــه «: ش ــلّ ام ــستقدمون... .و لك ــراف (»و لاي ) 34/اع

مرگــي دارد؛ پــس آنگــاه كــه پايــان . مــدت و پايــاني دارد) اي هــر جامعــه(هــر امتــي «
 ـ  » .افتـد  تـر يـا جلـوتر نمـي        كارشان فرارسد، ساعتي عقـب     ات بـه امـت تعلـق       ايـن حي

زينــا لكُِــلِّ امــهٍ «:  ســوره انعــام آمــده اســت108آيــه همچنــين در . دارد، نــه بــه افــراد
عور و و ايـن نـشانه فكـر و ش ـ    » هـا آراسـتيم    عمل هر امتـي را بـراي خـود آن         » «عملهم

  .معيارهاي ويژه هر امت است
 

                                                                                                                   
  102جلد چهارم، . الميزان .1



نيازها پيش  39

  
  
  
  
  
  
  
  

اي جامعـه،   توجه بـه ايـن نكتـه ضـروري اسـت كـه قـرآن كـريم بـا آن كـه بـر                       
طبيعــت و شخــصيت، نيــرو و حيــات و مــرگ و عــصيان و طاعــت قائــل اســت، امــا  
ــر      ــسته، او را در جب ــا دان ــه توان ــرپيچي از جامع ــان س ــاب امك ــرد را در ب ــريحاً ف ص

ن              «: دانـد  مطلق اجتماعي اسـير نمـي      يـا ايهاالـذين آمنـوا علـيكم انفـسكم لايـضُرُّكم مـ
ــلَّ ــديتمض ــده(»  اذِاَ اهت ــ«) 105/مائ ــان  اي اه ــاد خودت ــما ب ــر ش ــان، ب ــز . ل ايم هرگ

امـر بـه معـروف      «اصـل   » .شـود  سـبب گمراهـي شـما نمـي       ) بالاجبار(گمراهي ديگران   
 .دستور اسلام به طغيان فرد است عليه فساد و تبهكاري جامعه» و نهي از منكر

  
   شالوده تشكيل و قوام جوامع-1-6-2

ــه آن     ــده ب ــوام دهن ــصر ق ــع و عن ــشكيل جوام ــالوده ت ــاره ش ــا،  در ب ــدگاهه ــا دي ي ه
زبـان مـشترك،   : هـا را چنـين بـر شـمرده انـد      ين آنتـر  مهـم . گوناگوني ابراز شده است 

 . وطبقــه توليــدي مــشترك،نــژاد، جغرافيــا، حكومــت، رنــگ پوســت، طبقــه اقتــصادي
توان مشاهده كـرد كـه در عـين تأثيرگـذاري كـم يـا زيـاد برخـي از ايـن                  به وضوح مي  

تــوان   را نمــيهــا گزينــهامعــه، هــيچ يــك از ايــن مــوارد در تــشكيل يــا قــوام يــافتن ج
  .صورت مطلق معيار تشكيل و قوام جوامع دانست هب

در اسلام نيز جامعـه بـا تعريـف متعـارف خـويش چنـدان مـدنظر نبـوده اسـت                     
گروهـي از مـردم هـستند       . و آنچه مخاطـب وحـي الهـي اسـت، انـسان و امـت اسـت                

اشـته و اعمـال و رفتارشـان بـر          ي مـشترك يـا شـبيه بـه هـم د           ها  گرايشكه بينش ها و     
تـوان   بـا ايـن تعبيـر مـي       . گيـرد  گرد رسـيدن بـه هـدف و آرمـان مـشتركي شـكل مـي               

 

 هويت فرد هويت فرد
 دين اسلامهسته بنيا

 افعال فردي

 هويت پذيري از اجتماع
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   زيباشناسي از مفهوم به مصداق-2-7-1
  زيبايي ) كلاسيك(ي كهنها ديدگاه -2-7-1-1

ــرب   ــشه در غ ــان اندي ــهدر جه ــرداز نظري ــشينه پ ــاري پي ــايي در معم ــاره زيب اي  ي درب
از آغـاز دو نـوع زيبـايي وجـود داشـته اسـت و ايـن دوگـانگي تـا امـروز                       «. كهن دارد 

از سـويي زيبـايي     : افلاتـون معتقـد بـه دو نـوع زيبـايي بـود            . همچنان حفظ شده است   
ــت و م ــره   طبيع ــط و داي ــه، خ ــايي هندس ــر زيب ــويي ديگ ــده و از س ــودات زن او . وج

معتقد بود كـه زيبـايي طبيعـت نـسبي اسـت؛ در حـالي كـه زيبـايي هندسـي يـا آنچـه             
ــق اســت   ــشر ســاخته شــده اســت مطل ــي  . بدســت ب ــايي حــسي عين ــه زيب ارســطو ب

 كنـد   مـي خلاقيـت شخـصي اهميـت پيـدا         ) مكتـب هلنيـسم   (در يونان باسـتان     . بخشيد
 ،، سـاخته شـده بـر بنيـان همـاهنگي          شـود   مـي ي رياضـي    ها  زيبايي وسيله بيان    و معمار 

هــاي كهــن انديــشة زيبــايي در معمــاري از  نمونــه) 99..1375.گروتــر(.تقــارن و نظــم
اي كـه او      سـه گانـه    مفـاهيم . بجـا مانـده اسـت     )  سال پـيش از مـيلاد      30(ويتروويوس  

 ،1اســتواري: زدانــست عبــارت بودنــد ا    را عوامــل اساســي معمــاري مــي   هــا آن
ــودمندي ــايي2س ــه او.3، زيب ــه گفت ــاختمان «:  ب ــي   در س ــه ويژگ ــه س ــستي ب ــازي باي س

زيبـايي وقتـي قابـل حـصول اسـت          ...   استواري، سـودمندي، و زيبـايي توجـه داشـت         
كه ساختمان، نمايي مطبـوع و خوشـايند داشـته باشـد و تقـارن اجـزاء آن بـه درسـتي                      

تقــارن چيــزي اســت كــه مــا امــروز  منظــور ويتروويــوس از » «.حــساب شــده باشــد
  : دانست او شش عامل را در پديد آمدن زيبايي كارساز مي. گوييم تناسب مي

  .هاي اجزاي ساختمان با يكديگر و با كل ساختمان  نسبت اندازه.1
  . در كل ساختمانها آن ارتباط بين اجزاي ساختمان و نظم .2
  . ظرافت ظاهري هر كدام از اجزاء و كل ساختمان.3
كــه  طـوري  تــك اجـزاء و كــل سـاختمان بــه    بــين تـك ]مدولـه [ منــد  تناسـب پيمـون  .4

  .دترين واحد را در همه جاي ساختمان دي بتوان كوچك
  .متناسب با نوع استفادة بنا باشد تجهيز ساختمان به ترتيبي كه .5
  ) 100.همان. ( تناسب هزينه با عملكرد و مصالح به كار رفته در آن.6

                                                                                                                   
1. firmitas 
2. utilitas 
3. venustas  
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هـا   از هـر كـدام از آن      .ه بـه مفـاهيم بنيـادي معمـاري بـدل شـده انـد              اين عوامل امـروز   
  :  مفاهيم زير را برداشت كردتوان مي
  »هندسه و تناسبات «:  از عامل نخست.1
  .»چگونگي ساماندهي فضايي «:  از عامل دوم.2
  »جزئيات ساختمان «:  از عامل سوم.3
  ») مدولاسيون(بندي پيمون «:  از عامل چهارم.4
  »كاركرد«: امل پنجم از ع.5
  »اقتصادي بودن طرح «:  از عامل ششم.6

گونـه هـر آنچـه كـه بـراي سـاختمان،نيك و خـوب شـمرده مـي شـده در                       بدين
آنچـه پـس از ايـن در غـرب          .از ديـد ويتروويـوس نهفتـه شـده اسـت          » زيبـايي  «مفهوم

  ســه مفهــوم اصــلي ويتروويــوس در گــذرروي داد تفــسيرهاي گونــاگوني بــود كــه از
ــان پ ــيزم ــدار م ــوس از  . شــد دي ــدگاه ويترووي ــاره دي ــيلادي دوب ــانزدهم م در ســده پ

 بــزرگ يعنــي آلبرتــي و ســپس پــالاديو از نــو زنــده پــرداز نظريــهســوي دو معمــار و 
. زيبـايي در همخـواني قانونمنـد بـين اجـزاء اسـت             «: آلبرتي در باره زيبـايي گفـت      .شد

 ـ               طوري يم يـا چيـزي را در آن تغييـر          كه نتوانيم چيزي بـه آن بيـافزاييم يـا از آن كـم كن
زيبــايي عبــارت از نــوعي   . دهــيم، بــدون اينكــه از خــوش آينــدي آن بكــاهيم     

هماهنگي و همخواني بين اجـزاء اسـت كـه بـه وحـدتي منجـر شـود؛ براسـاس عـدد                      
ــاص  ــي خ ــسبت و نظم ــان. و ن ــق     چن ــانون مطل ــالاترين ق ــي ب ــسيتيناس، يعن ــه كن ك

  ) همان (« .خواهد طبيعت،آن را مي
او در مــورد زيبــايي بــر .برتــي، پــالاديو ديــدگاه آلبرتــي را دنبــال كــردپــس از آل

ي قـشنگي اسـت كـه در همـاهنگي          هـا   فـرم سرچـشمه زيبـايي وجـود        «: اين باور بـود   
همـاهنگي موجـود بـين اجـزاء از طرفـي، و اجـزاء بـا كـل از                   . با فرم كلي قرار دارنـد     

 بــه نظــر گــردد كــه ســاختمان چــون پيكــري واحــد و كامــل طــرف ديگــر باعــث مــي
بـراي پـالاديو زيبـايي مفهـوم ذهنـي نداشـت، بلكـه               «: بـه گفتـه گروتـر     ) همـان ( ».آيد

  ) همان (« .تنها عينيتي بود كه در ارتباط با معماري قابل تجربه بود
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 ـ  مـي حس و عقل و دل را بـراي شـناخت در اختيـار دارد                د چنـد گونـه زيبـايي را        توان
  : نيز بشناسد

هـاي محـسوس      و بـا شـيوة آزمـايش و تجربـه مـستقيم، زيبـايي             گانـه     با حواس پنج   .1
  .كند را درك 

  .كند ي خيالي را درك ها زيباييبا نيروي خيال و يا شيوة تخيل . 2
هــاي معقــول را درك  هــاي فلــسفي و منطقــي زيبــايي  بــا نيــروي عقــل و بــا شــيوه.3

  .كند
ــا . 4 هــاي  بــاييقلــب يــا دل و بــا شــيوة تزكيــه نفــس و ســير و ســلوك عرفــاني زي ب

  .هاي برتر را كشف و شهود كند ملكوتي و زيبايي
هــا  هــا و زيبــايي هــاي گونــاگوني در مــورد توجــه قــرآن بــه حــسن بنــدي دســته

در اينجــا تنهــا بــه چنــد نكتــه مهــم كــه از آيــات برداشــت شــده . انجــام شــده اســت
 .كنيم بسنده مي

  
 ها  ها و زيبايي خداوند سرچشمه حسن) الف

ــه رنــگ خــدا  «) 138/ بقــره (» سن مــن االله صــبغهصــبغه االله و مــن احــ« همــه جــا ب
ــت      ــدا اس ــگ خ ــاتر از رن ــش زيب ــسي رنگ ــه ك ــت و چ ــشمه  » .اس ــرآن سرچ در ق

هــا خداونــد و صــفات اوســت و زيبــاترين زيبــايي صــادر شــده از او، انــسان   زيبــايي
. هـايي از زيبـاي مطلـق هـستند          پس از انـسان، سراسـر هـستي و طبيعـت نـشانه            . است

والله اسـماء الحـسني     «.  راز زيبا شـدن حقيقـي، رنـگ خـدا گـرفتن اسـت              به زبان قرآن  
ــا  ــادعوه به ــراف(» ف ــام«) 180.اع ــت    ن ــراي خداس ــو ب ــاي نيك ــا آن . ه ــس ب ــا  پ ه

  ».بخوانيدش
  

  مراتب زيبايي متناسب با ذات هر موجود ) ب
ــا  « ــه له ــافي الارض زين ــا م ــا جعلن ــف(» ان ــت را   «) 7/كه ــين اس ــه روي زم ــا آنچ م

  ».رار داديمهاي زمين ق زيبايي
ــب      ــا ذات آن متناس ــد ب ــود باي ــر موج ــور ه ــايي در خ ــرآن زيب ــيف ق در توص

بــه همــين جهــت زيبــايي طبيعــت از زيبــايي انــسان جــدا شــده و بــسياري از  . باشــد
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هـا    اگـر چـه قـرآن برخـي زيبـايي         . هاي طبيعت زيبايي زمين دانـسته شـده اسـت           جلوه
ــا ســنگرا از  ــيه ــشاورزي و ف  و جــواهرات و داراي ــا و ك ــدان و همــسران وه ..  .رزن

ــي   ــده م ــت داده ش ــا زين ــدگي دني ــسان در زن ــراي ان ــد را ب ــب   «: .دان ــاس ح ــنَ للِن زيِّ
الــشهوات مــن النــساءِ و البنــين و القنــاطير المقنطــره مــن الــذهب و الفــضهّ و الخيــل  

 »المــسومه و الانعــام و الحــرث ذلــك متــاع الحيــوه الــدنيا و االله عنــده حــسن المــĤب 
بـرد از     هـاي حقيقـي انـسان نـام مـي           ولي در جـايي كـه از زيبـايي        ) 14ه  آل عمران، آي  (

  . برد رنگ خدايي ايمان نام مي
  

  مفهوم زيبايي در پرتو مفهوم گسترده حسن) پ
خلاصـه و   ) جمـال (  در مفهـوم زيبـايي     هـا   انـسان ي ذاتـي و فطـري       ها  گرايشدر قرآن   
لــق و زيبــايي وجــود مط) اســماء الحــسني(هــا   و تمــامي نيكــوييشــود مــيمحــدود ن

هـا اسـت و انـسان نيازمنـد همـه            هـستي تجلـي همـه نيكـويي       . گيـرد   مي مطلق را در بر   
: نحـل ديـد    سـوره  8تـا    5 در آيـات     تـوان   مـي  يكي از جلوه هاي ايـن مـسئله را           .ها آن
هــاي ديگــر دارد و  چهــار پايــان را بــراي شــما آفريــد كــه پوشــش، تغذيــه و فايــده «

رونـد و وقتـي كـه غـروب بـاز             صـبح بـه چـرا مـي       براي شما زيبايي دارند؛ وقتـي كـه         
توانيـد حمـل      و بارهـاي سـنگين شـما را كـه جـز بـه مـشقت بـسيار نمـي                   . گردنـد   مي

. برنـد همانـا خـدا بـراي شـما مهربـان و رئـوف اسـت                  كنيد از اين شهر به آن شهر مي       
اسب و استر و الاغ را بـراي سـوار شـدن و همچنـين زينـت و تجمـل شـما قـرار داد                         

همــين امــر را در چنــد آيــه بعــد در » .دانيــد يزهــا آفريــد كــه شــما نمــيو بــسياري چ
اي   نكتـه مهـم در حالـت سـامانه        . شـود   هـاي دريـايي هـم يـادآوري مـي           مورد فرآورده 

  .مين زيبايي هم يكي از اهداف چندگانه آن استأاهداف است كه ت
  

  ي باطني بر ظاهري ها زيباييمراتب زيبايي و برتري ) ت
يـك كنيـز بـا ايمـان بهتـر          «) 221/ بقـره (» يرٌ من مـشركه و لـو اعجبـتكم        لَامَه مؤمنه خ  «

ــه شــگفت آورد   ــايي او شــما را ب ــد زيب ــشرك اســت، هــر چن ــابراين اولاً . »از زن م بن
زيبــايي برحــسب مراتــب وجــود داراي مراتــب اســت؛ ثانيــاً وجودهــاي برتــر زيبــايي 

ــي ــد و از حــسن  غن ــري دارن ــر و برت ــشتري برخــوردار  ت ــاي بي ــيه ــايي . ندباشــ م زيب
 و بايـد در چنـين مـواردي بـا معيـار قـرار دادن بـاطن              شـود   مـي ظاهري گاه خطرنـاك     
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كنـد كـه      هـاي فراوانـي از اقـوام مـشرك نقـل مـي              قـرآن نمونـه   . از ظاهر پرهيـز نمـود     
هــاي  نظيــر ارم و يــا كــاخ ي عظيمــي همچــون بــاغ بــيهــا بــاغهــاي فــراوان و  نعمــت

هـا همـراه بـا يـاد         از آنجـا كـه ايـن نعمـت        بزرگ كوهستاني عاد و ثمود داشتند، ولـي         
  .خدا نبود، مورد غضب و عذاب خدا قرار گرفتند

  : شود مي در آيات قرآن اشاره ها زيباييدر زير به انواع 
والانعـام خلقهـا لكـم فيهـا دفء         «: ي مـادي و ظـاهري     هـا   زيبـايي توجه و تأييـد     ) الف

  .آن آمدكه ترجمه ) 8 تا 5آيات . نحل(» و منافع و منها تاكلون
آيـا  «.»افـلا ينظـرون الـي الابـل كيـف خلقـت           «: ي معقـول  هـا   زيباييتوجه و تأييد    ) ب

  ) 17. الغاشيه( » كه چگونه خلق شده استنگرند ميبه شتر ن
ــسرفين« ــب المـ ــه لا يحـ ــرافخ« »انـ ــد اسـ ــي داونـ ــدگان را دوســـت نمـ  »دارد كننـ
  ) 31.اعراف(
 كــسي را كــه خــود پــسند و همانــا خــدا« »ان االله لا يحــب مــن كــان مختــالاً فخــورا«

  ) 36 .نساء( »فخر فروش است دوست نميدارد
ــد  ) پ ــه و تأيي ــاييتوج ــا زيب ــي  ه ــوي و روح ــي(ي معن ــبراً  «) : اخلاق ــبر ص فاص

  ) 5.معارج( »پس شكيبايي كن شكيبايي نيكو«. »جميلاً
ــه اســت   ــات انجــام نگرفت ــايي در رواي ــه زيب ــوز پژوهــشي درخــور در زمين . هن

هــا مربــوط بــه توصــيف زيبــايي خداونــد اســت كــه در   بخــش مهمــي از آن بررســي
عنــوان كمــال و جمــال مطلــق، توصــيف و تقــديس  بــه) س(نيــايش هــاي معــصومين

تـوان دعـاي جوشـن كبيـر، دعـاي سـحر و               هـاي آن مـي       از بهترين نمونـه    1.شده است 
ولـي بخـش ديگـر روايـاتي اسـت كـه در مـورد مفهـوم                 . مناجات شعبانيه را نـام بـرد      

ي هـا   كتـاب تـرين     در قـديمي  «: بـه گفتـه شـهيد مطهـري        .اند  مطرح شده زيبايي انساني   
اي كه در دست داريم، مانند اصـول كـافي كـه يادگـار هـزار سـال پـيش اسـت،                        روايي

و اميـر   ) ص(از پيـامبر اكـرم    . وجـود دارد  » بـاب تجمـل والزينـت     « بحثي تحت عنـوان   
ــؤمنين ــه ) ع(الم ــده ك ــازگو ش ــر دو ب ــال «: ه ــب الجم ــل ويح ــد   «»ان االله جمي خداون

خداونــد زيبــا  «: فرمــوده اســت) ع( امــام صــادق ».زيباســت و زيبــايي را دوســت دارد
 خـود را بيارايـد و زيبـا كنـد و بـرعكس فقـر و تظـاهر                    است و دوست دارد كـه بنـده       

                                                                                                                   
 268 از علامه جعفري، صفحات »هنر و زيبايي در اسلام «هايي از اين نوع مي توان به كتاب  براي بررسي نمونه .1

 . مراجعه كرد269و 
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اگـر خداونـد نعمتـي بـه شـما عنايـت كـرد، بايـد اثـر آن                   . دارد  به فقـر را دشـمن مـي       
ــردد  ــان گ ــما نماي ــدگي ش ــت در زن ــسئله حجــاب  (».نعم ــري، م ــن ) 148. مطه در اي

انـد كـه همـه را از بـاب            بـه پـنج روايـت اشـاره كـرده          باره شهيد مطهـري دسـت كـم       
  . اند بازگو كرده» وسائل الشيعه«كتاب » زينت و تجمل «
  
  گيري نتيجه و بندي جمع -2-6
   تعريف زيبايي-2-6-1

 در فرهنـگ     از همه مبـاحثي كـه در ايـن فـصل بـا عنـوان زيبـايي                 گيري  نتيجهدر  
 جـز در مـواردي   هـا  ديـدگاه  گفـت كـه چـون ايـن     تـوان  مـي اسلامي مطـرح شـد      

ــردي       ــاي ف ــتنباط ه ــد و اس ــول يكديگرن ــم و در ط ــل ه ــد و مكم ــي مؤي جزئ
بــوده؛ از ايــن ) ع(انديــشمندان، تأويــل و تفــسير كــلام الهــي و كــلام معــصومين 

ــه  ــهرو ب ــت اي گون ــيده اس ــاهنگي رس ــا  . هم ــان م ــه گم ــس ب ــيپ ــوان م ــن ت  اي
ــد ــا گاهدي ــه ه ــع را ب ــدي جم ــسن   بن ــسفه ح ــين فل ــاند و آن را مب ــدي رس  واح

  .  در فرهنگ اسلامي دانستشناسي زيباييشناسي و 
 هـا   سـبك به باور ما ثبات مباني نظـري حـسن شناسـي، بـا همـه گونـاگوني و تكثـر                     

شناسـانه ناشـي از موهبـت        ي زيبـا  هـا   ارزشهـا و     و مصاديق آثـار هنـري بـا حفـظ اصـالت           
و ) ع( مبتنــي بــر كــلام تحريــف نــشده وحــي الهــي و كــلام معــصومينفرهنــگ توحيــدي،

  . جامع و مانع اين مكتب الهي استشناسي انسانشناسي و  هستي
فرهنگ غـرب از يونـان باسـتان تـا امـروز بـدليل نبـود داوري جـامع و مـانع و                       

ــه هــستي   ــات نظــري در مقول ــد ثب ــسانشناســي و  الهــي همــواره فاق ــوده شناســي ان  ب
بـي نيـز در پـي آن بـه افـراط و تفـريط و يـك بعـدي نگـري دچـار                        مكاتب غر . است
هـا نيـز تـا بـه امـروز از ايـن جزئـي نگـري و                    آن شناسـي   زيبـايي ؛ از ايـن رو      انـد   بوده

تــضاد و چندگانــه بينــي بــه آرامــش و ثبــات و اعتــدال و عمــق و اصــالت و حقيقــت 
 ـگـرا در حـوزه هـستي شناسـي و            گـرا و نـسبي     تأثير مكاتب شك  .نرسيده است  طـور   هب

 نظــري و تعريــف نــاقص و محــدود و يــك بعــدي از انــسان و شناســي انــسانخــاص 
ابزار و شيوه هـاي ادراكـي او و مراتـب نفـس او باعـث پديدآمـدن مكاتـب نـاقص و                       

 شـده و طبعـاً پيامـد آن بـر آثـار             شناسـي   زيبـايي در مقولـه    ) حـصري ( فروكاسته شـده  
يــن بخــش بــه برخــي از در ا. هنــري، بحــران در رويكــرد هــاي هنــري معاصــر اســت
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  .هاي آن مي پردازيم اشكالات اين مكاتب از منظر اسلامي و پاسخ
  

  

تـرين و    داده شـده، بـه بـاور مـا زيبـايي هـم در وسـيع               در تعريفي كه از زيبـايي       
وجـه حقيقـت نامتنـاهي     هـيچ  ترين امكان خـود تعريـف و تبيـين شـده و هـم بـه                عميق

بـا ايـن تعريـف تمـامي تجليـات زيبـايي مطلـق در               . قص نـشده اسـت    آن محدود و نا   
عالم مـاده و طبيعـت، در تمـامي صـور و عناصـر آن تبيـين كالبـدي شـده و از سـوي                         
ديگــر زيبــايي مبتنــي بــر مراتــب وجــود و انــواع ابــزار و شــيوه هــاي ادراكــي انــسان 

همچنــين تعريــف زيبــايي در مراتــب ســطحي و نــازل هــستي متوقــف و .شــده اســت
ي عـوالم معقـول و ملكـوتي و شـهودي نيـز تبيـين شـده                 هـا   زيبـايي محدود نگـشته و     

ــابراين  .اســت ــوان مــيبن ــايي و حــسن در جــامع و  ت  گفــت در فرهنــگ اســلامي زيب
بــا توجــه بــه ايــن امــر مــا زيبــايي را از . مــانع تــرين شــكل خــود تبيــين شــده اســت

  : كنيم ديدگاه اسلامي اين گونه تعريف مي
اـ              زيبايي، وجـودي ا   « اـده ب اـلم م اـ   صـورت سـت حقيقـي، كـه در ع  ـ   ه اـدي ب يـله   هي م وس

 ـ            ـ           هحواس و در عالم معقول با صـفات مفهـومي ب اـلم ملكـوت ب يـله عقـل و در ع يـله دل   هوس  وس
  » .شود مي به نسبت قوه و ظهور وجود و ظرفيت مخاطبين ادراك ،)روح(

  تعريف زيبايي
  

 انواع مكاتب
 نقد و ارزيابي تعريف حسن و زيبايي

شكاكان و . 1
 سكولارها

 زيبايي قابل تعريف نيست
با نداشتن تعريف زيبايي، عملاً هر نوع معيار و مبنايي 

شود؛ كه پيامد آن نوعي   نفي ميبراي ارزيابي آثار هنري
 .پوچ انگاري و هرج و مرج طلبي در حوزه هنر است

گرايان  نسبي. 2
فردي يا اجتماعي (

 )و يا تاريخي

زيبايي قابل تعريف نيست و بر 
حسب افراد يا طبقات اجتماعي و 

هاي تاريخي متفاوت و  يا دوران
 .شود متغير تعريف مي

 پايه مراتب وجود تعاريف آنان حقيقي و فطري و بر
ي ماهيتي و اعتباري و كسبي و ها گرايشنيست و 

پذير انسان مطلق شده و اصيل شمرده  متغير و تربيت
 .شود مي

گرايان  حس. 3
 بيروني

هاي مادي و  زيبايي در صورت
 .شود كالبدي تعريف مي

هاي كالبدي آن  حقيقت لايتناهي زيبايي در صورت
 .شود محدود و ناقص تعريف مي

گرايان  حس. 4
 دروني

هاي غريزي و  زيبايي با لذت
انفعالي مربوط به نفس انسان 

 .شود تعريف مي

حقيقت لايتناهي زيبايي در لذت ناشي از 
ي غريزي و حيواني انسان محدود و ناقص ها گرايش

 .شود تعريف مي
گرايان  عقل. 5

 دكارتي
زيبايي را با مفاهيم ذهني و با صفات 

 .ندنماي محدود تعريف مي
ها محدود به يك يا چند صفت  شناسي آن زيبايي

 .حسن شده و ناقص است

حكماي . 6
حكمت (اسلامي 

 )متعاليه

وجود «: بر پايه تعريف زيبايي
جامع و مانع » به نسبت قوه آن

 .ترين تعريف ارائه شده است

بر پايه اين تعريف صورت و محتواي زيبايي، هم در 
رت جامع و مانع صو به) عالم ماده و طبيعت(ظاهر 

تعريف شده و هم در عوالم برتر بر پايه مجموع 
 .صفات حسن كه در قرآن مجيد آمده تبيين شده است
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  باره زيبايي   بررسي تطبيقي مكاتب در-2-6-2
ي فطـري و زيبـاخواهي انـسان كـساني هـستند            هـا   ايشگـر در زمينه صـفات حـسن و        

ديگـران هـم يـا      . داننـد   مـي شكنان، كـه اصـولاً زيبـايي را قابـل تعريـف ن             مانند ساختار 
اـدي و صـوري محـدود                        شناسـي   زيبايي يـف چنـد جـزء و عنـصر طبيعـي و م  خـود را در توص

اـل، و              كنند  مي اـبي بـه هندسـه مـوجي و فراكت اـ       ؛ ماننـد رويكرده اـ آشـوب در معم اـ      ي اـ ب ري؛ و ي
ــف     ــدود تعري اـقص و مح ــصورت نـ ــومي، ب ــفت مفه ــد ص ــيچن ــد م اـدگي در كنن ــد سـ ؛ مانن

   .)مدرنيسم پست(يدگي و ابهام در فرانوگرايي  پيچ،)مدرنيسم(نوگرايي 
  

  هاي حكماي اسلامي ها از ديدگاه نمودار انواع زيبايي از منظر مكاتب مختلف و ارزيابي آن
  

  ها ديدگاه
  انواع مكاتب

انواع  (شناسي هاي زيبايي ديدگاه
  ها نقد و ارزيابي ديدگاه  )زيبايي

شكاكان و . 1
  سكولارها

مفهوم زيبايي قابل تعريف و تبيين 
  نيست

هاي ناشي از آن  منكر ادراك زيبايي و لذت
ها و تعامل  شناسانه انسان ارتباط زيبايي. (شوند مي

 ).شوند هنرمندان، آثار هنري و مخاطبان را منكر مي
گرايان  سبين. 2
فردي، طبقات (

اجتماعي و نژادي 
يا دوره هاي 

  ...)تاريخي و 

ادراك زيبايي قابل تعريف فطري و 
  .ها نيست نوعي، انسان

ادراك زيبايي، نسبي، متفاوت و 
  .متغير است

ها، وجه  با عدم اعتقاد به فطرت نوعي انسان
ها را  پذير انسان اعتباري و عارضي و متغير و تربيت

  .كنند مطلق مي
ها در طول تاريخ و بين  منكر تعامل هنري انسان

  .شوند طبقات اجتماعي مي
گرايان  حس. 3

  بيروني
هاي مادي را كه از طريق  فقط زيبايي

  .پذيرند شود مي حواس ادراك مي
انواع زيبايي و ابزار ادراكي انسان را در عالم ماده و 

  .كند حواس پنجگانه محدود مي
گرايان  حس. 4

  دروني
هاي غريزي را كه از طريق  فقط زيبايي

  .پذيرند انفعالات نفس انساني است مي
انواع زيبايي و ابزار ادراكي انسان را در نفس 

  .بهيمي انسان و انفعالات غريزي محدود مي نمايند
گرايان  عقل. 5

  دكارتي
هاي ذهني و مفهومي را  فقط زيبايي

  .دهند مورد توجه و تأكيد قرار مي
هاي فهمي و  ع زيبايي را فقط در زيباييانواع متنو

  .ذهني محدود و ناقص مطرح نموده اند

حكماي اسلامي . 6
  )حكمت متعاليه(

احساس زيبايي و لذت را ناشي از 
ادراك وجود دانسته و از آنجا كه 
وجود و ابزار ادراكي انسان را متنوع 

  .دانند براي زيبايي انواع قايل هستند مي

و انواع ابزار ادراكي انسان، با طرح مراتب وجود 
متناسب با آن مرتبه وجودي و در نتيجه طرح انواع 

هاي  ها، توانسته اند سير انسان را از زيبايي زيبايي
  .ظاهري به سوي زيبايي مطلق تبيين و توصيه نمايند

  

ــر ــاني برگرفتــه از حكمــت اســلامي فراگيرتــرين حــوزه تعريــف  ب گــر  پايــه مب
تـرين ايـن      در قـرآن اصـلي    .  صـفات و اسـماء الهـي دانـست         اين صفات را بايد حـوزه     

و بــه شــكلي ) عنــوان عــدد كامــل صــد بــه(انــد؛  صــفات در صــد صــفت مطــرح شــده
تركيبـات  .گسترده و جامع و مـانع صـفات قابـل تـصور يكجـا گـردآورده شـده اسـت                   

ــديل     ــزار صــفت تب ــه ه ــر ب ــاي جوشــن كبي ــن صــفات در دع ــياي ــود م ــت .ش حقيق
لم وجـود همـان كلمـات الهـي اسـت كـه بـه بيـان قـرآن                   تركيبات اين صـفات در عـا      
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   هنر قدسي-3-9-2

طور خاص هنر اسلامي ارائه  تعريفي كه انديشمندان مسلمان از هنر قدسي و به
طرح شده در دو اصل م.  تعريفي متناظر با وجود و حقيقت وجودي اشياء است،دهند مي

شناسي  پاية هستي شناسي و معرفت است كه بر» گرايي نماد«و » گرايي ذات«اين حوزه 
شرافت بخشيدن به  «هنر در بينش اسلامي «: گويد مينصر . گيرند ميفراگير خود شكل 

اسلام از طريق كيميا گري وعلوم جهان شناختي مشابه فضايي ايجاد نمود ...   است« ماده
فضايي كه در آن، اصول ديني و روحاني .  وهم در معنا اسلامي بودكه هم در صورت

 و بر محيط زندگي روزمره انسان كه تأثيري چنين عميق بر كرد ميدر ماده تجلّي 
زيبايي  «) 44، 1373نصر،  (« . نقش مي نهاد،ي فكري و روحي او داردها گرايش

ز مراتب برتر هستي كه  زدودن كدورت آن و تبديل آن به مظهري ا،بخشيدن به ماده
 مستلزم سنت روحاني زنده و پويايي باشد ميهدف هنر قدسي و في الواقع هنر سنتي 

است تا تصور عالم معقول را ميسر سازد و راه را براي شناخت سرّ دروني نماد يا 
  ) 41 ،همان(» .سمبل هموار نمايد

. اه خاص دارندجايگ» رحمت«و » معرفت«در تبيين نصر از هنر سنتي دو واژة 
. براي نصر حكمت كه زاييده معرفت و رحمت است هم آغاز هنر است و هم پايان آن

 كند ميهنر از دو ساحت معرفت و رحمت تغذيه . هم آفريننده آن است و هم هدف آن
  ) 424، 1380 ،نصر. (دهد ميو همين دو ساحت را ارائه كرده و پرورش 

صورت   بهتوان ميدسي از ديدگاه نصر را ي هنر قها ويژگيين معيارها و تر مهم
  : زير خلاصه كرد

  ي عرضيَ آن ها ويژگي توجه به طبيعت ذاتي اشياء به جاي .1
  ) وجود( توجه به سلسله مراتب هستي .2
   توجه به محوريت انسان درعالم وارتباط او با خدا .3
  نظام هستي   توجه به قوانين حاكم در.4
  ) تر ظهور مراتب برتر درمراتب پايين(پردازي  ه رمز توجه به قوانين حكيمان.5
  ي وابسته به سنت معنوي مربوطه ها صورت توجه به نظام .6
  معناي جامع آن مربوط به همه ابعاد وجود انسان   توجه به عمل و كاركرد در.7
نصر، (.  توجه به فايده و سود در معناي جامع آن مربوط به همه ابعاد وجود انسان.8

1380، 424 (  
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   رابطه هنرمند، اثر هنري و مخاطب-3-10

ي مهم و پردامنه فلسفه هنر، وابستگي و رابطه ميان هنرمند با مخاطب ها بحثيكي از 
اثر يك آيا رابطه بين صورت اثر هنري يا سرچشمه و آرمان . وسيله اثر هنري است به

رابطه ذاتي است كه هر كس با رويارويي با اثر نتواند آغاز و انجام آن اثر را بشناسد؟ در 
  : اين رابطه سه ديدگاه وجود دارد

 
  نبود رابطه ميان هنرمند، اثر هنري و مخاطب) الف

اي ميان مخاطب و هنرمند،  اين ديدگاه چيره بر هنر معاصر است كه در آن هيچ رابطه
و نيت ) يا مؤلف(نه تنها هنرمند .  اثر هنري با معني و محتواي آن نيستوميان صورت

 و كند ميخاص او، بلكه خود اثرهنري هم مرده است و مخاطب است كه اثر را زنده 
هر بار رويارويي و خواندن تازه اثر، زايندة معنايي تازه . روح معنا را در آن مي دمد

  . مخاطب استبيني جهانبرپاية 
هايي همچون لوسه  فمنيست مانند. ي گوناگون اين ديدگاه را دارندها گرايش

ها همچون  برخي ماركسيست. دانند ميايريگاري كه نقش جنسيت را در معناي اثر مهم 
پردازان   و بسياري از نظريهكنند ميلوكاچ تأثير طبقه و موقعيت اجتماعي افراد را مطرح 

ثير عوامل فراوان تاريخي و اجتماعي را در تأ.. .ديگر همچون گادامر، ريكور، دريدا و
  ) 389،1375 ،احمدي( .كنند مي تأكيدمتنوع بودن اين ادراك 

تدريج انديشمندان هرمنوتيك مدرن نه تنها نيت هنرمند، بلكه اساساً معناي  به
يا (ها هر اثر هنري  به باور آن. ساز دانستند گرايي مشكل نهايي داشتن اثر را نوعي جزم

 اين معنا را در آن كار گذاشته باشد؛  داراي معنايي جاودانه نيست كه هنرمند) يمتن ادب
اي پيدا  هاي گوناگون معناهاي تازه بلكه اثر هنري در روزگاران متفاوت و بنا به تأويل

 پس آشكارا نقش بزرگي به عهده مخاطب .بسا دور از نيت آفريننده آن باشد كند كه چه
كشف . گردد ميهمي به توان هاي فرهنگي و فكري او باز ي مها جنبهاست و بحث از 

 در كتاب  و ريكور» حقيقت و روش«اين نكته را به بهترين شكلي گادامر در كتاب 
  ) 406 ،همان( .به خوبي نشان داده اند» زندگي در دنياي متن«

نيز وجود معناي نهايي متن و يا اثر را رد ) ها ديكانستراكتيويست( شكنان شالوده
معنايي، فراخواني است به جهاني مبهم و ناروشن؛  ولي دعوت آنان به قلمرو بي. كنند يم

پراكندگي «دريدا از ) 500همان، ( .گونه معنايي وجود ندارد و نه به اين يقين كه هيچ
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 كه ما هرگز به شود مي  و همين سببگويد ميسخن » معناي نامتعين«در متن يا » معنا
در حقيقت بر اساس تفسير پل دمان .مل يك اثر مطمئن نباشيمخواندن متن و يا فهم كا

البته اين به آن معنا . است» غير قابل خواندن «يا » غير قابل فهم«از دريدا، اثر هنري 
يك مخاطب و يك خواننده خوب . نيست كه همه مخاطبان در برابر يك اثر برابرند

 يكي از تفسيرهاي ممكن را كسي است كه اين اصل بزرگ را رعايت كرده و نپذيرد كه
اسلوب .  بگويد، قرار دهند و از معناي متن ياد كندخواهد ميبه جاي كل آنچه اثر 

 .است »به خواندن در نيامدني متن« فهم منش دروني متناقص و ،درست خواندن متن
  ) 506همان، (

نري ها از اثر ه ها و تأويل روشن است كه اين ديدگاه به گوناگوني يا كثرت تفسير
  .باره مطرح هستند انجامد كه همگي به يك مي
  

  وجود ارتباط ميان هنرمند، اثر هنري و مخاطب ) ب

پايه آن فهم اثر ارتباطي به  بر. معروف است» هرمنوتيك رمانتيك«اين ديدگاه به رويكرد 
موقعيت تاريخي آن ندارد و چگونگي ارتباط با اثر در يك سطح فرا تاريخي انجام 

ني در درك شاهنامه فردوسي و يا يك تابلوي نقاشي از رافائل و داوينچي يع. شود مي
بر اين ديدگاه نسبت به ديدگاه .  نيست ها عصران آن هيچ فرقي ميان درك ما با درك هم

  . شده استتأكيدقبل كمتر 
ا به گفته او هنر بايد معنايي ر. براي نمونه تولستوي به همزباني دروني به ياري هنر باور دارد

. ها آلوده نشده منتقل كند يي كه ذوق آنها انسانطور يكسان به همه  كه هنرمند مد نظر داشته به
: گويد ميعلامه جعفري با اين نگرش تولستوي موافق نيست و در نقد آن ) 116 .تولستوي(
 ولي ما معتقديم كه ... ورزد كه هنر بايد براي مردم عادي قابل فهم باشد تولستوي اصرار مي «

د به كمك كساني كه شناخت بهتري دارند، توان ميجهان كنوني  در» آماتور هنر « قضاوت يك
  ) 51، 1368 ،جعفري(» .تصحيح گردد

از ديد جعفري هنر در هر دوره بايد به دنبال زبان جديد باشد و اين زبان جديد 
گذاري  رزش متفاوت با ادر آغاز نياز به جاباز كردن در ميان مردم دارد و اين كاملاً

هايي از هنر آونگارد و آثار امپرسيونيستي  علامه جعفري با استناد به نمونه .محتوايي آن است
  .كنند مي ديدگاه تولستوي را نقد ،فرانسوي كه جزء شاهكارهاي هنر معاصرند
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  همراهي نسبي ميان هنرمند، اثر هنري و مخاطب) پ

يا صوت و  و( ت و رنگ و هندسهآثار هنري كه در عالم ماده و طبيعت و شكل و صور
 مفاهيم عقلاني و مشاهدات و ادراكات توانند ميپذيرند، هرگز ن تحقق مي) ... كلام و

تر هستي بالقوه او منشا  عرفاني هنرمند را كه از مراتب عالي تر وجود او و ابعاد متعالي
 حداكثر به نندتوا مي ها صورتبلكه . اند مستقيماً بيان نموده و به ظهور رسانند يافته

اي و رمزگونه و تمثيلي مفاهيم عقلاني و عرفاني را براي مخاطب رازآشناي  صورت آيه
  .خود متجلي نموده و واسطه ذكر و يادآوري شوند

  اسلامي با همشناسي انسانديدگاه  در يك توان مي را به گمان ما دو ديدگاه بالا
  : ا كرددر اين باره بايد چند حوزه را از هم جد. جمع كرد

  
 شناسي هنرمند و مخاطب  همراهي كامل در هستي-1

 .حوزه مباحث عقلي و فلسفي است) حكمت نظري( شناسي انسانشناسي و  هستي
مكان و فارغ از اراده و خواست و يا تشخيص و  ي اين حوزه فارغ از زمان وها گزاره

 تفاوتي در ها نانسا؛ و پذيرفتن و نپذيرفتن  فهم انسان يا درست هستند يا نادرست
ي اين حوزه حقيقت و ها گزارهضمانت صحيح بودن . ها ندارد درستي يا نادرستي آن

ست و ضمانت ها انسانواقعيت هستي و آفرينش جهان و هويت و ذات فطري و نوعي 
در ) هنرمند و مخاطبان( در طول تاريخ و عرض جغرافيا ها انسانتفاهم و درك متقابل 

اگرچه اين وجه از وجود انسان، بالقوه باشد و . هاست آنهمين ذات فطري و نوعي 
  .نپذيرد.. . انسان از آن در غفلت به سر برد و حقيقت را بيمارگونه يا متعصبانه و

  
  نسبي بودن شرايط هنرمند و مخاطب-2

مربوط به حوزه مسائل اخلاقي و ) حكمت عملي(هاي زندگي هنرمند و مخاطب  شيوه
از آنجا كه اين اصول مبتني بر اراده و عمل انسان . باشد ميكام هاي اح بايدها و نبايد

است كه بايد در مجموع شرايط زماني و مكاني تحقق پذيرد؛ پس وابسته به مجموع 
 اجتماعي اوست و تابع احكام اوليه و ثانويه و اضطراري و مصلحتي و شرايط فردي و

د و مخاطب مبتني بر دو پايه داوري در اين حوزه و درك متقابل هنرمن. گردد مي.. .
  : است
  ) حلال و حرام(گانه  اصول ثابت پنج: اول
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در نظر گرفتن مجموع شرايط فردي و اجتماعي هنرمند و مخاطب در زمان و : دوم
  . مكان خاص هر يك

  
  رابطه هنرمند با اثر هنري-3

  : هنرمند در دو حوزه با اثر هنري خود رابطه دارد
ناپذيري   سرچشمه پايان،عنوان يك انسان  دروني هنرمند به شرايط فطري و نوعي و-

ي ها زيباييتر وجود و  است كه او و اثر او را به سمت حقايق جاوداني و مراتب عالي
پايان جذب و دعوت   و تا زيبايي مطلق و رضايت و لذت بيكند ميبرتر هدايت 

  .نمايد مي
ت ناشي از مجموع شرايط زماني و  شرايط كسبي، فردي و بيروني هنرمند واقعياتي اس-

مكاني و تجربيات و خاطرات هنرمند؛ كه او و اثر او را برخوردار از تشخص فردي و 
هاي بيروني در اثر هنري يا حقايق  هر چه محتواي اين واقعيت. نمايد ميها  وابستگي

 ،تر  و هماهنگ تر باشد، هنر نابتر نزديكهنرمند ) عقلي و روحي( فطري و انفسي
تاثير  وگرنه، اثر هنري غير اصيل تحت. شود ميتر  تر و الهي تر، انساني الصخ

  .هنرمند خواهد شد.. . ها و غرايز حيواني و تعصبات جاهلي و هواپرستي
 
  رابطه مخاطب با اثر هنري-4

 : مخاطب نيز در دو حوزه با اثر هنري رابطه دارد

 مبتني بر مجموع شرايط زماني بيروني مخاطب واقعياتي است  شرايط كسبي، فردي و-
و مكاني و تجربيات و خاطرات مخاطب كه در نوع رابطه و درك مخاطب از اثر 

ها و تفسيرها و تعبير و تاويل يا به عبارتي قرائت  هنري تاثير گذاشته و برداشت
  . دهد ميشخصي و آفاقي او را از اثر تشكيل 

ه از قوه به فعل تحقق يافته  شرايط فطري و نوعي و دروني مخاطب در صورتي ك-
باشد و بتواند ادراكات آفاقي و تجربيات و خاطرات شخصي خود را تعديل نمايد و 

د خارج از محدوديت هاي توان ميعقل راز گشا و دل راز آشنا داشته، به همان نسبت 
كسبي و اعتباري و شخصي از مفاهيم عقلاني و تجليات عرفاني به ظهور رسيده در 

در غير اين صورت . گشايي و پرده برداري و درك متناسب داشته باشد  رمز،اثر هنري
مخاطب چهره شخصي خود را در اثر ديده و هواها و تعصبات جاهلي خود را 

  .بازبيني خواهد نمود



 فصل چهارم

  شناخت معماري و عناصر آن

   تعريف معماري-4-1

به معناي عمران و آبادي و آباداني است و » رمع«در زبان عربي از ريشة » معماري«واژة 
براي . در زبان فارسي برابرهايي براي آن آمده است. ني بسيار آباد كننده، يع»معمار«

واژه «. كند ميكاري  ، برابرِ ديوارساز و كسي است كه سفت»والادگر«نمونه واژه 
، برابرِ مهِتر و بزرگ بنايان است و از دو »مهِراز« واژه .، برابرِ استاد بنا است»رازيگر«

اين واژه برابر . يعني سازنده درست شده است ،»راز«، يعني بزرگ، و »مِه«بخش 
 architectدر زبان لاتين نيز واژه . تواند گرفته شود به تعبير امروزي مي 1»مهندس معمار«

 به معناي سازنده درست tektonبه معناي سر، سرپرست و رئيس و  archi از دو بخش
. 1382. زاده اني، رفيعي، رفيعرنجبر كرم(» .باشد  همتراز با واژه مهراز ميشده كه كاملاً
  )زير واژه مهراز

 فروكاسته شده اي گونه ه ببرخيي بسياري شده كه ها تعريفاز معماري 
 به گفته ديگر معماري تنها در يك وجه خود خلاصه شده ؛ارائه شده است) حصري(

گشا نيست؛  چندان گره» سازي در تركيب صنعت و هنر ساختمان«تعريف كليّ . است
سازماندهي «. ها اشاره دارد  تنها به سه عامل معماري بدون توجه به ارتباط آنچرا كه

توجه به فضا را از معماري بيرون  تعريف بهتري است كه بسياري از آثار بي» فضا
ما اين تعريف را پيشنهاد . ولي اين تعريف هم به هدف معماري توجهي ندارد. كند مي

گيري از عوامل مادي و  ني و ساماندهي فضا، با بهرهفرايند بازآفري « معماري،: مي كنيم
  .باشد مي» ها ، و در جهت كمال آنها انسانصوري، متناسب با نيازهاي مادي و روحي 

                                                                                                                   
1 architect 
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در اين تعريف تلاش شده به چهار پرسش بنيادي كه انسان در رويارويي با هر 
  : ها هستند اين چهار پرسش اين.، پاسخ داده شوددهد ميچيزي بدان پاسخ 

  .معماري است» علت غايي «  براي چه پديد مي آيد و هدف آن چيست؟ پاسخ آن،.1
  .معماري است» علت فاعلي « ؟ پاسخ آنآورد مي چه كسي آن را پديد .2
  . معماري است»علت مادي «پاسخ آن  آيد؟  از چه پديد مي.3
  .معماري است» علت صوري «آيد؟ پاسخ آن   چگونه پديد مي.4

 به تجزيه و تحليل توان بندي علل چهارگانه ارستويي مي دستهي از گير با بهره
گيري از مباني فلسفي اين سود را دارد كه نقش و جايگاه  بهره. معماري پرداخت

هركدام از علل و عوامل پديد آورنده معماري روشن شده و نسبت و رابطه هر كدام با 
  .شود هم نيز تبيين مي

  : عرفي مي كنيماين چهار علت را اين گونه م
ها معماري  خاطر دستيابي به آن هكند و ب ها، اهداف و غاياتي كه معمار دنبال مي  انگيزه.1

ها و غايات گاه آشكار و گاه  اين انگيزه. آيد، علت غايي معماري هستند پديد مي
.  تصريح شود و چه نشودها آنپنهان هستند و به هر رو همواره وجود دارند؛ چه بر 

ها و غايات گوناگون و هركدام بر نگرش و  عماري پر است از اين انگيزهتاريخ م
توان از زاويه  هاي معماري را مي  و مكتبها سبكتمام . ديدگاه خود پافشاري دارند

هايي كه از  در همه تعريف. كنند، بررسي و مقايسه كرد ها و اهدافي كه دنبال مي انگيزه
پرسش بنيادي . ها و اهدافي را باز شناخت توان انگيزه شود مي معماري شده و مي

هر اثر معماري ممكن است به .  همواره زنده بوده و هست»معماري براي چه؟ «
ها  اين علت. صورت خودآگاه يا ناخودآگاه داراي يك يا چند علت غايي باشد

  . ممكن است در طول يكديگر يا در عرض يكديگر قرار گيرند) اهداف(
اندركار پديد آوردن يك  ، معمار و همة كساني هستند كه دست علت فاعلي معماري.2

ساماندهي فضا و ساخت آن، دستاورد كار ذهني و عملي هنرمند . اثر معماري هستند
يافته درباره اهداف  معماري است كه پيش از هركاري داراي يك ذهن و تفكر سامان

  . و غايات معماري باشد
بخش پر يا . يابد دو بخش پر و تهي تشكيل مي هر اثر معماري و هر ساختمان از .3

اي است كه در  بندي شده  شكل و حجم يافته و سامان»تودة «آن، همان » كالبد«
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 ،)مصالح(پس تودة يا ساختمايه .  شده است»فضا « برگيرنده و تعريف كنندة يك
روشن است كه تا . باشد بدون در نظر گرفتن شكل و حجم آن، علت مادي فضا مي

مي كه علت صوري دركار نباشد، به صرف بودن علت مادي، هيچ فضايي هم هنگا
  . آيد پديد نمي

شود، علت  آنچه كه پديد آورندة شكل، فرم، حجم و صورت فضاي معماري مي. 4
در معماري تمام علل و عواملي كه در شكل دهي به فضاي . صوري فضاست

مه علوم پايه، فنون و يعني ه. ثر هستند در شمار علل صوري هستندؤمعماري م
گيرد؛ دانش رياضي و   را در كار شكل دهي به فضا بكار ميها آنهنرهايي كه معمار 

) اقليم(هندسه پايه و كاربردي؛ دانش شناخت محيط و طبيعت و شناخت آب و هوا 
ها و فناوري ساخت و ساز و همه هنرهاي  ؛ فنون ايستايي و شناخت ساختمايه

  ...   بندي ومربوط به ساخت و آرايه
دهي  اي در شكل شوند كه به گونه اين همه هنگامي علت صوري فضا شمرده مي

كه همواره  از اين ميان، دانش هندسه و تناسبات به جهت اين. به فضا مؤثر افتاده باشند
ي گوناگون ها فرهنگدهي به فضا در  در طول تاريخ معماري تأثير بسزايي در شكل

  .اند مورد توجه و تأكيد قرار گرفتهاند در اين نوشته  داشته
  
   فضا -4-2

   تعريف فضا -4-2-1

دربارة اين مفهوم معماران و . مفهوم فضا يكي از مفاهيم بنيادي در معماري است
براي نشان . اند هاي گوناگوني ارائه كرده انديشمندان جهان معماري از ديرباز برداشت

د كه يادآور شويم يكي از تعاريف دادن اهميت فضا در معماري شايد همين بس باش
   . است»ساماندهي فضا «مورد پذيرش بيشتر انديشمندان دربارة معماري، 

به گمان ما بحث و كنكاش دربارة مفهوم فضا از سوي نويسندگان و 
ي ها ويژگيچرا كه ابعاد گوناگون فضا و .  امري سودمند استطوركلي بهپردازان  نظريه

شود و اين ما را در درك   آدمي، مطرح شده و شكافته ميآن و چگونگي تأثير آن بر
اما از سوي ديگر بايد توجه داشت كه بحث و گفتگو كه . كند تر از فضا ياري مي عميق

شود، به آشفتگي و  مفاهيم آن انجام مي تر و چيرگي ذهني بر با هدف درك عميق



 

 

 



  فصل پنجم

  شناخت معماري در نظر

  اي به معماري  نگرش سامانه-5-1

ان هنري و پرداز نظريه در ميان 1بندي از دير باز بحث ساماندهي و نظم دهي و سامان
ها ارائه شده كه  هاي زيادي دربارة آن تعريف. معماري مورد توجه و مناقشه بوده است

برخي حوزه فراگيري تعريف را آنچنان . تر هستند برخي بسيار كلي و برخي دقيق
يص نظمي قابل تشخ گيرند كه ديگر تمايز ميان نظم و بي گسترده يا مبهم در نظر مي

  . كنند ي خاصي از نظم اشاره ميها ويژگيبرخي هم تنها به . نيست
  
   تعريف سامانه -5-1-1
اي ويژه با هم هماهنگ  اي از اجزاء و عناصر است كه به گونه  مجموعه2يك سامانه«

  » .ا به يك هدف ويژه دست يافته شودكنند ت شده و همكاري مي
هماهنگي و « يكي: شده استدر اين تعريف دو مفهوم بنيادي بكار گرفته 

كه هر دو در نگرش ما به نظم بسيار مهم و اساسي  »هدفمندي«و ديگري » همكاري
  گيرد؟  ولي مفهوم نظم از كجا و چگونه در ذهن شكل مي. هستند

 
   درك حضوري مفهوم نظم -5-1-1-1

بدين معني كه ما پيش از . شود دريافت مي» علم حضوري« درك مفهوم نظم، نخست به
ما . فهميم را مي دروني آن درك حصولي درون خود و جهان بيروني، به ياري استنباط

هاي ذهني را به وحدت  توانيم چيزي را درك كنيم كه پيش از آن دريافت هنگامي مي
                                                                                                                   

 compositionبندي، برابر تركيب و   سامان.1
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توانند هيچ  ها نمي روشن است كه خود دريافت. ها را نظم داده باشيم رسانده باشيم و آن
از سوي ديگر . ان شدن يا نشدن در ذهن فراهم كننددليل و جهت ضروري براي بسام

كنيم كه خودمان هم در آن حضور  ، و نيز جهاني را درك مي»هستيم« دانيم كه ما مي
ها ما محتواي  ها و بر پاية آن بنابراين بايد مفاهيمي نيز در ما باشد كه به ياري آن.داريم

 مستعد دستيابي به آگاهي و چون ما قابل و. كلي هر دريافت ممكني را سازمان دهيم
مند و معقول دربارة خود و جهان هستيم، پس بايد در درون ما اصول  معرفت سامان

  . كننده و سازمان دهندة درك و دريافت وجود داشته باشد تنظيم
بدين گونه كه اگر هيچ . است 1، امري فطري و پيش از تجربه»نظم« كشف مفهوم

داشت، براي ما  عيني در جهان پديدار، وجود نميمصداق منظومي براي درك و تجربه 
. بريم باز هم مقدور بود كه از مكاشفة دروني در خود، پي به اين مفهوم ببريم و مي

فرآيند درك و تجربه عالم پديدار، وجود يك هماهنگي و همنوايي بسيار پيچيده را ميان 
توانيم  مي«ان هستيم كه ما چن. رساند قواي درك كننده ما و جهان پديدار به اثبات مي

جهان براي ما قابل درك و تجربه است، چون ميان قوة فاهمة ».جهان و خود را بفهميم
اي پيچيده وجود دارد و قواي نفساني ما براي درك كردن و  ما و عالم خارجي، رابطه
اساساً همكاري . يافته است» سامان«  و شرايط بيروني،ها ويژگيدريافت كردن، مطابق با 

ترين   نظمي كه ميان ذهن و قواي ادراكي ما با جهان بيروني است، يكي از پيچيدهو
ولي چون ما همواره با آن درگير هستيم، متوجه آن . هاست همكاري و نظم انواع
  .شويم نمي

  
   درك حصولي مفهوم نظم -5-1-1-2

آدمي همواره تحت تأثير و مقهور نيروها و شرايط طبيعيي است كه برخودش و 
ها شناخت  گيري بهتر از اين شرايط و چيرگي بر آن لازمه بهره. پيرامونش حاكم است

طبيعت است، و شناخت طبيعت برابر است با درك و كشف نظمي كه بر طبيعت حاكم 
تمامي قوانين علمي، . دارد نهان ميرا آشكار و گاه پ است، نظمي كه گاه طبيعت آن

بشر به ياري حس و . دستاورد تلاش بشر براي درك و كشف نظم در طبيعت است
هر قانون علمي مبين . ها آنبرد و هم به رابطة ميان  ها پي مي عقل، هم به هستي پديده
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بشر پيش از كشف . يك نظم ويژه است و يك رابطة ويژه ميان دو يا چند پديده
وگرنه هرگز در . دانست كه نظمي در طبيعت وجود دارد قانون علمي، مسلم مينخستين 

و اين به . افتاد  رويداد آينده بر پاية آن قانون نميبيني پيشپي قانونمند كردن طبيعت و 
 .ايم را در درون دريافته» نظم«اين دليل است كه ما پيش از كشف جهان بيرون، مفهوم 

  
  اري  رابطه نظم و معم-5-1-1-3

معماري يكي از دستاوردهاي مهم بشر است كه براي برآوردن نيازهاي زيستي و 
معماري پاسخي . فرازيستي او در پي خلق و آفرينش فضاي مصنوع، پديدار شده است

چنين . كند  كالبد مادي پيدا ميها آناست به چند نياز بنيادي بشر و براي برآوردن 
هاي شخصي پا  ي كه از مرزهاي فرديت و جنبهكاربردي و انتظاري از معماري هنگام

ها بتوان به  قواعدي كه به ياري آن. كند را نيازمند اصول و قواعد مي نهد، آن فراتر مي
اي همواره  هاي نظم دهنده چنين قواعد و شيوه. هاي فراگيرتر و برتر دست يافت پاسخ

  .اند همراه با تاريخ تمدن بشر پديد آمده و دگرگون شده
اما .  از طبيعت شايد براي برآوردن نيازهاي نخستين آدمي بسنده بوده استالهام

ها نبوده  تري نيز داشته كه هيچ موجود ديگري در طبيعت داراي آن او نيازهاي بنيادي
نياز به فهم و درك خود، درك هستي و جايگاهي كه او در هستي داشته و غايت . است

زهايي از اين دست، پندار او را به فرا طبيعت پنداشته، و نيا و هدفي كه از زيستن مي
  . كشانده است مي

 و به تلاشي رفت ميبدين گونه معماري از مرزهاي نيازهاي زيستي ساده فراتر 
شد كه ماده و صورت و شكل و   تبديل ميبيني جهانبراي تجسم يك انديشه، و يك 

براي . كرد ا القاء مياي نهفته شكل كامل و كمال شكل ر حجم و فضا داشت، و به گونه
ي گوناگون انسان بر پاية تفسير ها فرهنگهاي درازي در تاريخ تمدن بشر، در ميان  سده

هاي گوناگون را از  و پنداشتي كه از طبيعت و فرا طبيعت و خود داشت، برداشت
  . ساماندهي فضاي زيست خود در قالب معماري پديد آورد

  : نه نظم، در دو جهان مختلف بودها، معلول وجود دو گو پديدار شدن سنت
ويژگي : براي نمونه.  نظم عيني در طبيعت و اين سنتي بود كه طبيعت بدان وفادار بود.1

  .در معماري نخست از سوي طبيعت به ذهن هوشيار انسان گوشزد شده بود» تقارن«
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توانست  اي برداشت و نگرش سامانمند كه مي  نظم ذهني، يعني دستيابي به گونه.2
توانست  نگرشي كه با آن آدمي مي. هان پيرامون را به خوبي توجيه و تبيين كندج

 ها آنهاي كثير و رويدادهاي پيرامون خود را بسامان كند و ارتباط ميان  آنهمه پديده
بدين . را دريابد و جايگاه خود را در آن ميانه تعيين كند و بدين گونه آرامش يابد

نظم عيني بود، يعني طبيعتي كه در بسياري موارد و گونه نظم ذهني خود تحت تأثير 
از . داد هاي يكساني را از خود نشان مي ي گوناگون جلوهها فرهنگنزد اقوام و در 

ي ها فرهنگها در  دهي و قاعده هاي سامان ها و شيوه همين رو بود كه برخي از سنت
  . كنند كردند و هنوز هم مي مختلف، يكسان جلوه مي

  
   شينة نظم در معماري پي-5-1-1-4

) ي كهنها ساختمانيعني (هاي بسياري از كالبدهاي معماري با آنكه تاريخ معماري،نمونه
هاي  پردازي تواند به ما عرضه كند، اما نمونة قاعده ها مي را به عنوان انواع ساماندهي

هاي  هاي مكتوب در شيوه مكتوب بسيار اندك است و روشن است كه نبود سرچشمه
  . ها نيست هاي مختلف، دليل بر نبود قاعده و سنت ن معماري در تمدنگوناگو
ترين اثر مدون و منسجمي كه از مفاهيم و قواعد معماري  در غرب شايد قديمي«

هاي ماركوس ويتروويوس پوليو معمار و مهندس رومي در سدة  گويد نوشته سخن مي
 تا اصول محترم ترين اي نشست وي در سنين پيري گوشه. نخست پيش از ميلاد باشد

او تحصيل فلسفه را براي معمار شدن لازم . هنر رومي را به صورت فرمول در آورد
دهد، در حالي كه علم وسيلة  هاي معمار را توسعه مي به عقيدة او فلسفه، هدف. شمرد

فلسفه او را صاحب فكر بلند، خليق و مؤدب، عادل، صميمي و . بخشد او را بهبود مي
ان پاك و دست توان بدون ايم چون هيچ كار واقعي را نمي. كند  ميعاري از حرص
  ) 94، 1372توسلي، (» .نيالوده انجام داد

اند، از دوران باستان تا  در كشورهايي كه داراي پيشينة معماري قوي بوده«
در تاريخ . و دوران انقلاب صنعتي همواره از نظم سخن رفته است) رنسانس(نوزايي

ويترويوس در يك . شود هايي در تعريف نظم ديده مي ماري تفاوتطراحي شهري و مع
قرن قبل از ميلاد و بعد از او معماران دوره رنسانس دربارة نظم تعريفي روشن و جهاني 

رعايت مقياس، اندازه : گويد ويترويوس مي. دهند كه امروز نيز مقبول است به دست مي
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.  نسبت به كل، موجد نظم استها آنفق يا مقدار مناسب در يكايك اجزاء يك اثر و توا
اگر انتخابي از قطعات معماري يا . نظم، سازگاري برحسب مقدار و كميت است

 كلي يكپارچه بنا گردد كه اجزاي ها آنهايي از اجزاي يك اثر صورت گيرد و از تركيب  مدول
  ) 95 ،توسلي، همان( ».گردد آن با هم مطابقت و همخواني داشته باشد، نظم ايجاد مي

نويسندگان دورة نوزايي در تعريف )  سال بعد از ويترويوس1500(ها بعد قرن
هر چيز بايد به «: نويسد از جمله آلبرتي دربارة نظم چنين مي. نظم از او پيروي كردند

جزء سمت . اندازة صحيح تبديل شود، بطوري كه ارتباط تمام اجزاء با هم فراهم گردد
تر با اجزاء بالاتر، به طوري كه هيچ چيزي نتواند   پايينراست با جزء سمت چپ، اجزاء

وط همانند در جاي بلكه هر چيز به پيروي از زواياي دقيق و خط. نظم را بر هم زند
  ) همان( ».خود قرار گيرد

بعد از آلبرتي، پالاديو يكي از نمايندگان برجستة طراحي منظم همان اصطلاحات 
نظم، شكل و تطابق يا «: نوشت ت و در تعريف زيبايي گرف آلبرتي را در مورد نظم بكار 

بدين . همخواني كل است نسبت به چند جزء و باز همخواني اين اجزاء نسبت به كل
در اين ساختار هر جزء با جزء . شود كه هيئتي كامل است ترتيب ساختاري ايجاد مي

يعني (خوانند  م مييم اجزاء با هيتر بگو ديگر سازگار است، توافق شكلي دارد، يا ساده
» .جاد تركيب مورد نظر ضروري هستندها براي اي و همة اين) سازگارند و تطابق دارند

  ) 95توسلي، (
  
  ي يك سامانه ها ويژگي -5-1-2

براي . ارتباط ميان اجزاء+ عناصر و اجزاء . هر سامانه از دو امر مهم تشكيل شده است
  :  شودپديد آمدن يك سامانه بايد چند گزينش انجام

   گزينش عناصر و اجزايي ويژه .1
  اي از عناصر  ويژه) كميت وكيفيت( گزينش اندازه و چگونگي .2
  ) متناسب با هدف( گزينش نحوه خاصي از ارتباط و پيوند ميان عناصر با هم .3

اما تعريف خود نظم چيست؟ تعريف . اي نظم يافته است يك سامانه، مجموعه
ي يك ها اندامي و هماهنگي ميان اجزاء و عناصر و همكار«: دقيق نظم چنين است
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اي كه اين هدف داراي سه ويژگي زير  مجموعه براي دستيابي به يك هدف، به گونه
  : باشد

  . اين هدف، دستاورد و نتيجة ناگزير و منطقي اين مجموعه از اجزاء باشد.1
  . ركت داشته باشندبراي بقاء و برجا ماندن سامانه و دستيابي به هدف، همة اجزاء ش .2
اين هدف بتواند نقش و جايگاه همة اجزاء را در دستيابي به هدف روشن كند و به  .3

  . كل مجموعه وحدت ببخشد
  
   هدفمندي -5-1-2-1

هر سامانه معلول دو علت . تواند بدون هدف و غايت پديد آيد يك سامانه هرگز نمي
ف همكاري ميان اجزاء به يك توان به صر پس نمي. همكاري و هدفمندي: اساسي است

 اي را كه براي هدف برشمرديم اين گونه تشريح گانه ي سهها ويژگي.سامانه دست يافت
  : كنيم مي
اين گزينش از آغاز، . اي است ي ويژهها اندام هدف سامانه، فرآورده گزينش عناصر و .1

اي هم  نهتوان ساما پس اگر هدف روشن نباشد، نمي. شود بر پاية آن هدف انجام مي
  . توان گزينشي كرد داشت، چون نمي

اندازه و كيفيتي . گردد اندازه و چگونگي عناصر نيز بر پايه هدف آشكار مي
تواند در برابر نحوة  همچنين هدف نمي. شود كه ما را به هدف برساند درست شمرده مي

يز بايد در تفاوت باشد و چگونگي پيوند ميان عناصر ن اي از روابط ميان اجزاء بي ويژه
  . راستاي رسيدن به هدف برگزيده شود

شودكه هدف بايد برگرفته  از ويژگي نخستي كه براي هدف برشمرديم نتيجه مي
بدين معني كه همة اجزاء بايد در پديد آوردن سامانه نقش و . از مجموعه عناصر باشد

يك . ده باشدي بدون نقش و بيكار مانئپس نبايد هيچ جز. اي داشته باشند جايگاه ويژه
  . تواند از كنار هم آمدن جمع جبري اجزاء و عناصر پديد آيد سامانه هرگز نمي

توان يك مجموعه را يك سامانه دانست،  توان چنين گفت كه نمي  از آن سو نيز مي.2
براي اينكه . اگر هنگامي كه يك عنصر آن از ميان برود، باز هم هدف برآورده شود

 تبديل شود، بايد اين عنصر بيهوده كنار رود و حذف اين مجموعه به يك سامانه
باشد و همواره متكي به  پس هدف همواره نيازمند به همة اجزاء مجموعه مي. شود
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برگرفته از همة عناصر مجموعه  «دو ويژگي مهمي كه بر شمرديم يعني. ماند ها مي آن
. ز هم جدا هستندبه هم نزديك هستند، اما ا» ها بودن نيازمند به همة آن« و» بودن

ويژگي نخست در هنگام پديد آمدن سامانه مطرح است و ويژگي دوم پس از پديد 
  . شود آمدن سامانه و در بقا و برجا ماندن آن مطرح مي

هر هدفي، . هر دگرگوني در نحوه رابطه ميان عناصر نيز در دستيابي به هدف مؤثر است
ست كه تنها كنار هم آمدن ساده از اين رو. دستاورد يك گونه خاص از روابط است

  . رساند عناصر ما را به هيچ هدفي نمي
يعني جايگاه  . هدف مجموعه بايد بتواند نقش وكاركرد همه عناصر را تبيين كند.3

تواند يكي از  هرگز نمي پس هدف يك سامانه.در ساية آن معني پيدا كند هرعنصر
 و به برگيردكل سامانه را يكجا در بلكه بايد . توابع و پيامدهاي همكاري اجزاء باشد

وحدت  تواند به يك مجموعه كثير ازاجزاء هدفي مي. آن كليت و وحدت ببخشد
ها و هم  ببخشد كه بتواند هم گزينش عناصري ويژه و هم اندازه و چگونگي آن

  . ها را تبيين و توجيه كند روابط ميان آن
مع و مانع است، مقوله ين ويژگي دريك سامانه جاتر مهمويژگي سوم كه شايد 

. ها داراي ويژگي وحدت در كثرت هستند همة سامانه. باشد مي» كثرت وحدت در«
بدين معني كه كثيري از عناصر گوناگون در يك همكاري و هماهنگي با هم، وحدت را 

عناصر، هركدام به تنهايي يك واحدند و پس از پديد آمدن سامانه هم . سازند نمودار مي
. دارند» وحدت«و چون هدف واحدي دارند، پس . دهند از دست نميهويت خود را 

 نيست، بلكه به معني 1پس وحدت اجزاء به هيچ روي به معني يكپارچگي و همشكلي
)Unity (است» همراستا با هم كاركردن«و داشتن يك هدف واحد و هماهنگ و .  

 يمعن به هدفمندي. هدفمندي و همكاري: است علت دو معلول سامانه هر
 اجزاء همكاري كه است معني بدين اين. هدف داشتن تنها نه است، هدف به دستيابي

 داشتن سامان كه اندازه همان به چون. باشد تواند نمي سامانه آمدن پديد علت تنها
 هم نظمي بي آمدن پديد در و دارد علت هم نظمي بي و ساماني بي است، علت به نيازمند
 مندي هدف بر خود تعريف در ما كه بود همين براي. داندركارن دست عواملي و عناصر

                                                                                                                   
1 Uniformity 
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 مجموعة هيچ و. كنند مي مخدوش را هدف به دستيابي ها نظمي بي. ايم كرده تأكيد
  . يابد دست واحد هدف يك به سرانجام تواند نمي نظمي بي

هايي كه از نظم به ويژه در جهان معماري عرضه شده داراي اين  بيشتر تعريف
 به مسئله مهم هدفمندي توجه نشده است و ما در تعريف ها آن در اشكال هستند كه

. سازيم نظمي را روشن مي نظمي كه در پي خواهيم آورد تفاوت بنيادي نظم و بي بي
نظمي هم  توان درباره بي ها را مي آنگاه شايد به اين نتيجه برسيم كه برخي از تعريف

  ! رود از ميان مينظمي  بدين گونه مرز ميان نظم و بي! ارائه كرد
آنچه كه اساس مطلب در مورد هدفمندي است، نسبتي است كه سامانه هدفمند 

اگر اين نسبت زمينه ساز و بستر رشد و تعالي انسان . نمايد با انسان مخاطب پيدا مي
قرار گيرد يعني با آن هماهنگ باشد، هدف، ارزشمند و سامانه در جهت كمال و 

  .شود  گرنه هدف، خودبنياد و ضد ارزش تلقي ميصيرورت متعالي انسان است و
  
   همكاري و هماهنگي -5-1-2-2

 گرچه شايد گمان رود .لازم نظم است ولي شرط كافي نيستبه باور ما هماهنگي شرط 
تواند بدون هدف باشد، و هماهنگي در درون خود، هدفمندي را  كه هيچ هماهنگيي نمي

نظمي ارائه خواهيم كرد، اين پرسش  في كه از بيولي با توجه به تعري. گيرد هم در برمي
  . شود كه چنين نيست شود و روشن مي هم پاسخ داده مي

اين نكته بسيار مهمي است كه نظم و هماهنگي همواره ميان دو يا چند جزء 
همچنين اگر دو يا چند جزء كه در هم آميخته و مستهلك . آيد و نه يك جزء پديد مي

توانند يك  ويت فردي و تمايز خود را از دست بدهند، ديگر نمياي كه ه شوند، به گونه
  . شوند سامانه باشند، بلكه يك چيز مي

پس همواره دو يا . مند است نه يك چيز واحد اي وحدت يك سامانه مجموعه
 ؛ بكنند« همكاري «توانند  چند جزء متمايز و مستقل از هم از لحاظ هويت، با هم مي

براي نمونه هنگامي كه چند عنصر در يك تركيب . يابد وگرنه همكاري معني نمي
آورند، هرگز نظمي رخ نداده  اي تازه را پديد مي شوند و ماده شيميايي به كارگرفته مي

  . است، گرچه اين ماده از آن اجزاء بدست آمده است
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   وحدت و تركيب -5-1-2-3
ف ويژه، جايگاه و وحدت بخش بودن به اين معني است كه همة اجزاء در پرتو يك هد

در اين صورت است كه اجزاي كثير، نماد وحدت . نقش و معني و مفهوم پيدا كنند
  . آيد شوند و وحدت از دل كثرت برمي مي

هاي   و در بيشتر شيوهها فرهنگبراي نمونه رعايت تناسبات و هندسه، نزد بيشتر 
 باشد كه درك و شود و اين شايد تنها به اين دليل معماري، نماد وحدت شمرده مي

ولي بايد . تر است انتقال مفهوم وحدت از راه هندسه عدد و شكل براي اذهان ما ساده
يابد نه  توجه داشت كه وحدت اجزاء، امري كيفي است كه بر كــلّ سامانه چيرگي مي

پنداريم  گاه ممكن است همان هنگام كه مي. بر شكل يا كالبد يا خلاصه بخشي ازآن
اند، به دليل همين تمايزشان از ديگر  ز معماري، وحدت را القاء كردهچند عنصر ويژه ا

مفاهيمي خود بنياد يا اعتباري  وحدت و هماهنگي و. اند اجزاء، وحدت را از ميان برده
قابل ) هنرمند و مخاطب(نيستند، بلكه مفاهيمي حقيقي هستند و در رابطه با انسان 

  .توجيه و تفسير و تحقيق هستند
) ريتم(ا تمام آنچه كه دربارة تقارن، تعادل، تباين، مقياس و ضرباهنگ به گمان م

هاي هنري و معماري در تاريخ معماري تجربه شده و در بيان  ي سامانهها ويژگيو ديگر 
اي  ان معماري آمده همه تلاشي است براي دستيابي به اجزاء و عناصر ريشهپرداز نظريه

جهان بيروني، براي اينكه از اين اجزاء در پديد در نحوة ادراك و احساس ما از خود و 
  . گيري شود آوردن يك سامانة هنري و معماري بهره

هاي فرعي همچون تار و پود، همه  در هر سامانة معماري، هدف اصلي و هدف
در معماري . كند  را برقرار ميها آنپيوندد و روابط ميان  اجزاء و عناصر را به هم مي

 و همبستگي را در نحوة ساماندهي فضا و كالبدها نيزجستجو كرد توان اين همنوايي مي
نشان داده ) پرسپكتيو(ها  ساختمان، نماها و دورنما) پلان(هاي كف  كه عملاً در نقشه

يي را از هم جدا كرد كه داراي اجزايي ها  بخشتوان  در هر نقشه كف، مي. شود مي
هايي جدا  توان به تكه نماها را مي. رسند هستند و در عين حال يك كلِ تمام به نظر مي

يي كه در كليت كالبد ها ويژگيكرد و هر كدام را بررسي كرد و به اين نتيجه رسيد كه 
تناسب و توازن خطوط . اند اي نمود پيدا كرده ساختمان وجود دارد، در اجزاء آن به گونه

اي خود آنچنان كامل ه همه و هر كدام از سامانه... ها و بازشوها و و اجزاء، پيش آمدگي
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اما هنگامي كه هدف كل . ها ندارند رسند كه گويي نيازي به ديگر سامانه به نظر مي
رسند، ما  مي» وحدت«ها نياز هست، بدين گونه اجزاء به  شود به همة آن مطرح مي

  . بناميم» وحدت كالبدي«را  توانيم آن مي
ضاي خاص بدون خواهيم به اين حقيقت برسيم كه يك ف به اين ترتيب مي

. تواند واجد ارزش باشد هيچگونه ارتباط و بستگي با هدف اصلي معماري كمتر مي
ي ها ويژگيوجود يك سامانة مركب از فضاهاي خاص و با ارتباطات خاص است كه 

دانيم بسياري از  البته مي. اين نكته اساسي است. سازد گر مي فضايي را جلوه
. ارزش ويژه قائل هستند...  و هندسة ويژة آن و ضا،ان معماري براي خود فپرداز نظريه

اما به باور ما، براي شكل هندسي به خودي خود و بدون ارتباط با هيچ چيز حتي زمينة 
ضمن آنكه در نهايت ارزش مفاهيم تنها در . اي برشمريم آن دشوار است كه مفهوم ويژه

  .  قابل داوري خواهد بودها انسانها با كمال  نسبت آن
اي باشد يا داراي شكلي  بناهاي مذهبي بايد يا دايره«: لاً آلبرتي در كتابش گفتهمث

مشتق از دايره مانند مربع، شش ضلعي و هشت ضلعي منتظم و نظاير آن، زيرا دايره 
ترين شكل هندسي و در نتيجه نمودي مستقيم از عقل الهي  ترين و طبيعي اصولاً كامل

يساي آرماني بايد داراي طرحي چنان متناسب و كل«گرچه پس از آن افزوده » .است
به ) 29همان، ،توسلي(» .هري از وجود رباني جلب توجه كندهماهنگ باشد كه چون مظ

  . توان به اين هدف دست يافت هاي متراكم در مركز مي نظر او فقط با استفاده از نقشه
نتي موضوع اصلي در معماري س«: گويد مي» حس وحدت« نادر اردلان نيز در

ايران، تبديل مربع به دايره از راه كاربرد مثلث است، مربع نماينده و مظهر زمين خاكي و 
دهنده   آسمان و نشانهاست و در مقابل، دايره مظهري از بهشت و نشان دهنده كميت

  » .هاست كيفيت
به گمان ما تنها در پرتو يك هدف ويژه، چنين كمالي براي معماري به دست 

چون با مربع و مثلث و دايره . نها كاربرد مربع و دايره به صورت انتزاعيآيد، و نه ت مي
توان هزاران شكل ديگر ساخت كه هيچ ارزشي هم نداشته باشد، كمال در شكل  مي

اردلان ظاهراً  در گفتة. كند نيست، بلكه در آن چيزي است كه شكل بدان دلالت مي
احساسي كه . ها و فضاي بالاي آن است  همربع و دايره تبديل مربع به دايره زير گنبدخان

، احساس آورد ميحجم مكعب و نقشه مربع آن با انسان مخاطب و حاضر در آن پديد 
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ترين وضع براي  اين شرايط، مناسب. سكون و آرامش كالبدي و تمركز دروني است
فضاي كهكشاني بالاي آن همچون . انديشيدن و تفكر و حال نيايش و عبادت است

زند و پرواز روح و تصعيد جان را   انتها دل را با ابديت و جاودانگي پيوند ميآسمان بي
  .بخشد تسهيل مي

  
  هاي سامانه   گونه-5-1-3

نظم به تعبيري كه به ويژه در جهان . ما بايد ميان دو تعريف از نظم، تفكيك انجام دهيم
  : عنيي. ايم رود و نظم به مفهومي كه ما از آن برداشت كرده هنر بكار مي

   1. نظم به معني آرايش و ترتيب و انضباط ميان عناصر و اجزاء.1
   2. نظم به معني همكاري و هماهنگي ميان عناصر و اجزاء و هدف داشتن.2

هاي هنري و تركيبات بصري، نظم را به  در بسياري از موارد و به ويژه در بحث
به معني ترتيب داشتن و ميان عموم مردم، نظم داشتن . برند معني آرايش به كار مي

بندي پيدا  در حالي كه اين تعريف هيچ ربطي به سامانه و سامان. منضبط بودن است
  . كند نمي

تمايز مهم اين دو معني، در اين است كه آرايش و ترتيب بر پاية معياري كاملاً 
همچنين هيچ رابطة واقعي ميان عناصر براي همكاري . گيرد ذهني و قراردادي انجام مي

اي يكنواختي پديد  اند تا گونه  دركنار هم قرار گرفتهصرفاًها  آن. و هماهنگي نيست
كند، خوشايند  اين يكنواختي و هم شكلي براي ذهن ما كه از آشفتگي دوري مي. آورند
ي واقعي عناصر ها ويژگياي همكاري ميان  اما در نظم به معناي دوم، همواره گونه.است

رابطة ميان عناصر نيز بر پاية .  قراردادي در كار نيستدهد، و هيچ و اجزاء رخ مي
  . آيد  پديد نميها انسانقراردادهاي ميان 

هايي كه گاه ممكن است به نظم تعبير شود، تكرار همانند يك  يكي ديگر از پديده
براي نمونه پديده خسوف و . تكرار همانند هرگز به معني يك نظم نيست. رويداد است

تواند  نظمي هم مي چون بي.  است، نه مصداقي از نظم3ار مشابهكسوف تنها يك تكر
حتي صرف حركت زمين به دور خورشيد هم، نظم پديد . تكرار مشابه داشته باشد

تواند در پديد آوردن يك  ولي اين پديده مي. تنها همان تكرار مشابه است. آورد نمي
                                                                                                                   
1 Arrangement 
2 Design 
3 Regulation 
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ن و ديگر سيارات منظومه خورشيد، زمي. سامانه شركت داشته باشد و جزئي از آن باشد
گذارند، همگي يك سامانة بزرگ را  شمسي با فواصل ويژه خود و تأثيراتي كه برهم مي

  . ها هماهنگي هست و هم هدفمندي چون هم در آن. دهند تشكيل مي
توان سه گونه سامانه را از هم باز  ها ارائه شد مي  كه از نظمبندي دستهبر پاية 

  .هاي وابسته ، سامانه)عيني(هاي پديدار  سامانه،)اعتباري(اديهاي قرارد سامانه: شناخت
هايي هستند كه با آرايش و ترتيب و انضباط عناصر و اجزاء  آن: هاي قراردادي  سامانه.1

اين آرايش يا اين . رابطة ميان عناصر كاملاً قراردادي است. آيند در كنار هم پديد مي
نمونة . گري با همين عناصر و اجزاء پديد آيدتواند تغيير كند و آرايش دي قرارداد مي
مانند آرايش و . هايي هستند كه در ميان جوامع انساني رواج دارد ها آن اين سامانه

  . انضباط ميان سپاهيان و يك ارتش
ها در ذهن ما شكل  هايي هستند كه يك يا چند عنصر از آن آن: هاي وابسته  سامانه.2

ها وابسته به ما  پس اين سامانه. كنند نه شركت ميگيرند و در پديد آمدن ساما مي
تمام آنچه . شود ها هم در ارتباط با وجود ما برآورده مي  هستند و هدف آنها انسان

كه دربارة نظم و هماهنگي درجهان هنر و معماري مطرح است همه دربارة 
ي در جهان ها يك يا چند عامل بيروني و واقع در اين سامانه. هاي وابسته است سامانه

اي هماهنگ  خارج با يك يا چند عامل ذهني و ادراكي ما گرد هم آمده و به گونه
 و شرايط كالبدي ها ويژگي با اين ها انساناگر ما . شوند تا يك هدف برآورده شود مي
ها هرگز  ها را درك كند، آن اي نباشد كه آن كننده  رواني و ذهني نباشيم و ادراك-

تمام . گفت» سامانه ذوقي«توان  ها مي مين رو به اين گونه سامانهاز ه. آيند پديد نمي
  . هايي هستند صنايع و اختراعات بشري در شمار چنين سامانه

ي ما پديد ها ويژگيها و  هايي هستند كه جداي از بودن ما آدم آن: هاي پديدار  سامانه.3
ها در جهان  ن سامانهتمام عناصر و اجزاء اي. كنيم ها را كشف مي آمده و ما تنها آن

همه . ها هيچ وابستگي به دنياي انساني ندارد خارج وجود دارند و بودن و بقاي آن
هايي كه به باور ما توسط خداوند آفريده  هاي واقعي در طبيعت، يعني آن سامانه

  . اند، در شمار اين دسته هستند شده
ها در هنر و  نهو ساما) تركيب(مندي  آشكار است كه همة آنچه دربارة سامان

هاي پديدار و واقعي نيست، بلكه مربوط به  شود مربوط به سامانه معماري گفته مي
هايي كه همواره با يك يا چند جزء كه در درون ما  يعني سامانه. هاي وابسته است سامانه
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. آيند شوند و پديد مي ي ادراكي و احساسي ما هستند، كامل ميها ويژگي و جزء ها انسان
ن واقعيت نبايد بدين جا انجامد كه ما هر گونه ويژگي ادراكي و احساسي را به اما اي

يابي ادراكات و احساسات  بلكه بايد با ريشه.  نسبت دهيمها انسانسادگي برشمريم و به 
هاي  ها در پديد آوردن سامانه گيري از آن اي و بنيادي براي بهره به اجزاء و عناصر ريشه
  . هاي هنري و معماري دست يابيم نهوابسته يعني همان ساما

نظم واقعي، : توانيم دو گونه نظم را از هم بازشناسيم  ويژه ميبندي تقسيمدر يك 
هاي پديدار، اجزاء منظومه در واقع و بيرون از ما وجود دارند، و  در سامانه. نظم وابسته

هاي   در سامانهو. ها نظم واقعي دارند پس آن. شود ها مستقل از ما برآورده مي هدف آن
اين مسئله به صفات . ها نظم وابسته دارند پس آن. وابسته، برخي اجزاء درون ما هستند

اي  گردد، چون هر پديده ها برمي پديده) اوليه و ثانويه(ي نخستين و دومين ها ويژگيو 
  : تواند باشد داراي دو گونه ويژگي مي

 هستند كه در عالم واقع وجود  و صفاتيها ويژگي) : اوليه(ي نخستين ها ويژگي .1
  ... ها و  و جرم آنها آنمانند اندازه و ابعاد . دارند

كه (كننده  يي هستند كه بدون بودن يك ادراكها ويژگي) : ثانويه(ي دومين ها ويژگي .2
  . مانند زشتي و زيبايي، يا شيريني قند و شوري نمك. معنا ندارند) ما باشيم

نه . ي نخستين هستندها ويژگين، خود معلول برخي ي دوميها ويژگيروشن است كه 
به راستي در عالم واقع ميان قند و نمك تفاوت وجود دارد، چه . اينكه كاملاً ساختة ذهن ما باشند

در اينجا بايد توجه كنيم كه احساس مزه توسط چشايي ما با عامل مولد . ما باشيم و چه نباشيم
 يكي.  درك آن، با عامل مولد زيبايي نيز دو چيز هستنداحساس زيبايي و. احساس، دو چيز هستند

  . در عالم خارج وجود دارد و ديگري درون ما و وابسته به ماست
فاعل ممكن است . »قابل« وجود دارد و يك» فاعل« به گفتة ديگر در اينجا يك

د، ها متفاوت باشن هنگامي كه قابل. پذير است بخش و قابل، اثر يك چيز باشد، فاعل، اثر
يك اثر هنري يا معماري، يك چيز است، ولي برداشت و . آيد اثرات مختلفي پديد مي

  . گذارد، بسته به ساختمان رواني و ادراكي ما متفاوت است تأثيري كه بر ما مي
  
  هاي بنيادي در معماري   سامانه-5-1-3-1

وس كه  و هنوز ديدگاه ويتروويگذرد ميدو هزار سال از نگرش سه وجهي به معماري 
را سه شرط اصلي ) venustas(  و زيبايي،)firmitas( استواري ،)utilitas(كاركرد
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 ؛ اين تبيين گرچه شايد جامع و مانع نباشد.دانست در ميان انديشمندان مطرح است مي
 با اين همه نكته مهمي در آن فراموش شده و آن اين است كه اين .ولي سودمند است

به گفته .  و نه سه جزء آنباشند ميانه اصلي معماري سه وجه، خود دستاورد سه سام
ها مستلزم همكاري و هماهنگي گروهي از عوامل  ديگر پديد آمدن و بقاء هر كدام از آن

 يك كاركرد توان ميگونه كه هر فعاليت انسان را در گذران زندگي اش  بدين. باشد مي
تر و در   كاركرد كوچك خود از شماري،ولي بايد توجه داشت كه اين كاركرد. شمرد

  .  كه از پي هم و مرتبط با هم هستندشود مي محقق تر پايينمرتبه اي 
وجه ديگر معماري، استواري نيز برگرفته از عناصري چند از سازه ساختمان 

و به همين ترتيب .  سامان داده شده اند تا ساختمان سرپا بمانداي گونه كه بباشد مي
جزء خاص نيست؛ بلكه شماري اجزاء هستند كه در وجه زيبايي كه آنهم صفت يك 

  . كنند ميكنار هم زيبايي را القا 
اي   ما نگرش سه وجهي را به نگرش سه سامانهشود مياز اين رو است كه لازم 

تبديل كنيم و چنين بگوييم كه هر ساختمان يا اثر معماري خود دستاورد همكاري سه 
بجاي زيبايي كه به هر رو در (، سامانة كالبدي؛ سامانه كاركرديباشد ميسامانه اساسي 

  .؛ و سامانة سازه اي) رويارويي با كالبد معماري پديد مي آيد
 همترازي پديدآورد؟ بندي دسته ميان علل معماري با اين توان ميولي چگونه 

بدين گونه كه علت مادي را با سامانه سازه اي برابر كنيم و آن را هر عامل مادي بدانيم 
علت صوري نيز برابر با سامانة كالبدي . كار رفته است هر ساخت ساختمان بكه د

  .دهد مي؛ يا هر عاملي كه كالبد ساختمان را شكل شود مي
اسماء (هاي نيك خداوند كه از نام» جمال«، »قوي«، »مفيد«به باور ما از سه صفت 

رفت و بر اين سه صفت سودمندي، استواري، و زيبايي را برگ توان هستند مي) الحسني
  .باور بود كه معماري خوب داراي چنين صفاتي بايد باشد

 سامانه كاركردي، چگونگي ساماندهي فضاها در كنار هم براي برآوردن كاركردهايي .1
ويژه با ايجاد انواع ارتباطات ميان فضاهاست، و تأمين كنندة يك برنامه كاربردي 

   .شود ن، مزاحم ديگر كاركردها نمياست كه در آن هيچ كاركردي هنگام برآورده شد
اي، چگونگي استخوان بندي يا ساختار ساختمان، و انتقال نيروها از بالا   سامانه سازه.2

اي است كه در آن همه اجزاء به وجه  به پايين در يك شبكه همگن از اجزاء سازه
  . اندركارند و هيچ جزيي بيكار نيست مناسب دست
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مناسب، با ) مصالح(ساماندهي كالبد ساختمان با ساختمايه سامانه كالبدي، چگونگي .3
 ،)ريتم(بكارگيري انواع روابط بصري و زيبايي شناسانه و پديد آوردن ضرباهنگ 

وزن و هماهنگي در كالبد و نماي درون و بيرون ساختمان است كه به خوبي 
 كه اين ها ساختماندر برخي از . گذارد مند بودن كل معماري را به نمايش مي سامان

توانيم باور  شوند، مي سه سامانه در پرتو آن ابَرسامانه اصلي، بطور همزمان پديدار مي
آنچه در پديد آمدن يك . كنيم كه با يك اثر عالي و اصيل معماري روبرو هستيم

سامانة هنري و معماري اهميت دارد، وحدت هدفمند اين سه سامانه كه متناظر سه 
باشند در يك كل واحد و وحدت يافته است، آنهم در  هي مياسم از اسماء الحسني ال

تأمين نيازهاي مادي و معنوي انسان و در نسبتي كه با زمينه سازي رشد و كمال 
  .توانند داشته باشند  ميها انسان

  
    بررسي يك نمونه-5-1-3-2

 ابَر هاي بسيار ارجمند در معماري سنتي ايران كه براستي يك به گمان ما يكي از نمونه
در اصفهان است، در اين پل، خلاقيت در هر سه نظام » پل خواجو« سامانه است،

اي و كالبدي در خدمت نيازهاي مادي و روحي انسان به اوج رسيده  كاركردي، سازه
  .كنيم ي هر سه سامانه بررسي ميها ويژگياين ساختمان را با توجه به . است
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  سامانه كاركردي ) الف
 هر پل ديگري، اين سو و آن سوي رودخانه زاينده رود را به هم پيوند  اين پل مانند-

پهناي پل با . ساختمان پل داراي گذرگاهي براي گذر از پهناي رودخانه است. زند  مي
ميزان رفت و آمد مردم در گذشته تناسب داشته و رفت و آمد در آن به سادگي انجام 

  . پذيرفته است مي
  . كند ت انداز، از افتادن مردم به رودخانه پيشگيري مي ديوارهاي پل، همچون دس-
 اين پل داراي سه گذرگاه است و گذرگاه مياني براي گذشتن عابرين سواره و پياده -

اي است كه  سريع مردم از روي پل و دو رواق در دو سوي آن براي گذر عابرين پياده
ه از اين مسير عبور از سر تفنن و گردش و نگريستن به چشم انداز شهر و رودخان

گذر مياني سرباز و بزرگتر است، چون مردم بيشتري و با سرعت بيشتري . نمايند مي
گذرهاي كناري كوچكتر و سرپوشيده است تا . كنند و اغلب سواره از آن عبور مي

  . بتوان در آن درنگي كرد و چشم انداز رود را نگريست
 نشست و اندكي ها آنتوان در  ه مي در ديوارهاي دو سوي پل، تاق نماهايي هست ك-

شوند،  برخي تاق نماها كور و بسته هستند و برخي ديگر رو به رودخانه باز مي. آسود
. دهند انداز شهر را در قاب زيبايي پيش چشم بيننده قرار مي اين بازشوها چشم

هر چشم انداز، از . هايي را بر ديوار خود دارد همچون يك تالار هنري كه قاب
گونه چشم انداز يكدست رودخانه و شهر، تبديل به  بدين. ي متمايز استديگر

  . شود چندين اثر و قاب زيبا مي
اي  توان بر پاية نياز براي كاركردهاي ويژه ي دو سو و مياني پل ميها ساختمان از -

  . اي بر پا شده است  چايخانهها ساختمانامروزه در يكي از . گيري كرد بهره
ها جايگاهي دنج و خنك براي آسودن و استراحت در  ، در ميان پايهبخش زيرين پل -

ها به تندي  آب از گذرگاه تنگ شدة ميان پايه. گرماي تابستان را فراهم كرده است
تاقچه و سكوي درون ستبراي . كند كند و با ايجاد كوران هوا را خنك مي گذر مي

  . ها جايگاهي براي نشستن نيز دارد پايه
ها جايگاهي شايسته براي نشستن و نگريستن و لذت  كاني پل در زير پايه سكوهاي پل-

آنچنان كه مردم از زير پل، همچون يك جايگاه تفريحي بهره . اند بردن فراهم آورده
  . تواند بسيار لذت بخش باشد ها مي همنشيني با آب توفنده، گذر از ميان پايه. برند مي
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مكاني از ديد . شود زشمند شهري شمرده مي هم زير پل و هم روي پل يك مكان ار-
  . هاي زيباي شهري معماري غني، بسيار جالب، بسيار دلپذير و داراي جاذبه

  
  اي  سامانه سازه) ب
هاي  پايه. رسد اي منطقي از سنگيني به سبكي مي  ساختار پل از پايين به بالا به گونه-

هاي  سپس پايه. سازند  ميسنگي پايدار در آب، پل را در برابر جريان آب استوار
فدها كوچكتر . رسند هاي آجري و گذرگاه پل مي) قوس(آجري به چـفَد  در بالا، چـ

  . شوند ميتر  و جرزها نيز نازك
هاي پل در آب از هر دو سو داراي آب برهايي هستند كه با پيش آمدگي تيز خود   پايه-

هاي تنگ ميان سكوها در زير  شكنند و آنرا به سوي گذرگاه فشار آب را به دو سو مي
  . كنند ها راهنمايي مي پايه

 اين آب برها افزون بر آن همچون پشت بندي پايداري پل را افزون ميكنند و از رانش -
  . كنند آن پيشگيري مي

هاي باريكي پديد  كنند و جوي  پهناي سكوها در پايين، پهناي رودخانه را تنگ مي-
بايست بر  هاي آجري مي از ديدگاه ايستايي پل، پايهبراي اينكه از سويي . آورند مي

از سوي ديگر، تنگ شدن گذرگاه آب، باعث شده جريان . نشستند تر مي بستري پهن
اگر اين پل و . كند آب زاينده رود شتاب گيرد و در سوي ديگر پل با فشار بيرون زند

 لاي بيشتري كرد، شايد جريان كند آب، گل و سي و سه پل همچون آب بند كار نمي
ها به  ن جوياي گونهپس بدين . گرفت كرد و جلوي جريان آب را مي را ته نشين مي

  . رسانند جريان آب ياري مي
هاي كوچك سنگي به هم دسترسي دارند تا مردم بتوانند در  هاي سنگي با پل  پايه-

  .  بگذرندها آنها از  هنگام گذر از جوي
تر   شده كه هم كاركرد دارد و هم پل را سبكدر ميان هر جرز يك تاق نما ساخته -

  . كند مي
 سكوهاي سنگي به گونة پلكاني همراستا با راستاي فشار وزن پل بر زمين بر بستر -

  . برند ها نيز مردم بهره مي از اين پله. اند رودخانه نشسته



  ريمباني نظري معما

 

252

د هاي تاق زيرين وار  ديوارهاي دو سوي گذرگاه بالايي پل، فشار لازم را بر شانه-
  .كنند  را پايدارتر ميها آنآورند و  مي

 ياري ها آناي به پايداري  اين ديوارها خود داراي يك رواق هستند كه به گونه -
اند، اگر تنها يك ديوار  دهاي آن عمود بر راستاي ديوار زده شدهچون چف. كنند مي

 دو لايه ولي اين ديوارها. شد ساده روي گذرگاه بود، شايد با نيروي باد ويران مي
  . دارند و پايداري بالايي دارند

ها باربر هستند و به خوبي نيروهاي وارده را به زمين انتقال  )قوس(  همة چــفد-
  . دهند مي

  
  سامانه كالبدي ) پ
همتاي معماري است و در جهان شايد مانندي   سامانه كالبدي اين پل، يك شاهكار بي-

است، دو سر آن و بخش مياني كه به گونه كالبد پل داراي سه بخش . نداشته باشد
يك نيم هشت است كه از هر دو سوي پل رو به آب بيرون زده است و در هر 

بر خلاف سي و سه پل كه ساده است، . شود پهلوي آن ايواني زيبا روي آب باز مي
  . پل خواجو داراي يك نقطة اوج در ميان و دو نقطة پرش در دو سوي خود است

تر،  هاي پهن تر و تاق هاي كلفت تاق بندي در زير پل با پايه) ريتم(نگ وزن و ضرباه -
باعث شده ) برابر نيمي از تاق زيرين(هاي كوچكتر  و در روي پل در ديوارها با تاق

طنين يك نغمه زيبا را دارد و  يك نماي زيبا و همنوا پديد آيد، اين نما براي ببيننده،
  . كشاند چشم را از اين سو به آن سوي پل مي

پيش آمدگي مياني پل همچون يك نقطه عطف، داراي نمود بصري بسيار نيرومند  -
  . كشاند است و كاملاً چشمها رابه سوي خود مي

 ديوارهاي دو سوي گذرگاه بالايي، مردم را در ميان گرفته و احساس امنيت پديد -
  . اند تر كرده تنوعتر و م هاي دو سوي ديوارها كالبد پل را پيچيده رواق. آورده است

 سلسله مراتب كالبدي سكوهاي سنگي، سپس جرزهاي آجري و بعد ديوارها و -
توان  تناسبات هندسي و عددي در نما را مي. ها داراي هماهنگي كامل هستند رواق

 چيره ها اندامهندسة كامل بر . ها سازوار و متناسب هستند اندازه. ديد و شهود كرد
 سوي پل و يك هشت پهلو در ميانة آن و دو مستطيل دو نيم هشت در دو. است
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بديل و  را تا حد يك اثر هنري بي كالبد پل. پيوندد كشيده كه اين سه را به هم مي
  . بسيار زيبا ارتقاء بخشيده است

اي وكالبدي مناسب خود،  هاي كاركردي و سازه پل خواجو در بستري از سامانه
 مصنوع شهري را آماده نموده است كه هر اي براي حضور انسان يك فضاي به گونه

خواند و افزون بر پاسخ به نياز كاركردي او براي گذر از يك پل،  مخاطبي را به خود مي
: گذارد آميزد و هماهنگي عناصري را اين گونه به نمايش مي راز و رمزهايي را در هم مي

فيض برنده و ( در روز،و ماه) فياض( و خورشيد،)تعين و بسيط بي(با تركيب آسمان
و در ) عبور از دو ساحت هستي(در شب، و نسيم روح بخش بر فراز پل ) جانشين او

 در مسير پرشتاب و مواج ،)شود آنكه از او همه چيز زنده و با نشاط مي(آغوش آب 
 و با سرسبزي و خرمي ،)اي و به كجا خواهي رفت بازگو كننده از كجا آمده(جريان آب 

و بسياري از دلنوازيهاي ) كه از خاك برآمده و برافلاك سركشيدهاي  حيات تازه(ساحل 
آيا در طراحي فضاهاي شهري، . ديگري كه با مخاطبان اهل راز و نظرداشته و دارد

اي از برجستگي و عظمت تحسين برانگيزي برخوردار نيست و روح  چنين ابرسامانه
  كند؟ شاعرانه و حكيمانه پديدآورندگان آنرا بازگو نمي

  
  نظمي  تعريف بي-5-1-4

ها و  ، مسئله نسبيت در هدف»نظمي بي« نخستين گام در درك درست مفهوم
ها هستند و از آن سو، دست  ها، دستاورد سامان و نظم در مجموعه هدف. هاست سامانه

نظم به  پس بايد گفت. نظم در يك مجموعه است يافتن به هر هدفي نشان دهندة وجود
شود و هدف هم  است و چگونگي آن بر پاية هدف تعيين مياي به هدف وابسته  گونه

ها  گونه شايد چنين گمان رود كه اين دو اموري نسبي هستند و سامانه بدين. به نظم
دو . ولي چنين نيست. شوند اي متفاوت نمودار مي بسته به ديدگاه هركس، به گونه

اي  في، دستاورد، گونهچرا كه هر هد. مفهوم نظم و هدف، اساساً مفاهيمي نسبي نيستند
پس وابستگي اين . آيد ساماندهي است و هر ساماندهيي بر پايه يك هدف ويژه پديد مي

نسبيت در اين دو مفهوم رخ نداده است، بلكه .دو امري مطلق و واقعي است، نه نسبي
  . دهد هاي آن و نمودهاي آن در جهان واقعي رخ مي در مصداق
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گيريم، براي كسي كه  نظر مي  و پ و ت را درطور مثال چهار عنصر الف و ب به
كنند تا او را به هدف   را برگزيده، سه عنصر الف و ب و پ با هم همكاري ميAهدف 

Aشود و هدف  پس اين سه جزء براي اين شخص يك سامانه شمرده مي.  برسانندA به 
  راBاما براي كس ديگري كه هدف .باشد راستي معلول سه علت الف و ب و پ مي

توان چنين پنداشت كه سه عنصر ديگر الف و ب و ت او را به هدف  كند، مي دنبال مي
چنين كسي شايد مجموعة . باشد  معلول واقعي الف و ب و ت ميBرسانند و هدف  مي

 B كاري ندارد و به دنبال هدف Aالف و ب و پ را يك سامانه نداند، چون با هدف 
اكنون آيا . دهد سبات انساني بسيار رخ ميچنين وضعيتي در عالم روابط و منا.است

  توان گفت كه هدف و نظم و سامانه اموري نسبي هستند؟  مي
كند به راستي يك   را دنبال ميA كه هدف Aسامانه . به هيچ وجه چنين نيست

 يك سامانه است و هيچ نسبيتي در كار نيست، Bسامانه است، همانگونه كه سامانة 
ولي .ها آنهاست، نه خود   ديدگاه هر كدام از ما به اين سامانهآنچه در اينجا نسبي است،

سه حالت زير را . توانند داشته باشند اي مي  با يكديگر چه رابطهB و Aدو هدف 
  : ها گمان زد توان براي آن مي
  . اي هم با هم نخواهند داشت  اين دو هيچ تأثيري بر هم ندارند و هيچ رابطه.1
سازگارند و به يكديگر در برآوردن يك هدف سوم ياري  اين دو با هم بسيار .2

اي ديگر، جداي  اين دو اجزاي يك سامانه سوم هستند كه در رده به واقع،. رسانند مي
  .  پديد آمده استB و Aاز 

برند و يكديگر را   اين دو بسيار ناسازگارند و دستاوردهاي يكديگر را نيز از ميان مي.3
توانند داشته باشند و در نابودي هم  هيچ تعامل مثبتي نميپس اين دو . كنند خنثي مي

  . كوشند مي
اگر ما اين مفهوم را بكاويم، . است» نظمي بي «حالت سوم، تعريف دقيق و منطقي 

  : شود بريم كه اين واژه به دو حالت متمايز از هم گفته مي پي مي
ند يك تل سنگ، مان. اي از عناصر بدون ارتباط با هم دارند  حالتي كه توده.1

  . كنند اي از اجزاي پراكنده كه البته هيچ هدفي را هم برآورده نمي مجموعه
دهد، حالتي است كه در آن   است و بيشتر روي ميتر مهم حالت دوم كه بسيار .2

هاي ويژه خود هستند، اين اهداف  هاي گوناگون دست اندركار برآوردن هدف سامانه
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گونه هماهنگي با هم ندارند، دستاوردهاي يكديگر را  شوند، اما چون هيچ برآورده مي
  . كنند برند و پيامدهاي هم را خنثي مي از ميان مي

اي از اجزاء  اي بالاتر، همچون مجموعه هاي ناسازگار در رده ن هدفاي  گونه بدين
كنند، بلكه باعث  شوند و نه تنها هدفي را برآورده نمي پراكنده در كنار هم پديدار مي

اساساً بايد توجه داشت كه . نظمي واقعي اين حالت است شوند، بي دي خود هم مينابو
شود، در واقع پيامد چند سامانة مخالف هم  نظمي شمرده مي آنچه در جهان واقعي بي

ها جداي  اگر به هر كدام از سامانه. آيد نظمي پديد مي است و از مجموعة چند نظم، بي
ي يك سامانه واقعي هستند، ولي به يك ها ويژگيي از ديگري نگريسته شود، همه دارا

از همين رو در روندهاي . رده بالاتر كه بنگريم، دستاورد و هدفي را برآورده نمي يابيم
 دستاوردي جز ها آنآيد، اما كليت  ها، گاه دستاوردهاي جزيي به دست مي جزيي سامانه
  . نظمي ندارند آشفتگي و بي

نظمي در كنار هم همزمان پديدار  شود نظم و بي اينجا است كه گمان برده مي
توانند در كنار  ولي بايد دانست اين دو مفهوم منطقاً نقيض هم هستند و نمي. شوند مي

نظمي  اي فروتر و بي چرا كه نظم در رده. در اينجا هم چنين نشده است. هم جمع شوند
  . اي بالاتر رخ نموده است در رده

توانيم با  كند؟ما مي  يك سامانه چه هدفي را دنبال ميتوانيم ثابت كنيم چگونه مي
  انجام سه آزمون روشن سازيم كه اين هدف، دستاورد اين سامانه هست يا نه؟ 

  .  نخست، برخي از اجزاء و عناصر را از ميان برداريم و حذف كنيم.1
  .برخي عناصر دگرگوني پديد آوريم) كميت و كيفيت( دوم، در اندازه و چگونگي .2
  . سوم، چگونگي روابط ميان عناصر را تغيير دهيم.3

ها اگر در برآوردن هدف خلل رخ دهد، آنگاه ما با يك  در هر كدام از اين آزمون
كنند و همة  همة دانشمندان علوم تجربي، به همين روش رفتار مي. سامانه روبرو نيستيم

ر اين باوريم كه اين شوند و ما ب هاي علمي نيز بر پاية همين روش انجام مي آزمايش
دانيم كه دانشمندان  البته همه مي. روش در جهان هنر و معماري هم كاربرد داشته و دارد

هاي پديدار سر و كار دارند و جهان هنر و معماري با  علوم تجربي بيشتر با سامانه
گمان  ولي بي. هاي مختلف را بطلبد ن دوگونه شايد روشاي بررسيهاي وابسته و  سامانه

  .  يكي است و يكي بايد باشدها آنصول ا
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اين  توان هدف يك سامانه به شمار آورد؟ پاسخ آيا هر نتيجه و دستاوردي را مي
. بسيار اساسي است نياز به طرح نگرش ما به هستي و هستي شناسي دارد پرسش

نام » گرا كل « بيني جهاناند كه يكي  ها را به دو دسته مهم تقسيم كرده بيني امروزه جهان
نهايت  به هستي دارد و جهان را يك سامانه بي) ارگانيستي(اي گرفته كه نگرش سازواره

 است كه نگرش »گرا جزء  «بيني جهانداند و ديگري   مي»ابَرسامانه «بزرگ و به تعبير ما 
  . مكانيستي به هستي دارد

ح اگر ما معتقد به يك ابر سامانه باشيم، در آن صورت در پاسخ به پرسش مطر
توانيم هر دستاوردي را هدف يك سامانه بدانيم و  شده خواهيم گفت كه ما هرگز نمي

ها و  نظمي تنها دو نام هستند كه ما به دلخواه به مجموعه اگر چنين كنيم آنگاه نظم و بي
  . ولي چنين نيست. دهيم ها مي پديده

هركدام هاست كه  بندي از سامانه ما بر اين باوريم كه جهان، داراي يك رده
ها خود در يك رده بالاتر، عناصر يك سامانه  اين هدف. سازند هايي را برآورده مي هدف
آيد كه بتواند  اي هدف به شمار مي پس به باور ما نتيجه. تر هستند و الي آخر بزرگ

بندي ويژه خود  اي در رده اگر نتيجه. ها باشد عنصري براي يك رده بالاتر از سامانه
تواند خود را به رده  هاي ديگر ناسازگار باشد هرگز نمي د و با هدفآشفتگي پديد آور

  . بالاتر برساند
توانند نسبي باشند، ما  آميزند و هرگز نمي نظمي در هم نمي پس هرگز نظم و بي

ايم و مرز و تمايز  نظمي تعاريفي كاملاً روشن ارائه كرده در تعريف خود براي نظم و بي
  .ايم آن دو را روشن ساخته

 
   الهام از اَبر سامانه آفرينش -5-1-5

نهايت بزرگ از  اي بي جهاني كه بشر تاكنون با ابزارهاي شناخت خود شناخته مجموعه
داند  گر چه آدمي نمي. كنند اي شگفت با هم هماهنگ كار مي ها بوده كه به گونه سامانه
ا عقل سليم او چنين دست خواهد يافت، ام» ابَر سامانه«هرگز به هدف نهايي اين  كه آيا

. بندي از اهداف را كه تاكنون بازشناخته ناديده بگيرد تواند آن رده كند كه نمي حكم مي
از همين رو است كه آدمي در طول تاريخ خود همواره تلاش كرده اهدافي را باز 

 و شرايط جهاني كه در ارتباط با آن ها ويژگيشناسد و گمان زند كه بيشتر و بيشتر با 
  .  نيز خود او سازگار و موافق باشداست و
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دانيم كه همه  در نگرش توحيدي بر جهان، ما هستي را يك اَبرسامانه طولي مي
و . هستند» وحدت در كثرت« اجزاء و عناصر آن با هماهنگي و همكاري خود، نمودار

هاي   از سامانهاي مجموعه متشكل از ،دانيم در طول آن انسان را سامانه مركبي مي
   . عقلاني و روحاني، حيواني، گياهي،كي شيمياييفيزي

توحيد به معني .  اسلامي اصل اساسي و محوري، توحيد استبيني جهاندر 
هاي او در عالم كثرت بعنوان  وحدانيت خداست،بعنوان واجب الوجود؛و تجلي

جهان چند ساحتي و كثير، مخلوق خداست و . ي اعتباري يا ممكن الوجودها واقعيت
دهند كه هركدام در  ها را تشكيل مي هاي عالم، سلسله مراتبي از منظومه ههمه پديد

دهند كه  اي از پيچيدگي هستند، اين اجزاء در هر مرتبه تشكيل يك منظومه را مي درجه
اي در مرتبه بالاتر است و به همان درجه از  هر منظومه، يك جزء براي منظومه

  . باشد هماهنگي اجزاء برخوردار مي
در . وحدت باطني و ظاهري: شود  بطور كلي به دو معنا مطرح مي»وحدت«

. همه هستي تجليات يك حقيقت باطني و الهي هستند)  عرفاني–فلسفي(وحدت باطني
 و هماهنگي اجزاء يك منظومه با هم ،) كالبدي–مادي(اما منظور از وحدت ظاهري

» واحد«و » يكي« ير رااي كث است، تا آن اندازه كه اين هماهنگي باعث شود ما مجموعه
درك كنيم و دريابيم، و آن اندازه كه سمت و سوي حركت و كار و رفتار اجزاء آنچنان 
به هم چفت و بند شده باشد و آنچنان نظمي بر اجزاء كثير حاكم باشد، كه انگار ما با 

نه اما در واقع، اين اجزاء كثير همĤوا با هم هستند كه اين گو. روبرو هستيم» يك پديده«
   .اند يافته» وحدت و يگانگي«هم راستا با يك سو و جهت، 

يابيم و  به باور ما آنچه را كه از جهان هستي و مراتب انساني آن در مي
تواند الگو و منبع الهام مناسب ما براي هرگونه آفرينش و  شناسيم مجموعاً مي مي

» ر عين كثرتوحدت د«الگوي خداوندي، پديدار ساختن . خلاقيت و سازندگي باشد
 هر جزء از اجزاء عالم با اجزايي ديگر در 1.ها و در كل سامانه عالم است در همة پديده

دهد كه خود آن منظومه يك جزء  اي را تشكيل مي همكاري و همياري است و منظومه
ها متشكل از كثيري از اجزاء گوناگون هستند  اين منظومه. تر است از يك منظومه بزرگ

ها را  از اين رو است كه ما آن. كه انگار يك چيزند» كنند كار مي«ا با هم و آنچنان يكنو

                                                                                                                   
 . مجيد قرآن. گرديم ما از او هستيم و به سوي او بازمي. »انا الله و انا اليه راجعون« .1
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به گفته ديگر در عين كثرت و تنوع و تمايز اجزاء، . كنيم تلقي مي» وحدت يافته«
  . سازد  وحدت را پديدار ميها آن هماهنگي و

اي  بينش آيه. معرفي كرده است» آيه«هاي جهان را  بينش توحيدي اسلام، پديده
. داند ها را فعل خداوند و بازتاب صفات خالقيت و مصور بودن خداوند مي اين پديده

ها را در  هاي هستي و روابط عرضي ميان آن ايم كه پديده در اين بينش، ما دعوت شده
اما از اين فراتر . ها در سامانه هستي دريابيم و بشناسيم يك رده از سلسله مراتب منظومه

هاست و اين وجه  ن بينش به كشف و درك روابط طولي ميان پديدهو بالاتر، فراخوان اي
  . هاست بيني بيني اسلامي با ديگر جهان تمايز بسيار مهم جهان

هاي عالم افزون بر روابط عرضي ميان خود، در ميان  بيني همه پديده در اين جهان
. ايين هستندبندي شده و سلسله مراتبي داراي روابط طولي از بالا به پ يك ساختار رده

هر پديده به منظومه و سامانة بالاتر از خود وابسته است و فرجام اين وابستگي به ذات 
هاي عالم، افزون بر ممكن الوجود بودن، در يك  از اين رو همه پديده. رسد خداوند مي

اي ما به اين فرا خوانده  در نگرش آيه. نياز و فقر وجودي در برابر خداوند قرار دارند
  . يم كه چگونگي اين نياز يا رابطه طولي ميان خالق و مخلوق را كشف كنيمشو مي

ها هستيم  بندي شده از پديده يابيم كه ما در برابر يك ساختار رده گونه در مي بدين
ترين رده، ما با  در پايين. كه همواره از كثرت به سوي وحدت در حركت هستند

) منظومه(هاي بالاتر با سامانه  هو در رد. تيمها روبرو هس اي ياخته هاي جزيي و تك پديده
اين . شويم اند روبرو مي بندي شده هاي ساده كه از دو تا چند جزء تشكيل شده و سامان 

تر را پديد  هاي پيچيده ها در رابطه و وابستگي عرضي با هم هستند و سامانه سامانه
» وحدت«ها بالاتر رود  دهپس هر چه ر. گيرند هاي بالاتر قرار مي آورند كه در رده مي

به نام » ابَر سامانه«ها در نهايت يك بندي سامانه شود، اين رده اجزاء بيشتر پديدار مي
آورند كه اين ابَرسامانه با همه وجودش وابسته به يك سرچشمة  جهان را پديد مي

ناميده شده » عـرش« اين كانون در كلام خداوند قرآن، 1.بنيادي و كانون هستي است
  . است

سرچشمه و كانون هستي و «علامه طباطبايي در تفسير ارجمند الميزان، عرش را 
، 15ج . طباطبايي. (اند معنا كرده» جايگاه مديريت و صدور فرمان الهي براي تدبير جهان

                                                                                                                   
هاي  نام. بخش است او، خداوند، آفريننده، بديع آفرين، صورت « »هو االله الخالق البارء المصور له اسماء الحسني  «1

 .نيكو براي اوست
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  ) 505 و475. 17و ج 
دهيم، مفهومي نيست كه بتوان با ادراك حسي  كه به هستي مي» ابَرسامانه«مفهوم 

در پديد آمدن اين مفهوم هر سه قواي حسي و عقلي . عقل ساده آن را دريافتو حتي 
باور اين مفهوم، مشروط به درك كل هستي به طور . و شهودي ما دست اندر كارند

يكجا و فنا پذيري آن و نياز و فقر وجودي هستي به خداوند و ازليت و ابديت خداوند 
هاي كوچكتر  ست كه در آن همة سامانهنهايت عظيم ا همة هستي، يك سامانه بي. است

  . اند بندي طولي از پيچيدگي و سلسله مراتبي از وجود قرار گرفته در يك رده
برداري و الهام از نظام آفرينش در عرصة هنر و معماري از سوي  نگرش بهره

، آفرينش را به ها آناما بسياري از . ان نيز ارائه شده استپرداز نظريهبرخي ديگر از 
ت عرضي و ظاهري، متناظر طبيعت دانسته و بعضاً به تقليد يا الهام از عناصر يا صور

حال آنكه منظور ما از ابَرسامانه، نگاهي طولي به . اند هاي محدود آن پرداخته سامانه
مجموع مراتب وجود و هستي است، آنگونه كه شايسته كمال نهايي انسان و فعليت و 

   .سان در دامنه آن ابَر سامانه مورد توجه قرار گيردتحقق همه استعدادهاي بالقوه ان
برداري از نظم در  تاكنون دربارة الگو) رنسانس( برداشتي كه از روزگار نوزايي

هاي طبيعي بوده كه در  ان ابراز شده، بيشتر توجه به سامانهپرداز نظريهطبيعت از سوي 
هاي بالاتر و  اي به نظم در رده ها اشاره در اين نظريه. گيرند بندي عرضي قرار مي يك رده

اعتنايي به باور ما اين است كه دربارة هماهنگي  نتيجه اين بي. شود سامانه هستي نمي ابر
هايي به دست دهد و چندان در بند حفظ نظم در  تواند برداشت و نظم هر كسي مي و

 مخدوش شده نظمي بدين گونه مرز ميان نظم و بي. هاي بالاتر اين ابر سامانه نباشد رده
گونه كه  همان. شود مندي، امري نسبي و وابسته به ديدگاه فردي شمرده مي و سامان

ها و اهدافي كه مبتني بر  پيشتر هم اشاره شد، نظريه ابَر سامانه و سلسله مراتب سامانه
شناسي اسلامي و ساحت انسان كامل در اين تحقيق مطرح شده، در مجموع  هستي

  . قد و ارزيابي در اختيار ما بگذاردتواند محكي جهت ن مي
مندي و انتظامي كه  ها به چنين سامان ما هرگاه بتوانيم در ساماندهي و خلاقيت

به ما نشان داده نزديك شويم، ) هاي مخلوق خدا پديده(هاي خود  خداوند در آيه
ه اساساً خلاقيت را در ديدگا. ايم توانيم بگوييم از آفرينش خداوند الهام گرفته مي
. اي، در انواع فني و هنري و معمارانه آن بايد به همين گونه تعريف كرد سامانه ابر

 مفهوم وحدت، در هاي عالم و شهود سبات و هماهنگيكشف تنا «خلاقيت به معناي 
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گيري از آن در پديدار ساختن يك وحدت تازه و يك سامانة نو  كثرت اجزاء و بهره
  ».است

ها  ي هماهنگ شوندة پديدهها ويژگيبا كشف و درك ترديد  اي بي هركار خلاقانه
كند و مواد و ساختماية  انسان خلاق نخست بايد آنچه را كه با آن كار مي. رود پيش مي

توانند   توجه كند كه با هم ميها آنيي از ها ويژگينخستين را بشناسد و سپس به 
تواند از اين او بايد ب. هماهنگ شده و بسامان شوند تا يك هدف برآورده گردد

اي بالاتر دست يابد و اين امر  اي به يك هماهنگي در رده به گونه) تركيب(سامانمندي 
 را شناخته ها آنهاي بالاتر ايمان داشته و  ها در رده گردد كه او به هدف هنگامي ميسر مي

  .  خود را هماهنگ ساخته باشدها آنباشد و با 
بزرگ جهاني مانند يهوديت و هاي  در انديشه توحيدي در ميان همه دين

مسلماني در اين . اي مطرح است به گونه» مسلماني« مسيحيت و به ويژه اسلام، مفهوم
اديان و به ويژه اسلام به مفهوم درست آن يعني هماهنگ بودن با هستي و تسليم بودن 

اين . كه آفريده و تجلي خداوندي است) عالم تكوين(به هماهنگي ابَرسامانه جهان 
يم، خود پديد آورنده همنوايي ساختار وجودي آدمي و روح و روان او و هم راستا تسل

و همداستان شدن همة استعدادها و نيروهاي دروني او با راستايي است كه ابَر سامانه 
اين همان راستا و غايتي است كه خداوند براي او تعيين كرده و . دهد بدو نشان مي

تمام سلوك اخلاقي و . مورد پذيرش خداوند استگمان  پيمايد، بي راهي كه او مي
آدمي به هر . گيرد بيني شده انجام مي هاي توحيدي با همين هدف پيش عرفاني در دين

اي از اين روند و سلوك بتواند دست يابد و به هر اندازه بتواند درون خود را با  مرتبه
تفسير . رسد انسانيت ميتركند، به مرتبة بالاتري از معناي  همة نيروهاي هستي هماهنگ

ضرب االله مثلاً رجلاً فيه شركاء متشاكــسون، و رجلاً سلماً «استاد مطهري از آيه كريمة 
  . نيز همين است) 29/زمر( 1»لرجل هل يستويان مثلاً الحمداالله بل اكثرهم لايعلمون

نيز هنگامي ميسر است كه چنين وحدتي به » وحدت«درك و شهود مفهوم 
صورت فلسفي ادراك و يا با  هاي هستي به انسان، ميان كثيري از پديدهراستي از سوي 

سير و سلوك عرفاني مشاهده شده باشد و آدمي در پس اين كثرت، وحدت را درك و 
در آفرينش، به درستي از وحدت ذاتي ميان » عدل«همچنين مفهوم . شهود كرده باشد

                                                                                                                   
ي كه ارباباني گوناگون و ناسازگار با هم دارد با كسي كه فرمانبردار آيا كس: خداوند مثالي زده است  «:ترجمه .1

 ».يابند بيشتر مردم اين را در نميگرچه . يك تن است، با هم برابرند؟ خدا را سپاس
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 مفهومي است كه برخاسته از عدالت به معناي واقعي آن،. گيرد جهان كثير ريشه مي
باشد و اينكه هر چيزي جايگاهي سازوار و  هماهنگي و همنوايي ميان اجزاء عالم مي

ها نيز سازگاري داشته و نقش و جايگاه  ي خود دارد و با ديگر پديدهها ويژگيمناسب با 
   1.او به طور متناسب و بجا بدو تفويض شده است

ق بدان توجه دارد اين است كه خلاقيت او نكتة بسيار مهمي كه هر مسلمان خلا
با خلاقيت خداوند يك تفاوت بنيادي دارد و آن اين است كه آدمي در بالاترين حد 

ها را با يكديگر  ها را بشناسد و آن ي عرضي پديدهها ويژگيتواند  خلاقيت تنها مي
امانه پديد اي را متجلي سازد و يك س ها يك وجه نمادين و آيه هماهنگ نموده و در آن

ها با هم  ي ذاتي پديدهها ويژگياما خلاقيت خداوند به معناي هماهنگ كردن . آورد
  : توان دوگونه سامانه و نظم را از هم بازشناخت بندي تازه مي پس در يك دسته. است

  ها  ي ذاتي پديدهها ويژگي نظم در .1
  ها  ي عرضي پديدهها ويژگي نظم در .2

ي ذاتي يك پديده، خواصي هستند كه از ذات آن اه ويژگيدانيم كه  همه مي
 از پديده ناممكن است، مگر اينكه آن ها آنخيزند، و جوهر آن هستند و جدايي  برمي

  . پديده چيز ديگري شود، مانند شيريني قند و مانند آن
ي عرضي يا غير ذاتي، خواصي هستند كه جزء ذات پديده نيستند، و بر ها ويژگي

  . شناسيم ها مي مانند بيشتر صفات ظاهري و كالبدي كه ما از پديدهاند  آن عارض شده
 اسلامي بر اين باوريم كه خلاقيت بيني جهانعنوان مسلمان و بر پاية  ما به

ها اين است  ويژگي مهم اين سامانه. ها است ي ذاتي پديدهها ويژگيخداوند، ساماندهي 
د در ذات آن مجموعه از ها نيست، نظم خو كه نظم، چيزي عارضي بر آن پديده

همه دستاوردهاي . تواند باشد اما خلاقيت انسان چنين نيست و نمي.ستها ويژگي
ها و اجزاء با هم  خلاقيت بشري، محصول نظم در خواص غير ذاتي و عرضي پديده

ها افزوده  است و پس از خلق از سوي انسان، خواصي تازه و باز هم عرضي به آن
دانيم كه  اي بيافزاييم و همه مي توانيم صفتي ذاتي را به پديده  نميما منطقاً هرگز. شود مي

به گفتة ديگر اگر نظمي از سوي خداوند . صفات غير ذاتي متكي به صفات ذاتي هستند
ها  توانستيم به خواص غير ذاتي آن ها داده نشده بود، ما هرگز نمي به خواص ذاتي پديده

                                                                                                                   
بر پا شده ) تناسب و شايستهبجا و م(= زمين و آسمان برمبناي عدالت  « .»بالعدل قامت السموات و الارض «.1

 هر چيز است در جاي شايسته عدالت، قرار گرفتن «. »العدل وضع كل شيء في موضعه«يا  )س(معصوم » .است
 ) ع(حضرت علي » .خودش
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 به خواص ذاتي تنها و تنها به يك حالت خاص نكته ديگر اينكه ساماندهي. نظم بدهيم
پس در ساماندهي در . ها داده است همان حالتي كه خداوند بدان. شود محدود مي

 با ها انساناما ما . ها منطقاً وجود ندارد خواص ذاتي، آزادي گزينش در انواع ساماندهي
ا بر پاية اهدافي كه بر ها ر توانيم انواع سامانه ها مي گيري از خواص غيرذاتي پديده بهره

  . مي گزينيم پديد آوريم
  
   تحليل سامانه اي از تعاريف معماري -5-2

اي از اهداف و  شود، طيف گسترده هايي كه از معماري شده و مي در بررسي تعريف
شوند و گاه  توان يافت كه گاه بسيار محدود و فروكاهنده ارائه مي ها مي غايات و انگيزه

تواند پديدار شود و تأثير گذار  اي كه معماري در آن مي سترده از حوزهبسيار فراگير و گ
ها اشاره دارند و برخي  ها مستقيماً به اهداف و غايات و انگيزه برخي تعريف. باشد

دهند از پاسخ به پرسش  كنند و بيشتر ترجيح مي تلويحاً و برخي درباره آن سكوت مي
  .  بگريزند»معماري براي چه؟ «
  
   ها بندي رويكرد دسته -5-2-1

  زوي) الف
او در . پردازد هايي كه درباره معماري مطرح شده مي بندي نگرش برونو زوي به دسته

هايي  ها با تأكيد برجنبه سازد كه آن نگرش ها در واقع اهدافي را آشكار مي هركدام از آن
او آشكارا بيان . كاهند ها فرومي كنند و طبعاً معماري را به آن جنبه از معماري دنبال مي

در هر كدام . تنها يكي از عوامل مؤثر بر آن خلاصه كرددر دارد كه نبايد معماري را  مي
براي دستيابي به «ي متعدد همراه كرده است، معماري ها مثالهايي كه او با  از برداشت
او سپس . پديد آمده است...  اي سياسي، اجتماعي يا مذهبي با يك انگيزه» يك هدف

  : كند ها را به سه دسته كلي تقسيم مي ويكردهمه ر
  
    رويكرد محتواگرايانه.1
هاي سياسي توجيه  در اين برداشت، معماري بر پايه غايات و انگيزه:  اهداف سياسي-

 ها آنمثلاً شكوفايي معماري يونان با انگيزه اقتدار يونانيان پس از پيروزي . شود مي
  . شود توجيه مي
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 -ها و غايات فلسفي در اين برداشت، معماري با انگيزه: بي مذه-فلسفي  اهداف-
  .آيد مذهبي پديد مي

هاي  ها، غايات و انگيزه در اين برداشت معماري با انگيزه: هاي علمي  اهداف و انگيزه-
  . شود علمي پديدار مي

در اين برداشت، معماري بر پايه غايات و :  اجتماعي-هاي اقتصادي  اهداف و انگيزه-
  . شود  اجتماعي تعبير مي-هاي اقتصادي  زهانگي

در اين برداشت، معماري با هدف پاسخ به شرايط اقليمي و :  اهداف محيطي و اقليمي-
  . آيد محيطي پديد مي

در اين برداشت، معماري با هدف نمايش دستاوردهاي فني : هاي فني  اهداف و انگيزه-
زوي، .(ه نوزدهم و بيستم فراوان استهاي آن در سد آيد كه نمونه و فناورانه پديد مي

1376 ،16 (  
  
   كالبدي - رويكرد رواني .2

وار پديد  هاي رواني يا كالبدي انسان در اين برداشت، معماري با هدف و انگيزه
گيري از عناصر هندسي خطوط و اشكال هندسي با هدف پديدارسازي  حتي بهره.آيد مي

  . پذيرد حالات رواني خاصي انجام مي
  

 دار رويكردهاي فروكاهندة موجود در معماري از ديدگاه برونو زوينمو
  

هاي  برداشت
گرا  محتوا

Contentional 

 هاي سياست تطابق معماري با دوره:  تعبير سياسي- 1
  هاي فلسفي و مذهبي معماري بازتاب انديشه:  مذهبي- تعبير فلسفي- 2
  هاي علمي معماري بازتاب يافته:  تعبير علمي- 3
  وابستگي معماري به وضعيت اجتماعي و اقتصادي:  اجتماعي-  اقتصادي تعبير- 4
  معماري بازتاب هماهنگي انسان با محيط: گرايانه گرايانه و طبيعت  تعبير مادي- 5
 معماري مهارت انسان در ساخت سرپناه:  تعبير فني- 6

هاي  برداشت
 - گرايانه جسمي انسان

 رواني
Physically-Mentally 

Humanism 

كند و بازتاب  هاي ساختماني بازنگري مي ي شرايط روحي را در فرممعمار
 .ناخودآگاه انسان است

  شناسي معماري تناسب ها عامل زيبايي: ها  تعبير تناسب- 1
  مورد توجه قرار دادن مدولاسيون:  رياضي-  تعبير هندسي- 2
 تناسبات بناي معماري با توجه به تناسبات بدن انسان:  تعبير آنامورفيك- 3

هاي  برداشت
 گرايانه صورت

Formalism 
 ) ...وحدت، تعادل، تضاد و(شناسي  تحقق معماري وابسته به مفاهيم زيبايي
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   گرايانه  رويكرد صورت.3
آن » صورت«آيد كه از  در اين برداشت، معماري با هدف پديدار سازي مفاهيمي پديد مي

وانين، كيفيت، نظم و اصول خسته هاي سنتي يك سلسله ق شناسي زيبايي«. اند سرچشمه گرفته
وحدت، تضاد، : كنند اي را كه بايد به تركيب معماري جواب دهد به اين شرح فهرست مي كننده

  ) 154زوي، همان، ( ».سبك، حقيقت، نزاكت، تنوع، صداقتتقارن، تعادل، تناسب، مقياس، 
 بر هر كدام هاي نظري و كالبدي را از نظر اصول حاكم بايد توجه داشت كه زوي حوزه

گرچه مفاهيم نظري نخست با صفات خود و . كند تفكيك نكرده و استنتاج روشني ارائه نمي
ي مادي گوناگون ها صورتتوانند در شكل ها و  ، ولي ميشوند ميشناخته  بدون تعين كالبدي 

ها در  بنابراين رها كردن آن. اشكال جنبه اعتباري دارند بسيار بگونه نسبي متجلي شوند،چون اين
  ) 123نمودار شماره ( .شود  تعبير ميها آنابهام در واقع جهل نسبت به معنا و مفهوم 

 
  كاپون) ب

 در 2 او با رويكردي فرانگر1.هاي مفيد در اين زمينه كار كاپون است بندي يكي از دسته
با ياري  وي در اين راه. هاست  آنبندي دستهكار بررسي مقولات بنيادي معماري و 

جوهر، نسبت، كم، «ها به شش مقولة  آن ز مقولات دهگانه ارسطويي و كاستن ازگرفتن ا
» زمينه، شكل، معني، كاركرد و اراده ساخت،«ها را به ترتيب با  آن» كيف، فعل و انفعال

 ي معماري را بر پاية شكل،كاركرد،ها گرايش وها سبكآنگاه برخي . كند همتراز مي

  ) 124نمودار شماره .(كند ندي ميب معني، ساخت، زمينه، اراده دسته
  

 هاي معماري از ديدگاه كاپون نمودار رويكردهاي فروكاهنده در سبك
  

 اراده زمينه ) ساخت(جهت  معني عملكرد شكل

Formalism  
 گرايي شكل

Functionalism  
 گرايي كاركرد

Historicism  
 گرايي تاريخ

Constructivism  
 گرايي ساخت

Contextualism  
 يگراي زمينه

Modernism  
 نوگرايي

Minimalism  
 گرايي كمينه

Utilitarianism  
 گرايي سود

Academicism  
 ي آكادميكها گرايش

Arts and Crafts  
 جنبش صنايع دستي

Regionalism  
 گرايي منطقه

Futurism  
 گرايي آينده

Mannerism  
  گرايي  شيوه

Post Modernism  
 فرانوگرايي

Organic  
 انداموار

Neovernacularism  
 گرايي نوبومي

Utopianism  
 گرايي آرمانشهر

Structuralism  
 گرايي ساختار

Rationalism  
 گرايي عقل

Symbolism  
 گرايي نماد

Neo Gothic  
 گوتيك نو

Picturesque  
 گرا تصوير

Radicalism  
 راديكاليسم

 
System Theory  

 اي نظرية سامانه
Surrealism  
 سورئاليسم

Metabolism  
  متابوليسم

Avant- guard  
 پيشرو

  زبرگرايي
Brutalism   

HighTech  
   برتر فناوري

                                                                                                                   
 Architectural Theory, David Smith Capon, 2 V, John Wiley & Sons Ltd, 1999: نوان اصلي كتاب اين استع .1

2 Inclusive 
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  هاي فروكاهنده  تعريف-5-2-2
ي گوناگون به يكي از دو ها گرايشتوان  يي كه از معماري ميشود ميها تعريفدر ميان 

شود و  گاه معماري به مقوله فن و صنعت نزديك مي. مقوله فن و هنر را بازشناخت
شود؛ و  كند كه در علوم تجربي دنبال مي ت و انگيزه هايي را دنبال ميطبعاً اهداف وغايا

 و ها ديدگاهدرميان . تاباند ميباز و مؤلفه هاي هنر را ها ويژگيگاه به مقوله هنر، كه طبعاً 
هاي بسياري را يافت كه معماري را به  توان نمونه شود، مي تعاريفي كه از معماري مي

 از آن تحت تأثير رويكردهاي تر مهماند، و   فروكاستهيك يا چند بعد از ابعاد آن
گرايانه و پوچ انگاري معاصر، معماري را به نامعماري يا ضدمعماري تعريف  شك

  . اند نموده
  

  
   1 نامعماري با مدعاي اَبرمعماري-5-2-2-1

به عقيدة . اند ري كردهي مختلف سعي در گسترش حوزة معماها شكلامروزه گروهي به 
تري ارتقاء  آنان معماري هم همپاي ديگر اجزاي تمدن تحول يافته و به معناي متعالي

 است اي گونهها به  ديدگاه آن. برند نام مي» ابَر معماري «يافته است كه گاه از آن با تعبير 
هيچ . ندي متعاليي را در معماري احياء كنها ارزش تلاش دارند رود ميكه گاه گمان 

هاي متعالي و فراتر از ماده وجود داشته و در ارتباطي عميق با  شكي نيست كه عرصه
گونه كه گنون به خوبي اين مسئله را نشان داده است،  اما همان. معماري قرار دارند

                                                                                                                   
1 Hyper Architecture 

  ري فرانك گه- بوستونMITساختمان
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اند و به جاي  مدعيان اين مسئله امروزه به شكلي وارونه و كاذب آن را طرح كرده
اي فروتر از حد خود  هاي فراتر، آن را به عرصه رصهگسترش معماري به سوي ع

  .اند فروكاسته
كنند،  ي مختلفي در اين حوزه وجود دارند كه اين موضوع را دنبال ميها گرايش

گيري فضاهاي ارتباطاتي و  برخي با طرح بحث ارتباطات و الكترونيك، شكل
اي،  مجازي و استعارهبه فضاي  دهند و گروهي ديگر با توجه  را نويد مي1سايبرنتيكي

  . آورند نوعي معماري مجازي و وهمي را فراهم مي
معماري  «: گويد مي» معماري متا«براي نمونه لالواني معمار آمريكايي زير عنوان 

متا براساس تحليل اطلاعات سازمان يافته طبق اصول مورفولوژي، با استفاده از 
ي معماري وسعت ها فرم محدودة ها وكدهاي ژنتيك شكل گرفته است كه به الگوريتم

  .بخشد اي مي تازه
 در نوعي دنياي جديد شكل شناسي كنار هم قرار گرفته و فضاي متا ها فرماين . 

هاي گذشته، حال و آينده  فضايي كه بيش از سه بعد دارد و گونه. وجود مي آورند هرا ب
سازماندهي . دهد ن مي را نشاها آنو علاوه بر آن گذر از . دهد را در كنار هم قرار مي

اين كد . شود ها در اين دنياي جديد باعث پيدايش نوعي كد ژنتيك مصنوعي مي سازه
همان اصل مورفولوژي جهاني است كه به عنوان عامل پيدايش، تغيير، ساخت و انتقال 

همچنين اين كد . كند هاي زماني كوتاه مدت و بلند مدت عمل مي معماري در مقياس
كند و   را فراهم ميها ساختمانامكان رشد، سازگاري، تكامل و تكثير ژنتيكي مصنوعي 

رساند كه خود قادر به طراحي خودش باشد و از وابستگي  اي مي معماري را به مرحله
 عمر معماري امروز به پايان »خود معماري «به معمار رهايي يابد، در اين زمان با آغاز 

  ) 19، 1379لالواني،  (».خواهد رسيد
گرايانه و پوچ  توان گفت اين گونه رويكرد هاي شك يك تحليل اجمالي ميدر 

ي فني و هنري معماري است ها ارزشانگارانه، نه تنها فروكاهي حقيقت و واقعيت و 
 به گرداب پوچ ها انسانبلكه سامانه معماري را در نسبت با نيازهاي مادي و روحي 

  .انندتغل عماري فرو ميو ضد م) نيهيليسم و آنارشيسم(انگاري و آشوب 
  

                                                                                                                   
1 Cyber Space 
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   فروكاهي معماري به سامانة كالبدي -5-2-2-2
بندي شكلي و زيبايي  در اين رويكرد سامان

. شود ين عامل شمرده ميتر مهمظاهر و كالبد 
عنوان بعد  هاز اين رو جنبة صوري معماري ب

اين رويكرد . شود هنري آن بسيار برجسته مي
پيشينة از سويي در ميان كشورهاي داراي 

شايع است و از ) همچون ايتاليا(تاريخي 
گرا  سويي بسياري از تجددگرايان ليبرال و فرد

هاي برونو  در نوشته.كنند از آن حمايت مي
معماري، هنر  «  كهشود ميزوي اين شعار ديده 

ي از هنر، گاه جايگاه ندر چنين تلقي. « فضا است
   .آيد گري فضا پايين مي ماري به سطح آرايهمع  و گاهشود ميكارهاي تزييني بسيار برجسته 

هاي گوناگون هنري تعاريف گوناگوني يافته  امروزه معماري تحت تأثير قالب
كنند با استفاده از الگوهاي سينمايي، معماري  برخي از معماران جديد تلاش مي. است

براي نمونه فرانك گهري از . هاي يك داستان ببينند)سكانس(را همچون پرده 
او كتابي نيز . ثيرپذيري خود از سينماي سور رآليستي در كارهايش سخن رانده استتأ

. دهد دارد كه رويكرد كالبدگرايانة او را نشان مي» سازي معماري و مجسمه « با عنوان
اي دارد كه پيشينه آن به معماري  ي فروكاهندهها جريانچنين رويكردهايي ريشه در 

د اساسي در اين فروكاهي در سه قالب هنري نقاشي و سه رويكر. رسد پيش از مدرن مي
  : تراشي، موسيقي و شعر نمودار شده است پيكر

  
  رويكرد پيكرگرا به سامانة كالبدي ) الف

عنوان هنر فضا مطرح شده است، اما آنچه جزء  هاي بالا معماري به اگر چه در برخي ديدگاه
ه، ارتباط عميق بين معماري، نقاشي و اصول اوليه فرهنگ ايتاليايي در طول تاريخ آن بود

پردازان آنان اين موضوعات را سه خواهر در  اي كه بيشتر نظريه گونه به. سازي است مجسمه
نوزايي  بيشتر معماران معروف دوران) 214، 1375كالينز، . (اند هنرهاي طراحي لقب داده

شكل نوگرايانه و . اند ودهبساز يا نقاش  هاي ميانه در ايتاليا خود مجسمه و سده) رنسانس(
  . در معماري قابل دستيابي است) فرماليسم(گرايي  شكل يها گرايشليبرال اين نظريه در 

  دانيل ليبسكيند- برلين-فضاي داخلي موزه يهود 
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گيرد كه از برخي معماران  فرماليسم در معماري طيف بسيار وسيعي را در برمي
مدرن همچون لوكوربوزيه تا بيشتر معماران پست مدرن و سامان شكن را شامل 

هيچ ترديد بايد علاوه بر سامان شكني پيرو فرماليسم دانست و  ن را بيآيزنم. شود مي
. ناميده است» معماري براي معمار«فرماليسم او تا حدي است كه جنكز معماري او را 

  . هاي هنري است و متفاوت با ديگر رشته» احساسي و انتقادي«اما فرماليسم او به شكلي 
 در سامانه معماري وسيله را به ها فرم و ها صورتروشن است كه خودبنيادي 

جاي هدف قراردادن و مطلق نمودن يكي از اجزاء سامانه است كه نه تنها با ساير 
كند و   بلكه اساساً در جهت هدف سامانه حركت نمي، هماهنگي و وحدت ندارد،اجزاء

 چنين رويكردي قادر نيست رابطه تجلي را. شود گرا و سرگردان تبديل مي به امري پوچ
بنابراين صورت را از . بين صورت و معنا و عالم ظاهر و باطن بازيابي و بازآفريني نمايد

  . دهد نمايد و امري اعتباري را حقيقي جلوه مي معناي حقيقي خود خالي مي
  

  ) شعر گونگي در معماري(رويكرد شاعرانه به سامانة كالبدي ) ب
. ولة فراگير زبان تعريف شده استامروزه در بسياري از مكاتب معاصر، معماري جزء مق      

در آنجـا شـخص معمـار       . اين جريان عمدتاً در فرانسه شكل گرفت       «: به گفته پيتر كالينز   
هاي نقاشان و مجسمه سازان نبـود، بلكـه فـردي آگـاه و               هرگز داراي منافع و مسئوليت    

ازي، ســ مطلــع بــود كــه در پيــشة ســاختمان
  ) 215، 1375كالينز، (» .اشتغال داشت

 اين نگرش بيشتر معماري به سمت در
اشعار ادبي سوق پيدا كرده است و با توجه 
به محيط ادبي فرانسه چنين گرايشي در آنجا 

در چنين ديدگاهي اصطلاحاتي . طبيعي است
همچون الفباي معماري و يا زبان جديد 

بسيار شايع » گرامر طراحي«معمارانه يا 
زبان مادري يك » ساختن«: اگوست پره.است

عمار است، معمار شاعري است كه به زبان م
» .انديشد گويد و مي  سخن مي]معماري[
  ) آبشار( خانه كافمن   ) همان(

  ك لويدرايت فران- 
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  سامانة كالبدي  رويكرد موسيقايي به) پ
ترين رويكردها در اين زمينه جملة شلينگ فيلسوف آلماني است كه معماري  از معروف

ملاً هماهنگ با به زعم او زيربناي هنري معماري كا. كند معرفي مي» موسيقي منجمد« را
  ) 127نمودار شماره . (موسيقي است و تنها تفاوت اين دو هنر قالب مادي معماري است

ين هنر قابل مطالعه در معماري، موسيقي است و دورترين تر نزديكاز ديد رايت 
موسيقي شايد هميشه و  «: به گفتة او. است) خصوصاً به شكل امروز آن(ها ادبيات  آن

هايش در  وز براي معمار باشد كه حتي اندرزها و احكام و طرحهمه جا دوستي دلس
  ) 26، 1371رايت، ( ».ها بيمي به دل راه داد اختيار او قرار دارند و نبايد از استفاده از آن

  

  نمودار رويكردهاي فروكاهنده كالبدي به معماري
  

 پردازان نظريه ها كليد واژه تبيين رويكرد

 تراشي  پيكر-1

ثابه فرمي بديع، جالب و جذاب معماري به م
معماري . كشاند مخاطب را به سمت خود مي

سازي  در ارتباط مستقيم با نقاشي و مجسمه
 .است

سازي معماري براي  مدل
از بيرون به نگاه (معمار 
 ) معماري

   -  آيزنمن-برونكوزي
  گهري-لوكور بوزيه

  شعر- 2
هايش را به  معماري هنري بياني است و ايده

 .كند سري علايم بصري القاء ميواسطه يك
  لدو- بلوندل- كروچه  گرامر طراحي زبان معماري

  موسيقي- 3
معماري همچون موسيقي به شكل تجريدي و 

 .كند غير مستقيم مفاهيم معنوي را منتقل مي
  شلينگ- رايت  ملودي فضا-آهنگ فضا

  
   فروكاهي معماري به سامانة كاركردي-5-2-2-3

ن مكتب در ترين شكل اي افراطي
خصوصاً . مدرسة باهاوس پديد آمد

اي كه هانس مــه ير سعي  در دوره
در پياده كردن اصول ماركسيسم در 

چكيدة اين .آن مدرسه را داشت
مكتب را بايد در شعار معروف 

فرم از عملكرد  «: سوليوان يافت
 از ديد افراط گرايان »كند پيروي مي

  ميس واندرروهه- پلان - خانه فارنزورث -74شمارهتصوير
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  . دي آن فروكاسته شداين گروه همه چيز معماري به عملكرد ما
  
   1 فروكاهي معماري به سامانة ساختاري-5-2-2-4

وندر روهه معمار سده بيستم  اين گرايش با حالت افراطي و ضد هنري از سوي ميس
علاقة او به تقليل و فروكاهش و » كمتر بيشتر است«شعار معروف او. پي گرفته شد

حداكثر نتايج «در شعار ديگر او يعنيهمين معنا را . دهد سازي معماري را نشان مي ساده
تنها اصل، سادگي است كه در مسئله طراحي فرم از . توان ديد  هم مي»با حداقل وسايل

او در پرتو اصل سادگي براي تقارن و تناسبات هم ارزش قائل . ديد او قابل توجه است
. شد ترين توجه ميس در معماري به مسئله فناوري ساخت خلاصه مي اصلي. است

شود كه برخي روش او را يك روش غيرانساني  چنين ديدگاهي از سوي او سبب مي
  . بدانند

  
   اي  فروكاهي معماري به تعاريف دو سامانه-5-2-2-5

 از اين رو بسياري.اين گرايش جامعيت بيشتري نسبت به مكاتب فروكاهندة پيشين دارد
شود فضا  كه سبب ميرا هر چيزي نيكلاس پوزنر . اند ان ادعاي آنرا داشتهپرداز نظريهاز 

تنها بر پاية ابعاد ضروري براي سكونت انسان شكل بگيرد از مقولة ساختمان سازي 
گيرد كه طلب  ليكن به باور او مقولة معماري تنها آن زمان به ساختمان تعلق مي. داند مي

رانه آلبرتو پرزگومز معماري را كاري شاع) 3خويي،. ( اساس كار طراحي باشد،زيبايي
اي  ؛ چيزي كه اگر چه در ظاهر انتظامي تجريدي دارد، اما در باطن امر استعارهداند مي

جان راسكين ) همان.(كند است كه از نگرشي مشخص نسبت به عالم وجود حكايت مي
تواند به  و ويليام موريس نيز براين باور بودند كه فاصلة بين معماري و ساختمان مي

  ) همان(ساختمان + هنر = معماري : صورت زير جمع بسته شود
اما اين مسئله در ميان كارهاي معماري هيچ كس به اندازة لوكوربوزيه نمود 

يكي : دانست لوكوربوزيه به صراحت دو هدف را در ساخت خانه لازم مي. نداشت
دوم . اينكه خانه همچون ماشيني براي زندگي باشد و انجام زندگي را تسهيل نمايد

) 3خويي،. ( احساس زيبايي شناختي هماهنگ با عواطف انساني باشداينكه از لحاظ
  ) 126نمودار شماره (

                                                                                                                   
1 Structuralism 
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  بندي تعاريف حصري از معماري و تعريف جامع و مانع نمودار دسته
  

 پردازان نظريه ها كليد واژه تبيين معماري رويكرد

  شكني سامان
  ) دهنده تأكيد برسامان(

  ظهور معني جديدي از معماري
 د محور پيشرومعماري خو

Hyper Architecture 

شكل گيري فضايي جديد بر 
اساس تعريف اطلاعاتي از 
انسان و ادعاي پيشروي 
معماري همسو با عصر 

 الكترونيك

فضاي  - فرافضا
 -اطلاعاتي سايبرنتيكي

 معماري متا

  ساجيو- پوگليسي-واينر

  دريدا- آيزنمن- لالواني-

  سامانه كالبدي
 عماريتأكيد بر جنبه هنري م
Artistic Architecture 

معماري به استناد به يكي از 
تعاريف هنر عاملي براي 
تلطيف احساسات است و 
ظرفي است براي هنرهاي 

 تصوري و تجسمي

  لوكوربوزيه-ونتوري   زيبايي- تزئين

  گرايي ساختار اي سامانه سازه
Structural Architecture 

معماري در اصل مهارت ايجاد 
ا حداكثر تداوم و يك سرپناه ب

 .آسايش و حداقل هزينه است

سازي در معماري  تقليل و ساده
 سازي سازي و انبوه سريع

  سازه- تكنولوژي 

 توليد انبوه –حداقل 
 سازي سريع

 ميس وندر روهه

  گرايي سامانه كاركردي كاركرد
Functional Architecture 

كاركرد يك محيط مصنوع به 
 آوري معني روابط دروني و فن

اصول ماركسيستي . صرف است
 .بايد در معماري حضور يابند

  كاركرد- برنامه

  گروپيوس-هانس مه ير 

 -  لويي ساليوان - 
 آدولف لوس

 اي معماري دو سامانه
Eclectic Architecture 

معماري حاصل توجه توأمان 
 احساسي و - به جنبه هنري

بايد هر دو . منطقي انسان است
ار حوزه زندگي را مد نظر قر

 .داد

  فضا- هنر علم
  ويليام- جان راسكين

  لوكور بوزيه- موريس

 ) جامع و مانع( جانبه معماري همه
Conclusive Architecture 

معماري به تحقق و ظهور 
يافتن استعدادهاي انسان و 

كند و از دل  طبيعت كمك مي
ها زاييده  هاي ذاتي آن عرصه

توجه توامان به همه . شود مي
 نيازهاي انسان

تأمين نيازهاي مادي 
ها، بستر سازي  انسان

  ها نيازهاي روحي انسان
  اهميت فضاي دروني

 برون تجلي درون

ديدگاه اسلامي و برخي 
  از نظريات

 - آندو - كان-رايت
 زوي و معماران مسلمان
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  هاي فراگير از معماري   تعريف-5-2-3

   فرانك لويدرايت) الف
ر مكتب معماري به خاطر معماري را تشريح ظهو» معماري و ماشين« رايت در مقالة

 .كند ها را مبني بر وجود اين ويژگي در معماري سنتي نقد مي كرده و ادعاي آن
: گويد او نقدي بر ديدگاه ماشيني لوكوربوزيه و گروپيوس دارد و مي) 27، 1370رايت،(
واقع معماري اما به . شود اند كه خانه ماشيني است كه زندگي در آن انجام مي پنداشته«

معماري «: او تأكيد دارد كه ».يابد  كه چنان پنداري خاتمه ميشود آن زماني آغاز مي
ك نقشة زميني از پيش تمرين هنرمندانة سرهم بندي كردن و بالا بردن بنابر اساس ي

  ) 24، 1371رايت، (» .معلوم نيست
ترين  عالي«: دهد او دو وظيفة دروني و بيروني معماري را به اين شكل توضيح مي

وظيفة يك ساختمان بايد ارتباط با زندگي انسان در درون و شكوفايي طبيعت در بيرون 
شود  ، كه باعث ميها آنباشد و ايجاد و حفظ هماهنگي و همنوايي راستين ميان 

همة «) 28همان، (» .ساختمان به اين ترتيب به مأمني مطمئن براي زندگي بدل شود
ري براساس مباني فكري است كه به عنوان پشتوانة آن عمل ي نهفته در معماها ارزش

معماري هنري است علمي و داشتن مبنايي انديشمندانه هميشه ضامن كار » «.كنند مي
  )  127نمودار شماره () همان( ».معمار خواهد بود

  
  برونو زوي ) ب

داراي كند و  زوي براين باور است كه در معماري آن شناختي كه انسان را هدايت مي
. گيري كه در آغاز اين بخش جستجو كرديم اين است آن نتيجه. ارزش است، فضا است

 .هيچ جريان معماري وجود ندارد، مگر اينكه در چارچوبي حضور فضايي پيدا كند
معماري خوب، معماريي است كه داراي فضاي داخلي باشد و انسان را «) 18همان، (

معماري بد، معماريي . ه لحاظ معنوي رام كندجذب كند، او را تربيت كند و او را ب
اش انسان را ناراحت كند و او را گريزان سازد، اما مسئله  است كه فضاي داخلي

» .كه آنچه فضا ندارد، معماري نيستي كه لازم است روشن شود، اين است تر مهم
  ) 22، 1376زوي، (
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به باور او با دادن فرم به ماده، 
. آيد د ميفضا به خودي خود به وجو

يك نفي (. است» هيچ«فضا نوعي 
به خاطر همين است ) خالص از جامد

با وجود . كنيم نمي كه ما به آن توجه
اين هر قدر كه ما به آن توجه نكنيم 

گذارد و روحمان  فضا روي ما اثر مي
زوي ) 173همان، . (كند را تسخير مي

معماري را بدون حضور انسان رد 
محتوا   را بياو چنين معماريي. كند مي
پردازد  گرچه او به اين نمي. شمرد مي

كدام تعريف از  كه منظور او از انسان
انسان است؟ تعريف انسان به عنوان 
يك نوع، يا انواع، انسان بالقوه يا 
انسان بالفعل، و يا انسان كامل با همه 

  ابعادش؟ 
  

  لويي كان ) پ
از ديد كان، نظم . داند  نظم مي لويي كان را در مفهومبيني جهانجوزف بورتون اساس 

نظم مفهومي فراگير است كه در . دهد مفهومي است كه به وجود، اهميت و معنا مي
كان نظم را از خواست جاودانة وجود استخراج . طبيعت ذاتي اشياء بايد آن را يافت

  .كند مي
ي ها ويژگييا تجسم ) ساختارگرايي(از نظر كان، ساختمان به معناي بيان نيروها 

: گويد كان مي. نيست، بلكه كشف نظم ذاتي جهان نيز هست) نگرش ارگانيك(محيطي 
خواهيد، بلكه آن چيزي است كه در نظم اشياء  ساختمان آن چيزي نيست كه شما مي«

اين نظم خود . توان احساس كرد مي. گويند چه چيزي را طراحي كنيد كه به شما مي

فضا در اصل آن چيزي است كه مكان براي 

  او ساخته شده است

  و به محدوده خود راه يافته است

فضاها بودن خود را از مكان مي گيرند و نه 

  .از خود

  هنگامي كه از انسان سخن مي گوييم

يي انسان در يك سو قرار دارد و فضادر گو

  سوي ديگر

ولي فضا چيزي نيست كه در مقابل انسان قرار 

  بگيرد

  .نه متعين بيروني است و نه تجربه دروني

  رابطه انسان با مكان و به تبع آن با فضا

  ويژگي ذاتي سكني گزيدن اوست

ارتباط ميان انسان و فضاچيزي جز سكني 

  گزيدن

  .ر گفتار و انديشه نيستبه معناي دقيق آن د

  رابطه فضا و مكان

  رابطه فضا و انسان

نمودار تعريف فضاي معماري از 

 ديدگاه رايت
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يا » نهادها«گيرد و بنابراين با  انسان را در برمي
 ».شود ي پاية موجود در جهان درك ميها فرم

  ) 168، الف، 1380شولتز، (
تواند  اين جملات كان به بهترين وجهي مي

گرايي نظري كان را نشان  ذات باوري و ماهيت
. جويم را مي» ماهيت چيز«در واقع من«: دهد

كوشم  ام مي پرداخته» اي معين مدرسه«زماني كه به 
 را حل كنم، نه اينكه مسئله »درسهم «كه مسئله 

  . »را حل كنم» يك مدرسه«
  

  

  آندو ) ت
هاي شهودي و پديدار  از ديگر معماران معاصر كه برخي او را بهترين تجلي انديشه

توان نمونة خوبي از  انديشة او را مي. دانند تادائو آندو است شناسي هايدگري مي
اي فرهنگ مدرن را با نظام عرفان شرقي  نهنظريات تركيبي دانست كه تلاش دارند به گو

و يا مباحث ) پست مدرنيسم( او از مخالفين بسيار جدي فرانوگرايي. تفسير كنند
از ديد او در شرايط فعلي معماري از مفهوم اصيل خود خارج . است...  سازي و جهاني

 بيش از اي اگر تمدن رايانه. شده و به چيزي همچون كالا يا فرآورده تبديل شده است
اين گسترش يابد، و جهاني سازي تا آخرين حد خود رشد كند ديگر چيزي از معماري 

چرا كه معماري مفهومي وابسته به فرهنگ است . ماند اصيل به معناي قديم آن باقي نمي
  .بيند و در چنين شرايطي مفهوم فرهنگ به شدت آسيب مي

علاوه بر اين معماري ساختن  نيست؛ها فرمبه گفته او معماري تنها به كار بردن 
آندو، .(كند  است كه چونان شالودة فضا عمل مي1فضا؛ و بالاتر از همه ساختن يك مكان

بايد در ابتدا  معماري بايد يك معناي دوگانة را در برداشته باشد؛ يعني مي«) 85، 1381
فضاي زندگي روزانه باشد و عملكردهايي را كه لازم است در خود جاي دهد و در 

  ) 52همان، (» .همان حال فضايي نمادين باشد

                                                                                                                   
1 Place 

  تادائو آندو- جزيره آواجيشيماتصوير
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 .رويكرد اصلي او در تعريف معماري، رويكردي شهودي و پديدار شناسانه است
گويد درست باشد كه معماري داراي   مي1گونه كه گاستون باشلار شايد اين نكته همان «

دي فيزيكي توان نمو نوعي ساختار شاعرانة بنيادي است و به ساختار بنيادين فضاها نمي
معناست و  كنيم كم مايه و بي اما از آنجا كه مشخصات محيطي كه در آن كار مي. داد

چون درك ما از هستي خود چندان روشن نيست، اميدوارم كه معماري را با حسي 
» .شود، درآميزيم ت انساني حاصل ميترين وجوه طبيع واقعي كه از طريق تماس با ژرف

  ) 46همان، (
انسجام جهان از «: گويد گيري معماري مي نقش شينتاي در شكلآندو در باره 

طريق معماري در واقع انسجام جهان به واسطة اعمالي است كه انسان نوعي انجام 
سازد و در همان حال خود نيز از طريق جهان  كالبد، جهان را منسجم مي. دهد مي

كالبدم را چيزي گرم » من«يابم،   بتن را سرد يا سخت مي»من «وقتي كه . يابد انسجام مي
بدين طريق كالبد در نسبت پوياي خود با جهان تبديل به شينتاي . ام يا نرم دريافته

. كند سازد يا آن را درك مي در اين معنا، تنها شينتاي است كه معماري را مي. گردد مي
نسبت به جهان واكنش نشان شينتاي موجودي داراي ادراك و احساس است، كه 

 ) 78همان، (» .دهد مي

 
   از معماري) جامع و مانع( تعريف سامانمند -5-2-4

ي بحران زده هنر و معماري در قرون گذشته، ناشي از نگاه حصري ها گرايش و ها سبك
و جزء نگر فيلسوفان و هنرمندان به حقيقت شامل و چندبعدي انسان و ساحتهاي 

وكاهي و گرداب جزء نگري و اگر بخواهيم در دام فر. فراگير و جاوداني او بوده است
گونه كه هست  يم، بايد با امداد از كلام الهي ابرسامانه هستي را آنتبيني فرونغل سطحي

ترين وجه آن بنگريم و جايگاه انسان را بيابيم و نسبت هر امري  در كلي ترين و شامل
  .از جمله معماري را با انسان آنگونه كه شايسته است دريابيم

منطبق بر  بازآفريني عادلانه فضا با عوامل مادي و صوري،« ريبه باور ما معما
. است» ها ، در جهت كمال آنها انسانقوانين علمي و متناسب با نيازهاي مادي و روحي 

  : ها هستند نكات قابل توجه در اين تعريف اين

                                                                                                                   
1 Gaston Bachelard 
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 معماري نه تقليد است و نه خلاقيت در فضايي تهي و توهمي، بلكه خلاقيت .1
 .شود يابد و بازآفريني مي ر فضاي هستي سامان ميمعماران د

، بنابراين سامانه اي است متكثر و متنوع و بايد شود مي اثر معماري در عالم ماده خلق .2
) عادلانه(اجزاء و عناصر آن برحسب مجموع شرايط زماني و مكاني، بجا و متناسب 

 .انتخاب و ايجاد شوند

ا است براي حضور انسان و با حضور انسان ترين عنصر معماري طراحي فض  اصلي.3
يابد و ساير عناصر و اجزاء عناصري اعتباري هستند و در  فضاي معماري معنا مي

 .شوند نمايند توجيه و ارزيابي مي نسبتي كه با فضاي معماري برقرار مي

يابد و هويت  پذيرد و تعيين مي ها، صورت مي  فضا از طريق مواد و مصالح و هندسه.4
 .يابد كند و ظهور مي  را افشاء ميخود

 از آنجا كه عوامل مادي و صوري در عالم ماده و كميت حضور دارند، براي سامانمند .5
شدن تابع تمام قوانيني هستند كه در اين عالم وجود دارد و مجموع دستاوردهاي 

  .نمايند علوم تجربي و رياضي و هندسي آنرا تبين مي
ايجاد » خودبنياد« فضاي كهكشاني است و نه فضايي كه  فضا در طراحي معماري نه.6

ور و مخاطب است و بايد  ي بهرهها انسانفضاي معماري، فضاي ادراكي . شده باشد
 . سامان يابدها آنمتناسب با نيازهاي 

بيني  ها آنچه بسيار مهم و تعيين كننده است پيش ها و تعيين كاربري ريزي  در برنامه.7
اين مهم تنها در صورتي سامان .  استها انسان و روحي مجموع نيازهاي مادي

خواهد يافت كه هنرمند معمار معرفتي جامع و شامل از مجموع نيازهاي مادي و 
اً انسان، اين موجود مركب و توران و مخاطبين خود داشته باشد و حقيق روحي بهره

شد، نه جاهل و با »حقيقت مدار«معمار در اين وجه بايد . چند بعدي را شناخته باشد
 .نه متعصب

ين صفت تر مهم لذا .شود، هم اعتباري است و هم نسبي  آنچه در عالم ماده حاضر مي.8
عدالت به مفهوم قرار دادن هر چيز . عدالت است هنرمند معمار در اين وجه، صفت

معمار بايد بتواند بصورت نسبي از طريق .  استدر جايگاه متناسب و شايسته خود
مجموع نيازهاي مادي و روحي مخاطبين را بطور شايسته و  و صوري، عوامل مادي 

 .متناسب ساماندهي كند
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  حل راه  بحران و عوامل ايجاد آن  برخي از معماران  رويكردهاي معماري

  نوگرايي اوليه
Modernism  

  ... لوكربوزيه گروپيوس و
  جرأتي عدم خلاقيت بي

عدم شناخت 
  اي جهانيه پيشرفت

  تجدد كامل
پيوستن به معماري 

  جهاني 
  پذير آزاد هويت شكل

  نوگرايي پسين
 شكني سامان

deconstruction  
  ... آيزنمن و

  عدم بحران هويت
  بحران پيشرفت

  تجدد كامل
 ايجاد يك معماري كاملاً

  نوين و
  متفاوت از گذشته

  گرايي تلفيق
  تجدد و سنت

...)  طبيعي و تاريخي،(
Postmodernism  

  ... جنكز و

تداوم نيافتن پوياي 
هاي كهن و گسست  شيوه

ها بحران  نسبت به آن
جهاني جدايي از هويت 
تاريخي و عدم دستيابي 

  به هويت جديد

تجدد  +سنت تاريخي 
  كالبدي

  هاي جديد و تدوين شيوه
 هاي كهن تلفيق با شيوه

هويت شكل پذير تركيبي 
  )جهاني–ملي (

  گرايي ذات
Exsistencialism  

  ... شولتز، رايت، آندو و

نگري،  بحران سطحي
  گرايي مصرف

عدم آگاهي به هستي، 
  سلطه فناوري و ماشين

 +ذات طبيعت 
  تجددكالبدي

  گرايي تاريخي سنت
Historic Traditionalism  

  ... كرير و

گسستن از بنيادهاي 
  تاريخي، بحران تاريخي

تشويش در سير تاريخي 
به دليل تهاجم فرهنگي 

  غرب

  تاريخي كاملسنت 
 احياء بنيادهاي تاريخي

  پذير تاريخي هويت شكل

  گرايي معنوي سنت
Traditionalism  

  ... كان و

گسستن از بنيادهاي 
تشويش فكري  معنوي و

تشويش  بحران معنوي،
در نظام فكري به دليل 

  تهاجم فرهنگ يغرب

  سنت فكري و كالبدي
 احياء بنيادهاي معنوي

  پذير فرهنگي هويت شكل

   اسلاميحكمت
Islamic wisdom  

معماران مسلمان و متعهد 
  ... و

گسستن از بنيادهاي 
 ينسماني و انساآ

بحران همه جانبه،تشويش 
در نظام فكري و عملي 
به دليل تهاجم فرهنگي 

  غرب

گيري از  بهره
شناسي اسلامي  هستي

عنوان سرچشمه  به
هاي بديع و  خلاقيت

  اصيل در عمل
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  گيري نتيجه

  ماري معاصروضعيت هويت مع
پيش از اين دو بعد ملازم هويت يعني وجه كالبدي، صوري، مادي و جنبه محتوايي، 

اين تفكيك تمايزي ذهني است و هويت داراي . باطني و ارزشي آن را ملاحظه نموديم
در خصوص بحران هويت نيز به دو محور بسامان . باشد ساختار پيوسته و واحد مي

  . ه نموديمبودن هويت و هدفمندي آن اشار
هويت بسامان در معماري نيز ما را به جانب هماهنگي كالبد و محتوي براساس 

متقابلاً بحران هويت در معماري را در ناسازگاري . سازد هدفمندي واحد رهنمون مي
مندي و گسست اركان مبنايي  هاي محتوايي در فضايي فاقد هدف ابعاد صوري با لايه

  . توان سراغ گرفت هويت مي
 نگاهي بنيادي به مسئله بحران هويت، تيتوس بوركهارت به تحليلي تطبيقي در

وي در باب هنر بر اين . ميان وجود بحران در دو تمدن مسيحي و اسلامي پرداخته است
باور است كه هنر مسيحي با از دست دادن اصول معنوي خود منحط گرديد و هنر 

) 19، 1349بوكهارت، . (از نموداسلامي ضعف خود را از وجوه كالبدي و بيروني آغ
هاي دروني خود داشت؛ ولي تمدن  مسيحيت عوامل بحران ساز را در ناهماهنگي

هاي دروني آن موثر واقع  تدريج بر حوزه اسلامي با تهاجمي بيروني مواجهه گرديد كه به
  .شد و پيوستگي مباني انديشه و هنجارهاي معنوي در ساختار آن به سستي گراييد

با ديدگاه بوركهارت فرآيند خروج از بحران نيز دو رهيافت بالا به پايين و              متناظر  
حركت اصلاحي از بـالا بـه پـايين بـه بازسـازي هويـت            . گردد  پايين به بالا را شامل مي     
در اين مسير هنجارها و باورهاي اصيل ديني در پيوند بـا            . گردد  هدفمند و آرماني باز مي    

ركت اصلاحي از پايين به بالا بازسـازي سـاختاري و           ح. شود  گيري مي   عالم قدس نشانه  
. وجوه كالبدي را با استفاده از تجربيات گذشته و ارزيابي نيازهاي حاضر پـيش رو دارد               

صورتي همگام پيمودني است تـا تناسـب و اعتـدال لازم در سـير اسـتكمالي                  هاين راه ب  
گروهـي  .  بررسي است  در اين راستا ديدگاه معماران معاصر به تفكيك قابل        . حاصل آيد 

مقوله بحران هويت را از منظر كالبدي از رهگذر پيشينه تاريخي آن مورد بررسـي قـرار                 
گروه مقابـل بـه فرآينـد بازسـازي         . دهند، بطوريكه نقش باورها در آن كمرنگ است         مي
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 را اقتـضاء    اي  ريـشه  آرماني ميپردازند و كار آنـان نـوعي برخـورد            گيري  جهتهويت با   
  .نمايد مي

كر محوري در اين نوشتار تعامل ميان دنيـاي انديـشه و باورهـاي هنرمنـدان و                 تف
معماران از يك سو و آثار هنري و دستاورد تاريخي صـاحبان ذوق و ابتكـار و هنـر، از                    

يعني تأثير و تأثر دو سـويه حـوزه درون ذاتـي يـا ايـده و                 . سوي ديگر، را در بر ميگيرد     
تواند از جامعيـت لازم برخـوردار         رويكردي مي تنها چنين   . عرصه برون ذاتي يا صورت    

از . هاي مرتبط را شناسايي نمايد      باشد و در هنگام بروز بحران عوامل بحران زا در حوزه          
يكـي، سـازواري و     : گـردد   اين رو رهنمود خروج از بحران شامل دو محور اساسي مـي           

ظـر و عمـل؛ و      سازي ميان دو بخش انديشه و كردار يا به تعبيري ديگر حوزه ن              هماهنگ
  .ديگري، همنوايي هر دو بخش بالا با اهداف بنيادين فرد و جامعه انساني

  
  بندي بحران هويت در معماري معاصر جمع

) با همـه ضـعف و قـوت آراء        (بررسي آراء گوناگون كه در باب بحران هويت معماري          
هـر  . نگري درباره اصل مفهوم هويـت دارد    يئارائه شد، در مجموع حكايت از نوعي جز       

يين نظريات، گذشته از مقوله اسلاميت و ايرانيت موضوع، گـرايش و يـا زاويـه                آيك از   
اند كه جامعيت و فراگيري ابعاد مسئله را در           بيش برگزيده  و ديد خاص و محدودي را كم     

  .آورند نظر نمي
از اين رهگذر برخي بر اصالت و تداوم و برخي ديگر برخلاقيت و پويايي تكيـه                

را متعلق به گذشته و گروهـي ديگـر هويـت را بـه آينـده نـسبت                   گروهي آن . اند  نموده
گـردد و جمـاعتي بـه         اي در هيئت كالبد ترسيم مـي        هويت معماري در نزد عده    . اند  داده

پردازان ركن اصلي را      در ساختار هويت هر يك از نظريه      . اند  محتوا و انديشه نظر افكنده    
. انـد   سراغ گرفته .. . باوري و  خ، نژاد، فرهنگ، دين   در يكي از عناصر اقليم و جغرافيا، تاري       

اي بـر هويـت جمعـي تفـوق داشـته و كـساني ايـن رابطـه را                    هويت فردي در نزد عده    
هاي ابرهويتي چون هويت جهاني و مفهوم         نظراني نظام  صاحب. اند  برعكس تصور نموده  

خـرده  هـاي بـومي و        انـد و ديگـران ريزهويـت        جهاني شدن را حائز اهميـت برشـمرده       
كـه حـوزه     كساني هستند. اند  هاي اصلي و اوليه معرفي نموده       عنوان هسته   را به  ها  فرهنگ
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 هـا   گـرايش  و   ها  ارزشاند و برخي ديگر از        هاي نظري محدود ساخته     بررسي را به بينش   
  .اند سخن به ميان آورده) بايدها و نبايدها(

مانـا متوجـه    مشكل عمده رويكردهاي گوناگون مزبور، در وجـه مـشتركي كـه ه            
در حقيقـت   . مل اسـت  أگردد قابل بازبيني و ت      شناسي و متدلوژي تحليل مسئله مي      روش

بحران در هويت معماري، به ويژه هويت اسـلامي در معمـاري بـه معـضل تحويـل يـا                    
يك كل سامانمند به نام هويت و به تبـع آن، هويـت معمـاري               ) Reduction( فروكاهش

هاي برآمده و     هويت، مفهوم عام مشتمل بر خصلت     . گردد به يكي از اجزاء سامانه باز مي      
آفرين بوده و در نبود جامعيـت مقتـضي           است كه در كليت خود نقش        به وحدت رسيده  

  .شود زا مي بحران
 در معمـاري    « هويـت ايرانـي يـا اسـلامي       «شيوه جزءنگر بالا، آنگاه كه از       مشي و   

نمايد؛ چراكه آفـت جزءنگـري    يي ميافزا زدايي، بحران  آيد بجاي بحران    سخن به ميان مي   
افزايد و آراء متباعـد كـه         در هر يك از مقولات مليت و اسلاميت بر پيچيدگي بحران مي           

انـد درمـان را بـه دردي فزاينـده بـدل       اي محدود را براي نگرش برگزيـده     هر يك زاويه  
. دگـرد   آنسان كه سوالي بر پرسش پيشين و مشكلي بر معضل قبل افـزوده مـي              . نمايد  مي

هـاي اصـيل      تابند تا در خصوص هويت اسـلامي بـه سرچـشمه            معماران بر خود برنمي   
در نتيجـه مفهـوم     . شناسان برجسته را بـه مـدد گيرنـد         بازگردند و آراء خردورزانه اسلام    

فروكاسته هويت در تعريف اشتمالي خويش يعني هويت اسـلامي بـه تنزلـي مـضاعف                
هـاي هـويتي در گذشـته         ه و كلان اين نظـام     كه حضور همه جانب    حالي در. گردد  دچار مي 

اي زنده در تپش نبض زندگاني آحاد مـردم، از جملـه معمـاران، امكـان شـناختي                    بگونه
مفاهيم عميقي چون انسان،    . داد  ساخت كه تمامي ابعاد را پوشش مي        فراگير را فراهم مي   

داونـد، و   شناختي در پيوند با حقيقـت هـستي، خ         جامعه، تاريخ، طبيعت در كليتي هستي     
نهاد و در حد ظرف نياز و قابليت خـويش         ي شاخص آن معرفتي را در ميان مي       ها  ارزش

آنچنانكه زبان يك معمار سنتي غيرآكادميـك را، بـا          . گرفت  از آن كار مايه شناخت برمي     
 اهـل فـن در پيونـد قـرار          پـرداز   نظريـه اتكاء به حقيقت وجودي موضوع، با بيان علمي         

هـاي اصـيل      ها ويژه هستي خويش از عمق فراگير سرچشمه          پيمانه داد؛ زيرا هر دو با      مي
ولـي امـروزه چنـين نيـست و از ايـن رو،      . نوشيدند و در كليت امر آشناي هم بودند         مي

 ـ  ريـشه هاي بحران را در       ريشه هـاي پـر عتـاب فاقـد بنيـان            ن پراكنـدگي و كـشمكش     اي
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گيريم؛   شتار پي مي  كاري كه در فصل بعدي در ظرف اين نو        . مرصوص بايد سراغ گرفت   
  .تا از هويت معماري به منظري روشن از معماري مطلوب نيز دست يابيم

ساز يعني وجود و ماهيت را        عناصر اصلي هويت   توان  ميبا توجه به آنچه گذشت      
 و صورت و مـاده آن يـا         « ثر هنري ايده ا «در آثار هنري ومعماري متناظر معنا و مفهوم يا          

  .اثر هنري دانست» كالبد«
عناصـر   پس هويت يك اثر هنري و معماري متضمن سنجش و ارزيابي مجمـوع            

  .ذيل است
خداوند و مقام انـسان     (ارزيابي عمق و جامعيت ايده هنرمند و نسبت آن با ايده كلي             . 1

  )كامل
ي خـود در خلـق اثـر هنـري          هـا   ايـده ارزيابي استعداد و توان هنرمند در تجلي دادن         . 2

 صورت بجا و شايسته هب

 شرايط زماني و مكـاني      رزيابي كيفيت اجتهاد هنرمند نسبت به درنظر گرفتن مجموع        ا. 3
 در خلق اثر

 ي سـطحي و انحرافـي هنرمنـدان و        هـا   ايـده در نتيجه بحران هويت يـا ناشـي از          
 به مجموع شرايط زماني و مكاني خلـق اثـر           ها  آنتوجه   معماران است و يا ناشي از عدم      

 خلق آن معماري توسط افرادي است كه توان و استعداد            ناشي از  نهايتاًهنري است و يا     
  . آثار اصيل و ارزشمند را ندارندلازم براي آفرينش

معيارهاي فوق چه در حوزه فردي و چـه در حـوزه اجتمـاعي و تـاريخي قابـل                   
  .تعميم است

  
   بازشناسي معماري شايسته از ديدگاه فرهنگ اسلامي-6-2

هـا بايـد      يدگاه فرهنگ اسلامي به كـدام سرچـشمه       براي بازشناسي معماري شايسته از د     
هـا   ها و آشـفتگي    رجوع كرد؟ اين پرسشي بنيادي است كه امروزه با پديدار شدن بحران           

 مي پرسيم كه فرهنـگ اسـلامي        ،طور روشن  هب. در دنياي معماري به پاسخ آن نياز داريم       
معماري چه دارد بـه مـا       باره   ها ياري رساند و در     د ما را در گذر از بحران      توان  ميچگونه  

  :توان به دو بخش كرد هبياموزد؟ پرسش را شايد ب
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 و همه جهات بال ها راهجهت اصلي به سمت همه  خانه كعبه از منظر بيرون در چهار .5
  .پذيرد  اما از يك جهت و با يك درب مهمان مي؛گشوده است

خانه كعبه، نيايشگاه يك خانواده بوده است، در مساجد محلي و مساجد جامع، 
هاي متعدد در محورهاي مهم مناسب است اما ايجاد يك سردر باشكوه  احداث ورودي

  .افزايد  به وحدت و هماهنگي مجموعه ميو ممتاز در محور اصلي
ي فضايي و هندسي مكعب و مربع، داشتن مركز واحد و مجرد از ماده و ها ويژگي .6

آفرين  بخش و تمركز  و سطوح قرينه است كه آرامشها يالدارا بودن محورها و 
  .باشد مي

 فضايي و هندسي در طراحي مساجد بايد با الهام از اصول فوق، انتخاب ايده
بخش باشد تا سكون فيزيكي مقدمه مناسبي براي  بخش و آرامش تمركزآفرين، وحدت

تفكر و تذكر عقلاني و حضور قلب و شهود عرفاني باشد و حيات معنوي و روحاني 
  سي.انسان انبساط يافته و شكوفا گردد

  
   معماري خانه و محله مطلوب-6-5

  ي خانه شايسته در احاديث ها ويژگي برخي از -6-5-1
در دست ) ع(ي يك مسكن و خانة شايسته رواياتي از امامان معصومها ويژگيدربارة 

دست  ههايي ارزشمند براي كار معماري ب توان آموزه ها مي است كه با موشكافي در آن
  :آوريم ها را در زير مي  برخي از آن1.آورد

                                                                                                                   
 وجـود دارد كـه چنـد مـورد از           "باب احكام المـساكن و مـايتعلّق بهـا        "در بسياري از كتب روايي بحثي با نام          .1

 دوره  1404چـاپ پيـروت،     ) 1037 تـا    110(بحـار الانـوار علامـه مجلـسي         ) 1 :شوند  مهمترين آنها، معرفي مي   
) 6قـرن (مكارم الاخـلاق علامـه طبرسـي        ) 2 .178 تا   148، ده باب درباره مسكن صفحات       73جلدي، جلد   110

 1104(وسائل الشيعه شيخ حر عاملي      ) 3 .175 تا   125، صفحات   1412ترجمه شده، انتشارات شريف رضي قم،       
مـستدرك الوسـائل    ) 4 .341 تـا    299، صـفحات    5 جلـدي، جلـد      29، دوره   1409چاپ آل البيت قم     ) 1033تا  

. 473 تـا    451، صـفحات    3 جلـدي، جلـد    18، دوره   1408قـم   چـاپ آل البيـت      ) 1254 -1320(محدث نوري   
امـروزه برخـي منـابع      . بابي با همين نام دارند    ... همچنين كتب مهم روايي ديگر همچون اصول كافي، تهذيب و           

بـه  . انـد   بندي و ترجمه و معرفي مختصري از روايات پرداخته          جديد همچون الحياه يا ميزان الحكمه هم به دسته        
 جلدي، جلد   15، نشر دارالحديث قم، چاپ اول دوره        1377شهري   ان الحكمه محمد محمدي ري     ميز :طور مثال 

تر در اين زمينه تنها نبايد به مطالعه باب مسكن پرداخت بلكه بسياري از ابوابي                 براي كار تخصصي   .238 باب   ،6
. يـن موضـوع در ارتباطنـد      كنند به شكل با واسطه با ا        كه ارزشهاي اخلاقي يا حقوقي زندگي انسان را مطرح مي         

ايـن  .... همچون باب قناعت، باب كفاف، باب حيات طيبه، باب شهرت، باب لباس، باب اسراف، باب زيبايي و                  
ما در اينجـا تـلاش كـوچكي در         . اي و هماهنگ بين حوزه و دانشگاه دارد         مسئله نياز به يك پژوهش ميان رشته      

 .ماي هاي اين احاديث نموده معرفي برخي از سرفصل
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   )، احياء زمين11ميزان الحكمه، عنوان . ( توصيه به عمران و آباداني-
  ) ، مسكن238همان، عنوان . ( توصيه به داشتن خانه مناسب-
  ) ، همسايه87همان، عنوان . ( توصيه به گزينش همسايگان پيش از گزينش جاي خانه-
  ) ، مسكن238همان، عنوان . ( توصيه به حريم داشتن خانه-
، 120همان، عنوان () ، مسكن238همان، عنوان . (ها  پرهيز از اشراف متقابل خانه-

  ) حقوق
. ها و فضاهاي عبوري و عمومي  پرهيز از هر نوع مزاحمت همجواري بين خانه-

  ) ، حقوق120همان، عنوان (
هايي در مورد وسعت خانه، ارتباط با طبيعت و نگهداري بعضي از حيوانات   توصيه-

 خانه، نور در خانه، تزيينات در خانه، گيري جهتاهلي در خانه، ارتفاع خانه، 
همان، . (م و ايمني خانه، رعايت بهداشت پاكيزگي و بوي خوش در خانهاستحكا
 ) ، باب مسكن73ج  بحار،() ، حيوان133همان، عنوان () ، مسكن238عنوان 

 پرهيز از هر نوع خودنمايي و تظاهر و اسراف در خانه سازي و رعايت حد اعتدال و -
همان، عنوان () ، اسراف230همان، عنوان () ، شهرت280ميزان الحكمه، عنوان . (نياز

  ) ، ولخرجي33همان، عنوان () ، قناعت450همان، عنوان () ، كبر453
.  ضرورت ايجاد فضاهاي مناسب براي عبادت، پذيرايي از مهمانان، شستشو و حمام-

  ) ، حياء134همان، عنوان (
، 210همان، عنوان () ، جمال74همان، عنوان . ( توصيه به زيباسازي و زيبايي دوستي-

  ) زينت
  ) ، حمام128همان، عنوان . (ها  توصيه به دور از چشم بودن دستشويي و آبريزگاه-
هايي در مورد ابعاد معنوي خانه، نظير شرف و بركت خانه، مباركي خانه، لزوم   توصيه-

همان، () ، بركت36همان، عنوان . (در خانه سازي) مصالح(حلال بودن ساختمايه 
  ) ، حلال124عنوان 

 توصيه به اينكه خانه بايد محل آرامش باشد و در اين خصوص در قرآن، خانه -
مترادف همسر و شب براي آرامش انسان مطرح شده است و در نقطه مقابل و مكمل 

يعني شب مكمل روز و خانه مكمل . آن، روز، زمين و يا طبيعت معرفي شده است
  ) ، مسكن238عنوان همان، . (بيني و خلق شده است طبيعت براي انسان پيش



  ريمباني نظري معما

 

394

ها   تشخص بخشيدن به خانه- و نهرها و غيرهها راهها با هندسه فضاهاي عبوري و  آوايي بدنه  هم-
  . ها با ياد و نام خدا اندازها و زينت بخشيدن به آن با ايجاد سردرهاي زيبا و سايه

اط هاي متعدد و مناسب مانند هشتي و راهرو و حي سازي كامل با مفصل بندي  جدا-
  .بيروني و بين فضاي خارجي و حريم داخل

 ها ايوان برخورداري هر خانه از فضاي سرباز و طبيعي حياط و فضاهاي نيمه باز مانند -
و فضاي سربسته، براي استفاده در فصول مختلف و ساعات مختلف روز حداكثر 

  . استفاده از تأسيسات طبيعي
در ) از آب و گياه و حيوانات اهليبرخورداري (  ارتباط آزاد و مستقل با طبيعت-

  .فضاي خصوصي خانه
برداري كامل از مواهب طبيعي مانند آسمان، باد، نور خورشيد و سرما و گرما به    بهره-

  . نحو مقتضي
 برخورداري از فضاهايي كاملاً خصوصي و خانوادگي و دور از هر نوع مزاحمت -

  . همجواري
 در مقابل ساير فضاهاي شهري كه به طور  ايجاد آرامش و امنيت و سكون مناسب-

  .طبيعي شلوغ و پر ازدحام و مزاحم است
كه براي همة افراد هم امكان فضاي  اي گونهبندي فضاهاي مختلف داخلي، به   عرصه-

كاملاً خصوصي خواب و مطالعه و عبادت را در كنار فضاي خانوادگي اتاق نشيمن و 
مان را همزمان با كمترين مزاحمت در كنار ها و هم فضاي پذيرايي از مه بازي بچه

  . نمايد هم فراهم مي
ين فضاهاي خانه تر مهمكه  اي گونهبندي و ارزش گذاري فضاهاي داخلي به   محور-

مانند پذيرايي و نشيمن خانوادگي در محور اصلي و سپس فضاهاي خصوصي در 
  و آبريزگاه ها رويها  فضاهاي خدماتي و راهروها و پلهنهايتاًتر و  محورهاي فرعي

  . گيرند محورهاي فرعي قرار مي
  
   1ي محله شايسته در احاديثها ويژگيبرخي از -6-5-2
 توصيه به زندگي اجتماعي و در شهرهاي بزرگ به دليل برخورداري بيشتر از دين و -

  . دانش

                                                                                                                   
 . ارائه شده است435 منابع در صفحه .1
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  توصيه اكيد به خوشرفتاري و همنشيني با همسايگان و برادران ديني و خلقي با توجه               -
همبـستگي عملـي    . به اينكه تا حدود چهل خانه از هر محور همسايه تلقي شده است            

  . در واحد همسايگي
  .  توصيه به تعظيم شعائر اسلامي و ساختمان مسجد و شركت در جماعت مسلمين-
هاي اجتماعي، ايجاد مجمـوع فـضاهاي مـورد            توصيه به برآوردن حاجات و نيازمندي      -

  .فنياز عمومي، توصيه به وق
 توصيه به تعليم و تعلم، دين و دانش و صنعت و هنر و مراجعه به متخصص عـالم و                    -

  . مجتهد
بهترين محل براي نشستن، مـساجد و بـدترين آن،           « گذاري فضاهاي يك محله     ارزش -

ترين فضاها در نزد خداوند مساجد و بـدترين جاهـا             محبوب«يا  » ستها  راهبازارها و   
  « .بازارهاست

  .مزاحمت سواره بر پياده و قوي بر ضعيف پرهيز از -
 پرهيز از هر نوع مزاحمت متقابل فضاهاي عمومي و خصوصي، حتي مزاحمـت منـار                -

  . ها مساجد براي خانه
  .  توصيه به رعايت تقوا بين زنان و مردان در فضاهاي عمومي-

 و  هـا   ثيراتي كه از بايـد    أين ت تر  مهمها در شهرهاي سنتي،       از بررسي معماري محله   
  : توان دريافت به شرح زير هستند  ميها آندر  نبايدهاي حكمت عملي اسلام

گيري از عناصر گوناگون و متنـوع شـهري بـا كمتـرين               هاي فشرده با بهره     ايجاد بافت  -
ترين فضاها،    ها در كنار عمومي     ترين فضاها يعني خانه      خصوصي .مزاحمت همجواري 

نـي مراكـز عبـادي و آموزشـي در كنـار            تـرين فـضاها يع      يعني بازارها، آرامش بخـش    
ترين فضاها يعني مراكز تجاري و صنعتي بـا كمتـرين مزاحمـت همجـواري              پرازدحام
  . يابند  تعامل مي

هـاي مناسـب و    بنـدي  هـا و مفـصل    طراحي و قدرت خلاق معماران، با ايجـاد حـريم       -
ي باعـث   هـاي داخل ـ     فضاهاي باز داخلي از طريق رعايت ارتفاع موزون بدنه         بيني  پيش

شده است كه دسترسي سريع انسان به هر دو عرصة فـضايي و برخـورداري كامـل از      
  . هاي هر يك بر ديگري را به حداقل برساند ها، مزاحمت آن
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. ها و شهر، داراي ابعادي نمادين بوده و با معني و هدفدار است  تركيب فضايي محله-
دارند، هم از جهت ارتفاع و ها در مجموع نمادي هماهنگ و متعادل و متناسب  خانه

حجم و هم از نظر مواد و مصالح و تزيينات خارجي و در مجموع از سادگي و متانت 
در . رسد و هماهنگي برخوردارند و خودنمايي و تظاهر و فخر فروشي به حداقل مي

ها مراكز عمومي مانند بازارها و مراكز تجاري، ورزشي، بهداشتي، صنعتي و  مقابل آن
قريباُ هم عرض با هم و با شكوه و عظمت بيشتر در بستر محله و شهر تداوم اداري، ت

 اين فضاهاي مذهبي و زيارتي و آموزشي هستند كه همچون قطب و نهايتاًو . يابند مي
ها و شهرها با شكل نمادين و پر جاذبة خود، چه از نظر  كانون و قلب تپنده محله

. گيرند ور از ساير عناصر شهري اوج ميحجم و چه از نظر مواد و مصالح و رنگ و ن
خوانند و به اعتلاء و كمال انساني دعوت  و صبح و شام، مردم را به معراجگاه مي

  .آفرينند نمايند و حال ذكر و نيايش مي مي
توان در طراحي   حركت از كثرت به وحدت و از سير در آفاق به سير در انفس را مي-

، هماهنگ با خطوط شيب زمين و ها راهاي كه  گونه هب: ها دريافت ها و هندسة آن بافت
يابند و نقاط ديدي گوناگون و متكثر را در  اي مواج و پردامنه مي جاري نهرها، هندسه

سازي و نظم بر حول يك محور و ايجاد دورنماي  آورند و از ايجاد قرينه نظر مي
ر خود با ايجاد پرهيزند، و در عرض مسي اي در طول مسير مي يك نقطه) پرسپكتيو(

محور منظم و قرينه سازي سردرها، بيننده را به آرامش و سكون و حضور در فضاي 
  . نمايند درون دعوت مي

گرا سير در آفاقي و سير  گرا و درون تركيب اين دو هندسه نامنظم و منظم، برون
در انفسي، طراحي بافت را از يك بعدي بودن خارج و سرشار از حركت و سكون و 

 ايجاد دوگانگي ظاهري در رابطه با نيازهاي .نمايد  و عمق ناشي از آن مينشاط
گوناگون آفاقي و انفسي انسان، و همچون تركيب شب و روز و زمين و آسمان پيوندي 

  .يابد ماورايي و مكمل مي
 اجتماعي اسلام -هاي اخلاقي هاي اسلامي در مورد مالكيت زمين و توصيه  توصيه-

تواند  ضاهاي عمومي رها شده و بدون نظارت جمعي، كه ميباعث شده است كه ف
اهاي خصوصي  فض.هاي اجتماعي باشد، به حداقل ممكن برسد محل بروز بزهكاري

اند و فضاهاي عمومي نيز يا كاملاُ حفاظت شده هستند و يا در   حفاظت شدهكاملاً
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رفت و تركيب با فضاهاي تجاري و يا ورودي فضاهاي عملكردي كاملاُ در معرض 
  .گيرند آمد شهري قرار مي

 . برقراري عدالت اجتماعي و برخورداري همة شهروندان از مجموع خدمات عمومي-
 با توجه .اند ها دخالت نداشته تا آنجا كه به تودة مردم مربوط بوده است، و حكومت

به فرهنگ اسلامي به طور گسترده و بلا استثناء براي همة اقشار وجود داشته است و 
خورد و مگر آنجا كه حكمرانان تحميل  چ نوع تبعيض و جداسازي به چشم نميهي

  . اند نموده
ها در هر مركز محله باعث شده است از   نيازهاي خدماتي روزمره خانوادهبيني پيش -

ها در سطح شهر تا آنجا كه ممكن است كاسته شود و  رفت و آمد غير ضروري خانم
ا و آقايان در استفاده از امكانات و خدمات ه رعايت جدا سازي لازم بين خانم

عمومي، مانند مراكز مذهبي و آموزشي و غيره باعث سلامت ارتباط بين اين دو قشر 
  .شود مي

ها باعث شده كه  گرايي آن هاي شهري و درون  وجود فضاهاي باز در بيشتر مجموعه-
ه است، خارج كنند محله و شهر از يكنواختي و ظهور كامل در نگاه اول كه خسته

به . اي گوناگون و پرجاذبه از انواع عناصر شهري روبرو باشد شود و عابر با مجموعه
پذيرد بلكه هر فضا ظاهري دارد و باطني  طوري كه در منظر اول همه چيز پايان نمي

صورت يك جاذبه  و براي يك شهروند هميشه حضور و درك فضاهاي داخلي به
  .ماند قوي باقي مي
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  . كه انسان و طبيعت با هم دارنداي رابطهچگونگي ديدگاه انسان به طبيعت و نوع ) الف
چگونگي رفتار انسان با طبيعت و نوع برخوردي كه انسان با طبيعت دارد؛ بويژه در ) ب

  . معماري و در ساختن
  
   در رابطه انسان با طبيعتها ديدگاه بندي دسته -4-5-1

 بسيار بزرگ از اجزاء و عناصر است اي مجموعهبايد توجه داشت كه طبيعت همچون 
تر   كوچكاي مجموعه همچون ها انسانز هر كدام از و ني. كه با هم روابط متقابل دارند

يي چنين ها هدف براي دستيابي به ها مجموعهن اي گونهاز اجزاء و عناصرند و هر دو 
هايي هستند كه باهم روابط  ) منظومه( و طبيعت سامانه ها انسانپس . اند يافتهسامان 

  : اشندتوانند چهار گونه ارتباط با هم داشته ب متقابل دارند و مي
  

 ارتباط گسسته ) الف

برداري از  در اين ارتباط، انسان تنها در جستجوي بهره
بر آن است؛ پس ارتباط، مصرفي و  طبيعت و چيرگي

ان بر اين باورند پرداز نظريهبسياري از . يك سويه است
گونه  كه ارتباط دنياي امروز غرب با طبيعت به اين

  . ن نيز در همين نوع ارتباط استاست و ريشة بحران امروز طبيعت در جها
  

  ارتباط پيوسته ) ب
  : اين ارتباط خود بر دو گونه است

   طبيعت، پاية هويت انسان .1
است كه  در اين نگرش، طبيعت همچون يك سامانة كلان

انسان نيز جزئي از آن و نيازمند به كسب هويت از طريق 
 با شرط مانايي و پايداري اين جزء، هماهنگي. طبيعت است

كل است و انسانيت انسان در گرو فعال شدن و هماهنگ 
اين ديدگاه، طبيعت را مادر انسان . شدن او به عنوان يك جزء در كل طبيعت است

اساس اين بينش، مادي است و تا . داند شمرد و احترام به حقوق طبيعت را لازم مي مي

 انسان

 طبيعت

 انسان طبيعت
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يكي از . ستي استآنجا كه به ماديت انسان و زندگي مادي او توجه دارد سخن در
  .مشكلات تمدن معاصر فراموش كردن همين تعريف است

  
   انسان، پاية هويت طبيعت .2

در اين نگرش عظمت وجودي انسان چيزي فراتر از 
طبيعت است و به جاي آنكه انسان از طريق طبيعت 
تعريف شود و طبيعت گونه باشد، طبيعت است كه به 

دارد و هويت خود عنوان يك جزء، ساختار انسان گونه 
. كند را از طريق انسان و خصوصاً انسان كامل كسب مي

ارزش طبيعت در هماهنگي و هم سنخي آن با سرشت 
اساس اين بينش، . تواند در خدمت او قرار گيرد انسان است و به همين جهت كاملاً مي

 جايي. معنوي است و هدفش اين است كه بر ساحت فراطبيعي وجود انسان تأكيد كند
در . رسد كند و انسان در آن به تنهايي و غربت مي كه طبيعت ديگر انسان را اقناع نمي

اين ديدگاه شالودة انسانيت انسان در حوزة فرا طبيعت است و كاركرد هنر مربوط به 
پس هنر انسان دركار . استعلاء وجود انسان از ساحت طبيعت به عالم ماوراء است

  .طبيعت استتكميل نارسايي و نقص معنايي 
  

  اي  ارتباط سامانه) پ
سنخي و  در اين نگرش آنچه كه هم

مشابهت ذاتي بين انسان و طبيعت ايجاد 
كرده، سرچشمة وجود، يعني خداوند 

يش، پاية هويت همة ها ويژگياست كه 
طبيعت مانند انسان ولي در . هستي است

گر صفات  تر، جلوه سطحي بسيار نازل
 اراده ،)خودآگاهي(خدا همچون علم 

. است.. . آفرينندگي، قدرت و،)آزادي(
ريشه پايداري و ثبات قوانين و 

 
 انسان
 

 

 

 طبيعت
 

 

 

مقام ذات 

 انسان                                       طبيعت الهي
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هاي ذاتي طبيعت و انسان در طول هزاران سال گذشته و در عين حال تحول و   سنت
ترين شكل خود  اين سرشت الهي به كامل. حركت عملي آن در همين سرشت الهي است

نسان كامل نقش مديريت كننده نسبت به شود و به همين جهت ا در انسان كامل ظاهر مي
ي مدل كوچكي از كل مراتب هستي يا به تعبيري انسان به تنهاي. اردكل سامانة هستي را د

نمايد  شود و تغذيه مي است و طبيعت فقط مراتبي از وجود هستي و انسان را شامل مي
ني خود با و انسان از طريق نفوس عقلاني و روحا) نفوس گياهي و حيواني انسان را(

  . مراتب برتري از هستي ارتباط دارد
  . چهار رفتار بنيادي در ارتباط انسان با طبيعت برشمردتوان ميبر پايه آنچه گذشت 

  

  در ارتباط با طبيعتنمودار رويكردهاي انسان
  

 ) حكمت عملي(توصيه راهبردي ) حكمت نظري( اي توصيف سامانه عنوان رويكرد

 ) رودررويي با طبيعت(تضاد  امانيس بي رويكرد طبيعت ستيز

 ) جدايي از طبيعت(ارتباطي  بي ) مكانيكي(سامانة گسسته  گريز رويكرد طبيعت

 ) يكي شدن با طبيعت(هماهنگي  ) ارگانيكي(سامانة پيوسته  گرا رويكرد طبيعت

 ) نظريه فراگير(تكميل  سامانه فرا ساز رويكرد طبيعت

  
  ستيز  رويكرد طبيعت-4-5-1-1

 با عالم متافيزيك و غيب ندارند و انسان اي رابطهدر اين رويكرد انسان و طبيعت هيچ 
 تا هرچه بيشتر از طبيعت به دهد ميدراين مدت كوتاه حضور خود در اين عالم ترجيح 

  ) زيرنمودار . (عنوان كالاي موجود، بهره و لذت ببرد
  

  طبيعت ستيز در معماري رويكردنمودار
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  مونه اي از طراحينتصوير 
 منظر فرانسوي، پاريس

دگاه را بايد در روزگاران كهن و ريشة اين دي
يوناني در نزد ) اتميسم( »گرايي جزء«ويژه ديدگاه  هب

سده پنجم پيش از (انديشمنداني همچون دموكريت 
. يافت) سده چهارم پيش از ميلاد( و اپيكور،)ميلاد

 براي طبيعت يك هويت كلي در توان ميدراين ديدگاه ن
لت و طبيعت سرشتي اتفاقي دارد و ع. نظر گرفت

  ي عالم نتيجةها پديده. كند ميهدف خاصي را دنبال ن
فرشاد،  (.ها است برخورد و واكنش اتفاقي اتم

12،1362 (  
  
  

ين ديدگاه، تر مهمهاي ميانه  گريز در سده پس از چيرگي دراز مدت ديدگاه طبيعت
گاه   كه هيچاي گونهبود؛ به ) ناتوراليسم(گرا  ديدگاه سكولار در كنار ديدگاه طبيعت

اين روحيه . طبيعت به اندازه دوران صنعتي مدرن به تسخير انسان درنيامده بود
.  ديدتوان ميتسخيرگري و مهار طبيعت را به وضوح در هنر و معماري اين عصر 

انسان به جاي . ويژگي اصلي اين روزگار دگرگوني در ارتباط ميان انسان و طبيعت بود
 به ،)هاي ميانه رواج داشت ه در روزگار سدهك( تفسير طبيعت و اصالت دادن به آن

 . تغيير طبيعت و اصالت دادن به ذهن خود پرداخت

  
  سازي فرانسوي باغ) الف

ويژگي باغ فرانسوي در . داند ميگروتر باغ فرانسوي را نمونه رويكرد طبيعت ستيز 
نديس در استفاده گسترده از ت. آن است (objective)حالت كالبد پردازانه و تنديس وار

 و پرداخت و تزيين درختان تا حد مجسمه و بكارگيري سطوح چمن گسترده ها باغاين 
از لحاظ هندسي اگر در برخي زمينه ها .  نمونه فراوان داردها آنو تك درختان در 

همگوني ميان باغ فرانسوي و ايتاليايي با باغ ايراني وجود دارد، به عقيده برخي 
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 تزئين –سازي فرانسوي  اي از باغنمونه
  ختان تا حد مجسمهدر

در  اثير مستقيم باغ ايرانيان، ناشي از تپرداز نظريه
  .خلال داد و ستدهاي فرهنگي بوده است

ثير در يك مرحله در فتوحات يونان كهن أاين ت
پذيري  نسبت به ايران و در مرحله ديگر با تاثير

مستقيم فرانسه و يونان بعد از جنگهاي صليبي و 
به . انتقال فرهنگ كشورهاي اسلامي به اروپا بود

نانيان كه در ابتدا با قراردادن گفته ويل دورانت يو
طبيعت در قلمرو خدايان كمتر به تصرف در آن 

پرداختند، تنها وقتي به لذت بردن از باغ بهشت  مي
ها روي آوردند كه سپاهيان اسكندر آداب و رسوم 

 دورانت،. (ايراني را با خود به يونان بردند
1362،342 (  

  
  

  شكن  معماري سامان) ب
ين رويكردهايي است كه خاستگاهي غيرطبيعي و اساساً تر مهمز شكني يكي ا سامان

 طبيعت -براي من ديدن رابطه انسان«: به گفته آيزنمن. مقابله جو نسبت به طبيعت دارد
به مثابه چيزي بنيادين كه تنها در سيستم كلاسيك نظم به چشم مي خورد، همانا تداوم 

د توان ميانكار اينكه اصولاً چيزي همچنين .  ..بخشيدن به ركود فطري اين نظم است
عنوان  بنيادين به. بنيادين باشد اهميت دارد

چيزي كه بنيادي تر است يا ارزش بيشتري 
دارد، آغاز تفكر سلسله مراتبي در هر يك از 

آندم . آيد ي كلاسيك نظم به شمار ميها سيستم
كه تصور سلسله مراتب به كنار نهاده شد، آنگاه 

ترتيب  بدين.. . آورد ميرون ايده بنيادين سر ب
 ديگر اي گونه طبيعت را به -بايد رابطه انسان 

نخست شايد به شكلي غير ديالكتيكي . نگريست

 سازي فرانسوي نوع باغ

 مقابله
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با طبيعت، دوم شايد اينكه ديگر نبايد در ايجاد 
هاي  فرم، از انسان يا طبيعت به مثابه تمثيل

  .گونه استفاده كرد گونه يا زيست انسان
شناسي  اره كيهانمعماري به تعبيري همو

اي از آن  يا استعاره(را در خود منعكس كرده 
شناسي غربي از زمان  كيهان. است) بوده

 يعني ،)خرد(رنسانس به اين سو درباره انسان 
به عبارتي دانش و فنĤوري امروز و همچنين 

  . غلبه بر چيزهاي طبيعت بوده است
 نيز نوعي دگرگوني به شناسي كيهاندر 

ي امروز، همچون ها دانش :وجود آمده است
فيزيك، علم وراثت،  ،شناسي زيست

شناسي، همه و همه بر چيزهاي مسئله دار  بوم
اكنون آنچه با . اند بودهو پيچيده طبيعي استوار 

 به سوي مسائل يابد ميدانش امروز سروكار 
ديگر مانند اول به .. . اطلاعاتي چرخيده است

ديگر  و بدين ترتيب شود ميها نگريسته ن آن
 و نمادين معماري اي استعارهنيازي به نيروي 

براي من ديگر معماري نبايد تنها . ندارند
اي از خرد انساني باشد و بنابراين نبايد  استعاره

» تنها به نمادي از چيرگي بر طبيعت بدل شود
  ) 12.آيزنمن(

وحشت « با عنوان اي مقالهآيزنمن در 
 با »به دنبال اشكال عجيب و غريب پايدار،

استناد به سخنان يك كارفرماي دانشمند خود 
كه معماري در پانصد سال اخير،  كند مي تأكيد

در پرتو علم به دنبال چيرگي انسان بر طبيعت 

شكن در طراحي منظر باغ  رويكرد سامان
  هاي گمشده كاستل وكيو، ايتاليا، آيزنمن گام

 



212  ريمباني نظري معما

 آثار نهايتاً و داد ميسودمند و درست انجام  ،بود و اين كار را از طريق ارائه كاري منطقي
در حقيقت اين . كردند ميايي ارائه عنوان زيب ي طبيعي خود را بهها ويژگيمعماري، 

ولي در  ،معماري تنها تلاش مي كرد براي مخاطبش چيرگي برطبيعت را نمايان سازد
: به گفته او. آيزنمن براي معماري امروز توصيه فراتر از آن دارد.عمل اسير طبيعت بود

عت نيز فايق بلكه بايد به طبي. معماران پيوسته تنها برتري از طبيعت را نمايان نسازند«
اي نيست كه فقط موضوع را منتقل كنند و  اين براي معماران كار چندان ساده. آيند

چون در آن صورت مسئله غلبه بر طبيعت   نيست؛اي مسئلهبگويند غلبه به طبيعت ديگر 
براي تحقق اين امر بايد جايگاه سخن  ... ماند صورت مشكلي باقي مي همچنان به

 اين نيست كه آن مربوط به گذشته است و اينكه صرفاًضوع مو. معماري تغيير يابد
رفتاري است كه در ) موضوع اصلي(بلكه  معماري بايد نيروهاي جاذبه را تحمل كند،

اختمان بايد سكافي نيست كه گفته شود  ،به عبارت ديگر. يابد مياين فائق آمدن نمود 
غلبه طبيعي انسان نيز  ،طبيعيبلكه بايد در تقليد  ،منطقي و درست و زيبا و مفيد باشد

 . مد نظر قرار گيرد

تر چون سخن معماري كانون خود را از طبيعت به سوي دانش تغيير  به بيان دقيق
 كه خود صورت شود ميتري نمايان  موضوع شناسايي به مراتب پيچيده ،دهد مي

ت نمود عنوان ضد طبيع چراكه دانش به .كند ميرا حكم  ي از واقعيت معماريتر پيچيده
صورت غالب در آمده باشد نمود آن در شكل فيزيكي  زماني كه دانش به .فيزيكي ندارد

  زي است؟چگونه چي
طبيعت در اين جهانِ  .شعوري و محدود دارد) بينشي(  طبيعت تعريفيمعمولاً

انسان محوري عصر روشنگري و اطمينان به از دست دادن خدا مورد مكاشفه قرار 
هم مفيد براي توجيه  طبيعي اشياء خاستگاه ارزشمندي شدند؛ي ها ويژگي .گيرد مي

از اين رو .  جهان و هم چون روندي موضوعي كه سرمشق شده باشداي استعاره
از انديشيدن به  تر اين امر منطقي. معماري قصد داشته كه غلبه به طبيعت را بنماياند

در چيزي شعوري عدم قطعيتي كه . ست نمايان گرددتوان ميدانشي است كه آن هم 
» .د جزيي از بيان انسان در حال غلبه به دانش باشدتوان مي به يقين شود ميكنترل 

  ) 141  و1373،140 ،آيزنمن(
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  گريز   رويكرد طبيعت-4-5-1-2

؛ ولي همچون گرايش پيشين، بيند مياين رويكرد نيز رابطه انسان با طبيعت را گسسته 
ها را داراي دو ساختار متفاوت   و آنكند مياي به چيره شدن و مهار طبيعت ن توصيه

  . يافتتوان ميشالوده اين ديدگاه را هم در عرفان و هم در فلسفه . داند مي
 به دو دسته آفاقي توان ميي فلسفي و عرفاني را ها گرايش كلي بندي دستهدر يك 

گريز  گرا و طبيعت و انفسي تقسيم كرد كه اين دو گرايش متناظر با دو ديدگاه طبيعت
در عرفان انفسي از آنجا كه عالم اصيل و حقيقي فراتر از اين عالم توصيف . شوند مي
؛ طبيعت، مزاحم و حجابي براي رسيدن به عالم ماوراء طبيعت و همچون شود مي

 و راه دستيابي به آن كند ميزنداني است كه انسان را از رسيدن به حقيقت عالم محروم 
شالوده حكمت . درمقابل طبيعت است) رياضت( اه مخالفتگ اعتنايي و عالم حقيقي، بي

  .ريزي شده است  بر اصل بي اعتنايي يا مخالفت با طبيعت پيها گرايشعملي اين 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
غرب افلاتون با تأكيد بر اصالت عالم مثل و سايه بودن و اعتباري بودن عالم  در

ها  پرستي ي براي مقابله با طبيعتنظر او را بايد تلاش. طبيعت اين نظريه را گسترش داد
هاي ميانه با   سده مسيحيت در دوره. هاي يونان پيش از سقراط دانست گويي و خرافه

گريزي را به نمايش  ون و انديشه رهبانيت شكل حادي از طبيعتتتركيب نظريه افلا
  جديد ِغرب گرا و طبيعت ستيز دورة  بود كه دو گرايش طبيعتها ويژگيگذاشت و اين 

 . مقابل خود پرورش داد را در

 انسان

 طبيعت

هاينمودار نگرش

 گريز طبيعت
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در شرق مكاتبي همچون آيين هندو به اين 
در اين جا هم طبيعت و ماده، . ديدگاه نزديك هستند

نازل ترين سطح عالم كيهان است؛ كه بايد به مدد 
 هنر هم راهي ديگر .ها از آن فاصله گرفت رياضت

  . د ما را از اسارت طبيعت خارج كندتوان مياست كه 
 بر پايه ها ديدگاه اين شناسي انساناني در مب

روحانيـة الحدوث «ها انسان را  آن. اصالت روح است
حقيقت انسان همان روح . دانند مي» و روحانيـة البقاء

اوست كه پيش از خلق طبيعت آفريده شده و تنها 
زنداني شده  عالم طبيعت  محدود دراي دورهبراي 
هي متفاوت و راه رسيدن انسان به خداوند، را. است

انسان به . متضاد با راه حركت به سوي طبيعت است
؛ چرا كند مياختيارخود يكي از اين دو راه را انتخاب 

  . طبيعت حجابي دور كننده از خداوند است كه
  

  سازي انگليسي  باغ) الف
به گفته . طبيعت آورده است  از دوري انسان ازاي نمونهگروتر زير باغسازي انگليسي را 

اين . شود مي در اين باغسازي هندسه و ريختي ويژه به باغ و درختان آن تحميل ناو
 كاملاً از اين رو دو هندسه. بيند مي ميان معماري و محيط و طبيعت تضاد ،رويكرد

 هندسه معماريش ارتباطي با كند ميو هرگز تلاش ن آورد مي متضاد با هم را در كنار هم
  .هندسه طبيعت داشته باشد

ن ديدگاه ضرورتي براي هماهنگ بودن يا در تضاد بودن معماري و طبيعت در اي
نيست و به همين جهت خاستگاه هندسي معماري از درون خود معماري تعيين 

  .كنند ميهندسه آنرا تعيين .. . طور مثال، كاركرد و سازه و هب. شود مي
دسي نكرد، بلكه  محيط طبيعي را تابع قوانين هن»باغ انگليسي «:  به گفته گروتر

به اين ترتيب ساختمان با تمام  . حفظ كرد،وضع موجودش را تا جايي كه عملي بود
 مفهوم دو جزء هم ارزش را ،منطقي خود در رويارويي با محيط طبيعي اجزاء سنجيده و

 

  

اي از طراحي   نمونه–باغ بلنهايم 
 نظر انگليسيم
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مردود » غير طبيعي«عنوان امري  تحميل يك هندسة مصنوعي به.دند كر به ذهن القاء مي
انديشه به معني ابزار مخالفتي با تبعيت محيط از ساختمان و  ن شيوةاي .شد شمرده مي

نويسنده ) Joseph Addison(  ژوزف آديسون،بيان ديدگاه جديدي نسبت به طبيعت بود
دهم كه يك  من شخصاً ترجيح مي: دارد مي اين ديدگاه كلي را چنين بيان ،و دولتمرد

اي از آن را   ببينم تا اينكه باقيمانده و برگ هايشها شاخهدرخت را در لباس شكوهمند 
  ) 150..1374گروتر(» صورت يك فرم هندسي هرس شده مشاهده كنم به
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  گرا   رويكرد طبيعت-4-5-1-3
ي پيشين بر ها ديدگاهاين رويكرد بيش از همه  در

اگر . شود مي تأكيداي انسان با طبيعت  رابطه سامانه
مكاتب شرقي بسيار كهن چه پيشينه اين ديدگاه در 

يي گرا طبيعتاست؛ ولي امروزه شكل تازه اي از 
است كه رابطه انسان و  كالبدي و شكلي پديدار شده

  و آنبيند ميطبيعت را بيشتر غير ساختاري و ظاهري 
  . داند ميرا ارگانيك ن

رويكرد  ين رويكرد را در اين زمينه بايدتر مهم
چ جايي خارج از  در اين رويكرد هي.ارگانيك دانست

طبيعت نيست كه داراي اصالت بيشتري در ساختار 
  

  

  

حفظ وضع موجود طبيعت و 
وجود درختان به صورت هندسه 

  آزاد

وجود دو هندسه متفاوت در طبيعت 

و معماري، هندسه آزاد و منظم در 

 كنار هم

اي از باغهباغ بلنهايم نمون
 .انگليسي ،لانسولت براون

 

 باغسازي در معماري ژاپن 

 تجانس 
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هر ساحت ماورايي كه باشد در باطن . وجود انسان باشد و انسان را از طبيعت دور كند
اين . همين طبيعت است و تنها راه رسيدن به آن پيوستن و يكي شدن با طبيعت است

 در شناسي انسانزير بناي . يگانه روش رسيدن به پايداري و آرامش و امنيت است
انسان از طبيعت برخاسته و به .  است و طبيعت به مثابة مادر انسان استشناسي طبيعت

  . كند مي؛ و دوباره در طبيعت ظهور گردد ميطبيعت باز 
برپايه آن نظريه روح، زاييده . شود ميمطرح  نظرية تناسخ در بستر همين رويكرد

پس انسان جسمانيه . گردد مي ماده طبيعت باز جسم است و پس از تكامل باز هم در
انسان كامل به  يي اين چنين،ها ديدگاه در بيشتر .الحدوث و جسمانيــة البقاء است

  .يابد ميعنوان الگويي از انسان يكي شده با طبيعت اهميت ويژه اي 
 .يافت توان مياين ديدگاه را در مكاتبي همچون آيين بودايي و ذن و زرتشت نيز 

از اين .اد حكمت عملي اين مكاتب دوستي، بهره مندي و صميميت با طبيعت استبني
رو به حقوق طبيعت اهميت داده و آداب و دستورهاي خاصي در برابر طبيعت به عنوان 

ي جديد آن اين ها گرايشهر چند در برخي  .شود ميتقواي طبيعت ضروري دانسته 
  . ي ماندآداب و حقوق در يك حد احساسي و عاطفي باقي م

  .شايان بررسي است رابطة طبيعت و ماوراء طبيعت در اين ديدگاه
  

  ي شرقي ها ديدگاه) الف
در شرق با بالا بردن شأن طبيعت تا 
مرتبة الوهيت و تقدس دادن به آن به 
پرستش آن روي مي آورند كه 

 نام گرا طبيعت را اديان ها آن توان مي
ي آن را ها نمونهين تر مهم. نهاد
  :  موارد زير دانستانتو مي
مكتب ذن و آيين بودايي بهترين . 1

ن ديدگاه است كه در اي نمونه
در . شود ميجلوه گر » موجوكان «توصيه به طبيعي زيستن و يكي شدن با طبيعت، يا 

 كه روح هر كس با طبيعت اطرافش پيوستگي دارد شود مي تأكيدآيين شينتو در ژاپن 

 طبيعت

 طبيعت مبعود

 معبود

در شرق و غرب دو شيوه ارتباط طبيعت و معبود 

 باستان
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 درهمان محيط طبيعي زندگي شود ميتوصيه و به همين جهت براي مرگ راحت 
كه در ديدگاه تائويي در چين به  همچنان) 226،1349ناس،( .خود بمانيم تا بميريم

چرا كه طبيعت خود آگاهانه . شود مي تأكيدهوشمندي طبيعت نسبت به اعمال انساني 
  به همين دليل.رفتارهاي نادرست را نابود و به رفتارهاي درست ياري مي رساند

است كه هنرمند بايد خود را در مسير الهامات طبيعت قرار دهد تا كارهايش كامل و 
اگر يك چيني و يا ژاپني از زندگي و عالم خسته شود بر ) 237همان، ( .درست باشد

  ) 115نمودار شماره ( .برد همين بنياد به طبيعت پناه مي
ايران درون وجود يان ديگر در غرب و يا حتي گرا طبيعتحال آنكه بسياري از 

يانه گرا طبيعتبه همين جهت هنر .  و حالتي انفسي دارنددانند ميخود را پناهگاه خود 
يك نقاشي از يك صحنه ) 158شريعتي،تاريخ اديان، . (براي شرقيان پناهگاه روح است

؛ براي شرقيان بيشتر نمادي از كند ميطبيعت اگر براي يك غربي لذت احساسي ايجاد 
را كار كامل مي   كاريها آندر ديدگاه ) 108,1379.نصر( .قيقت متعالي استارتباط با ح

، اصول و آهنگ طبيعت انجام ها ارزشگويند كه بدون خودبيني و با اصالت دادن به 
. شود ميتنها دراين حالت است كه شادي و خوشحالي ذاتي براي انسان فراهم . بگيرد

  ) 108همان، (
بخش بيشتري از .  استگرا طبيعتاز معقول ترين اديان  فرهنگ ايران باستان يكي .2

اوستا در ستايش طبيعت و نيروهاي طبيعت و جشن هاي طبيعت و آداب مواجهة با 
  .طبيعت است

 در  تـوان   مـي را   يي از فرهنگ كهن سرخپوستي كه كاملاً بومي و طبيعي است          ها  نمونه .3
بـا وجـود     «: گويـد   مـي  هـا  يـي آن  گرا  طبيعـت نـصر در توضـيح      . همين رده قـرار داد    

هاي بسيار ميان سرخپوستان مناطق مختلف همگـي آنـان احتـرام عميقـي بـه                 تفاوت
طبيعت، به مثابه جلوه گاه حضور خداوند قائلند و با تمـام وجـوه و اشـكال حيـات                   

به آسمان به عنوان پدر روحاني و به زمـين بـه            . كنند  مياحساس قرابت و همبستگي     
از اين روست كه امتنـاع       «) 348،  1384نصر،  (» . مي گذارند  عنوان مادر مقدس احترام   

 »يي معنوي گرا  طبيعت «سرخپوستان را در تفكيك نظام انساني از نظام طبيعي بدرستي           
 در عـالم    ها  پديدهيي معنوي در عين حال باور دارد كه همه          گرا  طبيعتاين  . ناميده اند 
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.. .. نظـم و همـاهنگي داده اسـت        ها  آنطبيعي زنده اند و حيات دارند و روح اعظم به           
نظام طبيعت بر حقيقتي كه ماوراي طبيعت و نيز ذاتي آنست حجاب مي انـدازد و در                 

اين نظام از نظامي كه بر درون انسان حاكم است          . گيرد  ميعين حال حجاب از آن بر       
  ) 1384،67نصر، (» .پذير نيست جدايي

  
  ي غربيها ديدگاه) ب

 در غـــرب بـــا پـــايين آوردن شـــأن
الوهيت، خدايان را به رنـگ طبيعـت        

 كــه بــه عنــوان نمونــه 1انــد آوردهدر 
  :  از مكاتب زير ياد كردتوان مي

ــون   .1 يـش از افلات تـان پـ اـن باسـ  در يونـ
ــت ــوه و دريـاـ و جنگــل و ،طبيع ..  . ك

اـي خـدايان     جايگاه زيست و افـسانه     ه
اـ   انديـشه و اين ديـدگاه را در       . بود ي ه

 نتوا  ميبرخي حكيمان همچون طالس     
يـر         . ديد آب و باد و خاك و آتـش تفاس

شناسانه شـده و فراتـر از سـطح          هستي
 نــصر،( .فيزيكــي مــورد توجــه بودنــد

پــــــس از جريانـــــاـت ) 90،1379
طلب افلاتوني، ارستو شاگرد او      اصلاح

اـره بـه        يـي  گرا  طبيعـت تلاش كرد دوب
اـلم       او در . توجه كنـد   تـاد، ع مقابـل اس

فراطبيعــي مثُــل را نفــي كــرد و ريــشه 

                                                                                             
شناسي خاص يوناني سبب   ويل دورانت معبودهمچنانكه پيش از اين گفتيم به عقيده) 3420 1362.(ورانتد .1

طبيعت بيشتر در قلمرو خدايان قرار گيرد و كمتر  شد شد كه خدايان را مظاهر طبيعت بداند و اين باعث مي مي
خدمت انسان در آوردند كه  به گفته او يونانيان زماني طبيعت را به صورت باغ بهشت هاي در. از آن بهره ببرند

 . اب و رسوم ايراني را با خود به يونان بردندسپاهيان اسكندر آد

 هايي از طراحي منظر در باغ ژاپنينمونه
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  ) 594دورانت،( .حيات خداوند را در ذات طبيعت معرفي كرد ت وقدر
 و طبيعـت سـتيز دوبـاره        گريـز   طبيعـت  در عصر جديد پـس از چيرگـي دو گـرايش             .2

رونق پيـدا    گرايشي احساسي و عاطفي به طبيعت در شكل ناتوراليسم و رومانتيسيسم          
دود بــه ش ســاختة طبيعــت و محــهــاي در ايــن ديــدگاه انــسان بــا همــة آزادي. كــرد

. كند  ميحركت  ،كند  ميهاي طبيعت است؛ و به شكلي كه طبيعت او را هدايت             خواسته
 و  ها  سنگ ،ديد و از قدرت معنوي هوا      اي الهي مي   جان راسكين طبيعت را مانند پديده     

  ) 90نصر،همان،( .هر چند سخن او احساسي و نه عقلاني بود ،راند ها سخن مي آب
  

  باغ ژاپني ) پ

نقـدي كـه    .  ژاپني سخن گفته است    سازي  باغبه خوبي از تأثير آيين شينتو بر        تادائو آندو   
 تمـايلي را    ،دهـد   ميدو بر نظام سنتي ارتباط با طبيعت در ژاپن پس از تبيين آن ارائه                آن

: گويـد   مـي او در نامه به پيتر آيـزنمن        . دهد  مي اسلامي و ايراني نشان      سازي  باغبه سمت   
اگر درست  . اند  كرده تعبير   »طبيعت « يش به مثابه چيزي همپاي    خو« از ديرباز از     ها  ژاپني«

و » خـويش « درك كرده باشم آنچه در اين معني نهفته اسـت،تلاش بـراي خـالي كـردن               
» طبيعي زيستن «عبارت مصطلح ژاپني،    . است» طبيعت«به  » خويش«تر كردن اين     نزديك

ايط بـه آرزو كـردن    كـه مـا بايـد در آن شـر      نهـد   مـي شرايط مطلوبي را درپيش روي ما       
  .بپردازيم

زندگي و مـرگ انـسان      . انديشه طبيعت عميقاً در زندگي روزمره ژاپن ريشه دارد        
، طبيعـت او را     شـود   مـي » زده طبيعـت «بخشي از امور طبيعت است و هنگامي كه انسان          

من اعتقاد دارم كه اين شكل بوديستي هـيچ         . شود  مي « هيچ «  و در نتيجه او    كند  ميجذب  
  ».شود مي ناميده »موجوكان «است كه انگاري 
سنت ژاپني در مورد طبيعت، حساسيتي متفاوت از آنچه كه در غرب ايجاد شده              «

زندگي انساني قصد مقابله با طبيعت را ندارد و در پي مهار كردن آن نيست؛               . است دارد 
. دبلكه در عوض بر آن است كه به همنوايي صميمي با طبيعت برسد تا با آن يگانه گـرد                  

اي از تعامـل    گفت كه در ژاپن تمامي اشكال اعمال معنوي عرفـاً در زمينـه     توان  ميحتي  
مندي، فرهنگي را شكل داده اسـت كـه مـرز            اين نوع حس  . انسان با طبيعت انجام گيرد    
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اي  انـدازد و در عـوض آسـتانه        فيزيكي ميان اقامتگاه و طبيعت پيرامون را از اهميت مـي          
اين آستانه در عين حال كه حايل محـل سـكونت انـسان از              . دآور  ميوجود   همعنوي را ب  

ميان بـرون و درون هـيچ مـرز روشـني           . كشاند طبيعت است؛ طبيعت را نيز به درون مي       
امروزه متأسفانه طبيعـت    . ها نفوذي دوجانبه نسبت به يكديگر دارند       اما اين . وجود ندارد 

. عـت نيـز كـم شـده اسـت         شكوه پيشين خود را از دست داده و تـوان مـا در درك طبي              
معماري معاصر از اين رو مي بايد در فراهم آوردن مكان هاي معمارانه كه در آن مـردم                  

  ) 12؛47 و 46ش  آندو، معماري وشهر سازي،(» حضور طبيعت را احساس كنند
انتقاداتي را از اين سنت مطرح  آندو پس از تبيين مدافعانه، براي همزباني با آيزنمن

بـا ايـن حـال مـن        «: بـه گفتـه او    . ل راه حلي ميان اين سنت و تجدد اسـت         كرده و به دنبا   
. كنـد   مـي  كه چنين ديدگاه سنتي راجع به طبيعت به خودي خود كفايت ن            كنم  مياحساس  

آنچـه در گذشـته     . خودت بهتر مي داني كه ما ديگر در ژاپـن سـنتي زنـدگي نمـي كنـيم                 
 . ز واقعيت بس دور افتاده استعنوان يكي شدن با طبيعت مطلوب مي نمود، اكنون ا به

محيطي كه مـن    . اند، طبيعت نيز شده است     گونه كه تمدن و فرهنگ دگرگون شده       همان
مـن  .  همان محيطي است كه تو در آن زندگي مي كنـي          ها  جنبهاز برخي    ،كنم  ميدر آن زندگي    

  .شود رگونچون و چرا دگ  كه در چنين دوراني رابطه ميان انسان و طبيعت بايد بيكنم ميفكر 
به نظر من رويارويي با موضوع بنيادين معماري درباره رابطه انسان بـا طبيعـت و                

 درك من اين است كـه بـر         .يابد  ميفراتر رفتن از وضعيت ركود و فلج كنوني ضرورت          
من همچنـين مـي     . طبق سنت غرب، معماري نوعي استفاده براي خرد بشري بوده است          

بـا ايـن    . دن و به انقياد درآوردن طبيعت بوده است       انديشم كه هدف خرد غربي اهلي كر      
 تفـاوت ميـان     اي  رابطـه حال امروزه همه ما در سرتاسر جهان نياز به تلاش براي كشف             

بشر و طبيعت داريم هدف من در راز و نياز كردن با طبيعت به همين شكلي كه هـست                   
  . گرگون سازم، بلكه مي كوشم تا مفهوم طبيعت را از طريق معماري دشود ميخلاصه ن

به اعتقاد من هنگامي كه . اين روند، منتزع كردن طبيعت از طريق معماري است
به جاي . اي را با طبيعت كشف خواهد كرد ؛ انسان رابطه تازهدهد ميچنين چيزي رخ 

نظمي به زير سلطه خود درآورد؛ من  اينكه انسان، طبيعت را متلاشي كند و آن را با بي
 را براي ها تنشو طبيعت همراه و همسو با يكديگر شوند و دوست دارم كه انسان 
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 هايي از طراحي منظر در باغ ژاپني هنمون

 مكاني را بيافرينم كه اين امر بتواند در آن به خواهم ميمن . گيرند كار هحفظ يكديگر ب
ها صورت پذيرد حساسيت انسان احياء خواهد  تنها هنگامي كه اين. وقوع بپيوندد

طبيعت . بل خرد نيستطبيعت نقطه مقا. گرديد و خويشتن وي تحقق خواهد يافت
طبيعت از طريق دخالت انسان . يابد مينخستين شرطي است كه انسان با آن سروكار 

اي را از خود بروز دهد كه فراتر  د جلوهتوان مي
 معمول باشد و در اين صورت شناسي زيبايياز 

فرصتي پديد مي آيد كه علت وجودي انسان را 
اين همان چيزي است كه . پاسخگو باشد

 ».دوارم از طريق معماري به آن دست يابمامي
  ) 12؛47و 46 ش .سازي شهر معماري و. آندو(

آندو در اين نوشته به دنبال راهي 
متفاوت از نظر سنتي ژاپني و نظر خردگراي 

به گمان ما توصيفي كه او از . غربي است
بسيار به  وضعيت مطلوب خود ارائه كرده

.  اسلامي نزديك استسازي باغمعماري و 
درعين حال ابهامي كه آيزنمن در مقابل 

:  قابل توجه استدارد ميتوصيف آندو بيان 
گويي كه ديدگاه سنتي درباره طبيعت به  تو مي«

، و اينكه طبيعت كند ميخودي خود كفايت ن
بنابراين رابطه ميان انسان و . دگرگون شده است

اين براي تو به . طبيعت نيز بايد دگرگون شود
 مجزا كردن طبيعت از طريق معني منتزع و
گيري اين باشد، اين  وقتي جهت. معماري است

ن انگيزد كه منظور تو از اي پرسش را هم برمي
  ) 12.همان(» .انتزاع و مجزا بودن چيست
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 موزه گوگنهايم در بيلبائو
. ، طراح فرانك گهري) 1992-97(اسپانيا 

در اين طرح معماري پيچ خورده، مواج، 
استمرار نرم و منقطع از درون هسته مركزي 

هاي گل در  به ادعاي معمار همانند گلبرگ
  !؟.حال شكفتن است

  معماري ارگانيك ) ت
 در جهت فراهم نمودن زمينه ،رويكرد ارگانيك به ضرورت تقليد هنر از طبيعت

ه يك موجود زنده اعتقاد دگرديسي مواد بيجان ب
رويكرد رمانتيك سده نوزدهم در اروپا و . دارد

آمريكا نسبت به طبيعت در كنار فلسفه آميخته با 
 حاكم بر اين دوران زير بناي فكري شناسي زيست

 اين معماري در .داد ميمعماري ارگانيك را تشكيل 
سده نوزدهم در آمريكا توسط لويي ساليوان و 

 گرفت و در سده بيستم در فرانك فرانس شكل
قباديان، فضا،ش ( .كارهاي رايت به اوج رسيد

ردپاي معماري ارگانيك را در ) 1379،10،اول
نظريات و كارهاي افرادي چون   درتوان مياروپا 

 استاينر و ،گاودي، آلتو، شارون، هارينگ، گوته
  1.نظاير آن مشاهده نمود

ي ويلايي فرانك لويد رايت مـشاهده       اه  خانه در   توان  مياوج معماري ارگانيك را     
ي دشت  ها  خانه. شوند  ميديده  » ي شيبدار ها  تپه« و» دشت مسطح «كرد كه به دو صورت      

مسطحّ غالباً در حومه شهر شيكاگو و در تلفيق و همـاهنگي بـا دشـت هـاي مـسطحّ و                     
 تـوان   مـي  هـا   سـاختمان هاي بارز اين     از مشخصّه  .اند سرسبز اين نواحي طراحي گرديده    

آمـدگي بـام و نمـايش افقـي آن بـه             ي سرتاسري، پيش  ها  پنجره بر خطوط افقي با      تأكيد
روبـي در شـيكاگو      ترين اين بناها خانه    از جمله شاخص  . موازات سطح زمين اشاره نمود    

 از خانـه روي شـيب اسـت كـه در آن حجـم               اي  نمونـه در مقابل خانه آبـشار      . باشد  مي
 اين خانه   . سنگي است كه روي هم قرار دارند       يها  لايه از   اي  مجموعهساختمان همچون   

                                                                                                                   
او شفافيت، سبكي و . ها آلوار آلتو سهم بسزايي در معرفي معماري ارگانيك در اروپا داشت  ميان همه آناز. 1

او در به كارگيري احجام نامتقارن در . وضوح معماري اسكانديناوي را وارد عرصه معماري ارگانيك نمود
گيري رنگ ها به فضا سياليتي  غي خاص داشت و توانست به كمك نور طبيعي و بكارطراحي پيكرة بنا نبو

اي نوآورانه و  خصوص چوب به شيوه ههمچنين در كارهاي او با استفاده از مصالح طبيعي ب. تغزلّي بخشد
 . شد تا خود را ابراز كنند خلاّقانه به مصالح اجازه داده مي

Pearson ,David, new organic architecture , the breaking waves , university of California press, Berkeley 
and los Angeles , 2001,p8 
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 در پنـسيلوانياي آمريكـا سـاخته شـد را بايـد شـاهكاري از معمـاري                  1936كه در سال    
  : ارگانيك دانست كه در آن اصول زير به بهترين وجهي ظهور يافته است

  . مكملاي گونه حداقل دخالت در محيط طبيعي و تلفيق حجم ساختمان با محيط به -
 حذف گوشـه و ايجـاد       ،هاي سرتاسري  فيق فضاهاي داخلي با خارج با نصب پنجره        تل -

  .فضاهاي نيمه باز
هـا و گياهـان در داخـل و خـارج بنـا و                استفاده از مصالح محيط طبيعي مانند صـخره        -

  .ها ي ذاتي آنها ويژگينمايش صريح 
رچـه  رايـت اگ  . فناوري همچون كاركرد در معماري ارگانيك جايگاهي ويژه دارد        

او . با فناوري مدرن مخالفتي نداشت؛ ولي آن را به عنوان غايت و هدف تلقيّ نمي نمود               
ديوارهاي باربر عـلاوه     .كرد  نميي باربر كوچك براي آزاد كردن فضا استفاده         ها  ستوناز  

ين ارزش معمـاري    تر  مهم. باشند  مياي، تعريف كننده فضاها و كانون طرح         بر نقش سازه  
: به گفته رايت  .  از دل بستر محيطي و شرايط كاركردي پروژه است         ارگانيك زايش طرح  

 و  رود  مـي نوعي از معماري است كه از درون به بـرون            منظور من از معماري ارگانيك     «
 از معمـاري  اي گونـه  درمقابـل  ؛در هماهنگي با شرايط وجودي خود در حال رشد است     

  1.»كه بدون توجه و هماهنگي با محيط شكل گرفته است
 سـاختار   ،يك فرم ارگانيك   «: گويد  مي در مورد هدف معماري      1914وي در سال    

كه گياه از درون خـاك رشـد         طور  همان .كشد  ميخود را از شرايط موجود بيرون       ) سازه(
  ) همان (»... كنند مي و رشد شوند ميهر دو از درون باز .. . كند مي

ماري زنده اسـت كـه در آن        يك مع  وي معماري ارگانيك اساساً به معناي       به باور 
هـر  . شـوند   مـي فايده و غير سودمند در جهت رشد كلّ مجموعه دور انداخته             اشكال بي 

. كنـد  مـي اي كه براي انجام دادن آن شكل گرفته است شكل پيـدا              جزء متناسب با وظيفه   
 در  ،طور رايت بر وحدت و يكپارچگي ساختمان با مبلمان دروني و محيط بيروني             همين

هدف  معنا و بي    مي ورزيد و با تشكيل يك مجموعه و توده بي          تأكيدارگانيك  يك كليت   
  ) همان. (نمود  و اجزا به گرد هم مخالف بود و آن را ارگانيك محسوب نميها  بخشاز 

 معمــاري ارگانيــك را مشخّــصاً در نُــه عبــارت 2  در تاليــسين1953وي در ســال 
  : تعريف نمود

                                                                                                                   
 com.christianHubert.www://httpكريستين هوبرت  �گرايي  مقاله ارگانيك. 1

2 Taliesin 
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 درختان و حيوانات نيست بلكـه شـامل         ،انند ابرها فقط شامل محيط خارج م    :  طبيعت .1
   .باشد ميداخل بنا و اجزا و مصالح آن نيز 

  .به معناي همگوني و تلفيق اجزا نسبت به كل و كل نسبت به اجزا است:  ارگانيك.2
به جاي كاركردگرايي خشك، تلفيق فـرم و كـاركرد و اسـتفاده از              :  شكل تابع كاركرد   .3

  .نسان در رابطه با كاركردابداع و قدرت تفكرّ ا
ي هـا   فـرم تلطيف و تكميل مصالح و سازه سخت ساختمان را بـا صـورت و               :  لطافت .4

  .ها شاخهدلپذير و انساني همچون پوشش درخت و گل و برگ براي ساختار 
   .) تاريخي يا طبيعي(تبعيت و نه تقليد از سنتّ :  سنتّ.5
 رابطـه تزئينـات بـه معمـاري ماننـد           .تبخشي جدايي ناپذير از معماري اس     :  تزئينات .6

  . باشد مي به شاخه ها گل
  . روح بايد در درون آن فضا وجود داشته باشد و از داخل به خارج گسترش يابد: روح. 7
آثار ارگانيك علاوه بر گرافيك دو بعدي داراي ضخامت و عمق است كـه              :  بعد سوم  .8

   .شود ميبه واسطه آن ذاتش آشكار 
ي ساختمان بايـد از آن منبعـث شـوند و در آن             ها  سيستم پنهاني كه تمام     شالوده:  فضا .9

  . جريان داشته باشند
 .ي طبيعـي و سـبك ارگانيـك داشـت         هـا   فـرم لويي ساليوان نيز اعتقاد بسياري به       

 ـ         او بـراي    .وجـود آمـدن در طبيعـت بـود         هساليوان به روشي معتقد بود كه مشابه روند ب
بعـد از مـشاهده   «را بيان نمود و چنين عنوان كـرد  » ركرد تابع كا ،فرم« رانخستين بار شع  

 ساليوان ايـن موضـوع را       1».مستمر طبيعي به اين نتيجه رسيدم كه فرم تابع كاركرد است          
هاي نيمه اول سده اخيـر نيـز          مدرنيست اگرچه   .ديد  ميدر فرايند رشد و حركت طبيعي       

ها اين رابطه را در ماشـين و         آن؛ ولي   دانستند  ميرا شعار اصلي خود     »  تابع كاركرد  ،فرم«
 فـرم معمـاري نيـز       ، همانگونه كه فرم هواپيما تابع كاركرد آن است        .ندديد  ميتكنولوژي  

  ) 10 همان، قباديان، (.بايد تابع كاركرد آن باشد
  

   معماري فراكتال و آشوب) ث
 ددار  نظمـي     بـي معاصر كه ريشه در رياضيات آشـوب و          ي تازه در هنر   ها  ديدگاهيكي از   

 آنان الگو برداري هندسه از برخي اشَكال پيچيدة طبيعـت           رويكرد. ديدگاه فراكتال است  

                                                                                                                   
1 Mark Mumford. The Origins of American Organic Architecture. JAE 42/3. Spring 1989. P.34  
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همساني تناسب بدن انسان با نماي سر در يك كليساي 
 )102،103،380كرير، (هاي راب كرير  گوتيك بنا بر تحليل

د از مسير حركت يك حشره درفضا تـا         توان  مياين الگو برداري    . و زيبا دانستن آن است    
در گياهـان هـم     . باشـد ...  خط ساحلي يك دريا و يا امتداد يك رودخانه و يا لبة كوه و             

 بايـد   ،ي مـشهوري هـستند    ها  نمونهوه هايي همچون گل كلم       و مي  ها  سرخسبافت رشد   
 اسـت كـه در طبيعـت موجـود          اي  هندسه توجه داشت كه هندسه فراكتال يكي از وجوه       

   .نه كل آن است و
 كردن الگو برداري از هندسة طبيعت، يك اصل مهـم           تر  سادهدر اين ديدگاه براي     

كـه ريخـت كـل جـسم بـا       اي گونهاست؛ به » تكرار همگون از جزء تا كل    «هست و آن    
اجزاء آن بسيار همانند است و هر مجموعه از تركيـب اجـزاء همگـون بـا كـل سـاخته                     

 كه كل تابعي از جزء است؛ منتهـا         اي  گونهاست،به   به اين ترتيب اصالت با جزء     . شود  مي
  .بيني پيش بلكه تابع تصادفي و به صورت غير قابل ،نه تابع عيني

 به گفتة اسلامي در هندسـه     
فراكتال، تنها معيار همگـوني كـل       

ــت  ــزء اس ــا ج ــد . ب ــي در رش ول
ارگانيك اگر چه اجـزاء فعالنـد و        

؛ ولـي همـواره يـك       كنند  ميرشد  
كل مهـار كننـده ومتعـادل كننـده         

ــود دارد ــك  . وج ــام ارگاني در نظ
منطق، تنها رياضي نيـست؛ بلكـه       
ــت و   ــرار اس ــي برق ــق حكِم منط
اجزاء در يك رشد هوشـمند هـر        

بــا كــل مجموعــه لحظــه خــود را 
  .دهند ميتطابق 

  

به گمان ما، هندسـه فراكتـال       
شايد يكي از وجوه هندسة طبيعـت       
است كه بدان دسـت يافتـه شـده و          

را تنها گونة هندسه موجود در طبيعت شمرد و پايـه             فروكاهنده، آن  اي  گونه به   توان  مين
  . و شالودة تمام هندسة كاربردي كرد
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  ي شكلي گرا طبيعتمعماري ) ج
ان هنري، طبيعـت را داراي سـاختار متعـالي و قابـل             پرداز  نظريهي كهن برخي    ها  زماناز  

 اين هنرمندان با مطالعه همه اجزاء طبيعـت و         .پنداشتند  ميمنظم شدني    مطالعة هندسي و  
 معمـولاً شناسانة آن را كه       تا اصول و تناسبات زيبايي     كردند  ميخصوصاً بدن انسان سعي     
معماري خـود را بـر بنيـاد همـان            استخراج كنند و هنر و     ،تندبر پاية تناسبات زرين هس    

ــسازند ــاني نظــري هنــر و معمــاري،   در. تناســبات ب  و شناســي انــسانايــن ديــدگاه مب
 و تنها به    شود  مياما انسان و طبيعت در ساختار و كالبد آن خلاصه           .  است شناسي  طبيعت

ين تـر   مهـم  دورر يكي از      آلبرشت .شود  ميمطالعه هندسه و تناسبات رياضي آن پرداخته        
ي خود را در    ها  پژوهش سال   30 حاصل   1528ان روزگار نوزايي است كه در       پرداز  نظريه

از  هنوز هـم   ي او از اندام انسان و طبيعت،      ها  تحليل. بارة تناسبات انسان به چاپ رساند     
» مـدولار  «در روزگار كنوني لوكوربوزيه كتابي به نـام         .سوي معاصرين مورد توجه است    

او . عـصر جديـد ناميـده اسـت        شت كه راب كريـر آن را كتـاب مقـدس هندسـه در             نو
ي طلايي را استخراج كـرد و نـشان         ها  نسبتلوكوربوزيه اولين كسي است كه       «: گويد  مي

 ،كريـر ( ».بدن انسان رابه نسبت طلايـي تقـسيم كـرده اسـت و             داد كه مثلاً چگونه ناف،    
ي ايـن  هـا  نمونـه ين تـر  مهم يكي از توان ميا  ي كرير ر  ها  تحليلاما بعد از او     ) 38،  1380

ي هـا   نـسبت  اي را تأكيد زياد از حد آن بـر         لوكوربوزيه عيب نظام  او. دانست ها  پژوهش
طبيعـت را   ي معاصـر را كـه  هـا  گرايشولي درعين حال او ) 122همان،  (.داند  ميطلايي  
بيـل كـار روبـرت      هـايي از ق    به نظر من نوشـته     «: نويسد پذيرد و مي    نمي دانند  ميپيچيده  

ترين  چرا كه تاكنون حتي كوچك    .  ابلهانه است  ،هاي معماري  مورد پيچيدگي  ونتوري در 
 ،امـان علـم    اگر پيـشرفت بـي    . قابل فهم نبوده است    مسائل مطرح شده در آن براي كسي      

  ) 31همان، ( ».شود ميچيزي تباه ن) در سير طبيعي(نكشاند،  نابودي سياره ما را زودتر به
او با تصاويري نظام . او مطالعه بر روي بدن انسان و طبيعت استكار اصلي 

او همين  . بررسي و ارائه كرده استها ساختمان و در ها انسانتناسبات را در اندام 
 را درمورد برخي ديگر از موجودات طبيعي مثل گياهان و جانوران دنبال ها بررسي

 خوبي تفاوت ديد او را با  كه او بر روي برگ انجام داده بهاي بررسي. كند مي
كل از لحاظ  او به رابطة جزء و. دهد ميي معتقدان به هندسه فراكتال نشان ها بررسي

  . كند ميشكلي كاري ندارد و تنها به تناسبات كالبدي بسنده 
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طور مستقيم از شـكل   پردازد كه شكل معماري را به    يي مي ها  ديدگاهاو همچنين به    
 همـاهنگي بـدن     ،ي دي جورجيـو   هـا   تحليـل براي نمونه در    . كند  ميبدن انسان برداشت    
و در ازاي كالبـد انـسان بـراي         . كليـسا  اي براي نقشة   عنوان زمينه  به ،انسان با شكل چليپا   

  ) 141،150،زوي( 1. در ساختمان ارائه شده استها ستونطراحي 
براي نمونه او . رسد مييي از اين دست ها نمونهي خود كرير هم به ها تحليل

اي كليساي سنت اتين را تحليل كرده و آن را كاملاً هماهنگ با نظام تناسبات قامت نم
  . يك انسان دانسته است

 
  رويكرد تكميل طبيعت -4-5-1-4

 اي گونهنمايند، به  توان هر سه رويكرد پيشين را اگرچه با هم ناسازگار مي هشايد ب
رويكرد چهارم كه . ع دانستتكاملي انسان، درست و قابل جم روند در بندي شده رده

هاي پيش ديدگاه تكميل   سبب شده كه هريك از رويكرد،رويكردي فراگير است
به گمان ما چنين تبيين فراگيري از ارتباط با طبيعت . طبيعت را به خود نسبت دهند

  .اي الهي است كه قرآن به گستردگي تبيين كرده است آموزه
  :  يافتتوان مياز سه رويكرد پيشين در قرآن آياتي را در اشاره به هر يك 

، »استعمركم فيها «.انسان وظيفة استعمار و تسخير طبيعت را دارد:  رويكرد نخست-
هو الذي جعل لكم الارض ذلولاً فامشوا في مناكبها « ،»سخر لكم الارض «،)43/ هود(

  .»و كلوا من رزقه
 بعد روحاني انسان  ازتر پايينارزش طبيعت از لحاظ وجودشناسي :  رويكرد دوم-

والتين و الزيتون، وطور سينين، و هذاالبلد الامين، لقد خلقنا الانسان في احسن «. است
اين آيات به تنهايي هر سه .) 5 و 4/ سورة تين(، » ثم رددناه اسفل سافلين،تقويم

در اينجا به موجودات طبيعي و به طبيعت سوگند خورده . نظريه بالا را در بر دارد
او خلقت احسني دارد و مسافرتي تا . اصلي انسان طبيعت نيست جايگاهشده كه 

  .اسفل سافلين كه عالم ماده و طبيعت است

                                                                                                                   
گري در توجيه شكل ماهي   مثلاً فرانك. گرايي ظاهري در معماري پست مدرن فراوان است هاي شكل نمونه. 1

 كه گويم مي پس من هم ،اگر كسي بگويد كه كلاسيسيسم كمال مطلوب است  «:گويد ميرستوران معروف كوبه 
بسياري از كارهاي . ) 102، 1378 ،جنكز. ( »بنابراين چرا ماهي را تقليد نكنم. ي كمال مطلوب استفرم ماه

 .بندي جاي داد ايد در همين دستهرا ب.... ديگر مثل آثار كوروكاوا و 

�
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 بعد جسماني و روحاني انسان است گيري شكلطبيعت بستر لازم براي :  رويكرد سوم-
  ) 43/ هود (، »هو انشأكم من الارض«. به تعبيري مادر اوست

  

  
  

 ) طبيعت( با ساير مراتب وجود نمودار رابطه روحي انسان
  

گوني سه ديدگاه را يافت   گونهتوان ميدر سخنان انديشمندان هم مانند قرآن هم 
پيش از آنكه انسجام اين سه ديدگاه را در . كه ناشي از سير تكاملي انديشه آنان است

ي پيش از او كه ها انديشهيي از ها نمونه به شودمانند ملاصدرا بررسي  بي ديدگاه
ي اين ديدگاه بايد ها نمونهاز بهترين . شود ميگيري انديشه اوست اشاره  ساز شكل زمينه

  : به سخن عميق مولوي توجه كرد
 اين جهان همچون درخت است اي كرام      

  

ــوه    ــون مي ــرو چ ــا ب ــام  م ــيم خ ــاي ن  ه
  

 ها مــر شــاخ را     ســخت گيــرد خـام ـ 
  

 زانـــكه در خامـــي نــشايـد كــاخ را     
  

 گـزان   گشـت شيرين لــب     چون بپـخت و    
  

ــاخ    ــرد ش ــست گي ــد از آن  س ــا را بع  ه
  

 گيـري و تعصـب خـامـي اسـت      سـخت
  

ــامي اســت     ــار خــون آش ــي ك ــا جنين  ت
  

  )  به بعد1293دفتر سوم بيت . مثنوي معنوي( 
  

. در اين اشعار رابطه انسان با طبيعت رابطه ميوه و درخت دانسته شده است
وه را دارد و با تكميل رشد ميوه رابطة او با درخت درخت وظيفه به تكامل رساندن مي

يي تعديل شده و گرا طبيعتاين ديدگاه نوعي . شود ميسست و ضعيف و كم كم قطع 
  .معنوي است

يي معنوي را با اشاره به ظهور الهي در شكل گرا طبيعت ديگر اي زاويهحافظ از 
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  : بيان نموده است) ع(آتشي درون درخت در بعثت حضرت موسي
  

 بلبل به شاخ سرو به گلبانگ پهلوي
  

 خواند دوش درس مقامات معنوي مي  
  

 يعني بيا كه آتش موسي نمود گــل
  

 تا از درخــت نكتـه توحيـد بشــنوي  
  

  

به گفته او طبيعت بهترين كتاب براي بيان مقامات معنوي و نكات توحيدي 
  .است

ي را نشان گريز طبيعتوعي  ديد كه نتوان ميها  در مقابل اشعار و سخناني از آن
 آورد كه در آن رابطه انسان با توان ميبراي نمونه شعر معروف مولوي را . دهد مي

  :  رابطه مرغ و قفس دانسته شده است،طبيعت
  

 مرغ باغ ملكوتم نيم از عالم خاك
  

  چند روزي قفسي ساخته اند از بدنم  
  

  

  : قل كردو همچنين ميتوان از حافظ نيز اشعاري بدين مضمون ن
  

 پاك و صافي شو و از چاه طبيعت به درآي
  

 كه صفايي ندهد آب تراب آلوده  
  

  

  

در اين بيت، طبيعت چاهي دانسته شده كه در آن آب آميخته با خاك درون زمين 
 و شرط بيرون رفتن از اين چاه جدايي روح كند مينشين شده پيدا  آمادگي صاف و ته

همچنان كه در جايي ديگر . دانسته شده است )خاك(از آلودگي هاي طبيعت ) آب(
  : گويد مي

  

 روي بيرون تو كز سراي طبيعت نمي
  

 چگونه به كوي حقيقت گذر تواني كرد  
  

  

اي دانسته شده كه براي رسيدن به مرحله حقيقت بايد  در اينجا طبيعت مقدمه
  .طور كامل آن را پشت سر گذاشت هب

را بايد در حكمت  تبيين اين رويكرددر ميان حكيمان دوران اسلامي بهترين 
جسمانيه الحدوث و « او نظريه بديع شناسي انسانشالوده . متعاليه ملاصدرا يافت

به باور او روح ثمرة جسم است و در آغاز رشد خود مانند . انسان است» روحانيه البقاء
 يريگ شكل) رحم(به تعبير صدرايي طبيعت را بايد زهدان .مادر به طبيعت نياز دارد

. د با فاصله گرفتن از طبيعت فراهم شودتوان ميروح به حساب آورد؛ و تكامل روحي ن
 كه نبايد انسان آن را به فراموشي كند مياين مسئله حقوقي را براي طبيعت ايجاد 
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يك روح  كند و براي د همة نيازهاي روح را ارضا توان ميدرعين حال طبيعت ن. بسپارد
مرتبة پايين وجودي طبيعت سبب .  حجاب را هم داشته باشدد نقشتوان ميتكامل يافته 

را داشته باشد و آن ) نه فقط تسليم و هماهنگي( انسان نقش اداره كننده طبيعت شود مي
 تفاوت رويكرد استعمار با .را درجهت سودمندي مشترك خود و طبيعت بكار بگيرد

و ذاتي طبيعت توجه رويكرد چيره جو در اين است كه در آن به استعدادهاي فطري 
  .شود ميكار گرفته  هي ذاتيش بها ويژگي و هر چيز در هماهنگي با شود مي
  
  ) ع( رابطه انسان با طبيعت از ديدگاه حضرت علي -4-5-2

نفس گياهي، حيواني، تدبيرگر قدسي : اند انسان را داراي چهار نفس دانسته) ع(امام علي
حضرت رابطه خداوند ) اول نهج البلاغهدر خطبه (در حديث ديگري . و ملكه روحاني

خداوند درون اشياء است و با  «: را با پديدارها و عناصر طبيعت، چنين بيان مي فرمايد
 كه حكماي اسلامي براي »ها جدا نيست ها است و از آن ها يكي نيست و بيرون از آن آن

  .دمثال و توضيح رابطه انسان با تصويرش را در اين مقوله مطرح مينماين
خداوند متعال در سوره انعام آيه دوم يكبار خلقت انسان را به خاك نسبت 

خلقت ) 12/ سوره مؤمنون(اي ديگر   و در آيه؛»هو الذي خلقكم من طين «: دهد مي
/ سوره ص. (»فاذا سويه و نفخت فيه من روحي «: دهد ميانسان را به روح خود نسبت 

اند؛ انسان به  هگفت ميه حكماي اسلا گفت، همچنان كتوان ميپس ) 29/ حجر() 72
 ، گياهي،عوالم مادي(تنهايي جهان كوچك است؛ به گفته ديگر تمام مراتب وجود 

  .در خلقت او وجود دارند)  عقلاني و روحاني،حيواني
در صورت تحقق و كامل (رابطه نفس روحاني انسان با ساير عناصر وجودي او 

بعد روحي انسان . ه حضرت حق با پديدارها باشدد به اذن الهي مانند رابطتوان مي) شدن
 ها آنهاست، اما از   يكي نيست و بيرون از آنها آن اما با ،در ديگر نفوس او حضور دارد

 گفت رابطه انسان با طبيعت در واقع رابطه بعد روحي انسان با توان ميپس . جدا نيست
ناصر طبيعت در واقع پس رابطه انسان با ع. ساير ابعاد و عناصر وجودي خود است

  .نمايد ميروند خودآگاهي انسان را تسهيل و سير تكاملي انسان را ممكن 


